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        زبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسي

  پاسخ است. 2گزينه  - 1
هاي رومي كه بخشـي از آن در فـروردين و بخشـي در     ست (ايار: ماه سوم بهار، خرداد / نيسان: از ماه هاي رومي آذار: ماه اول بهار، فروردين، از ماه  

  شود.) ارديبهشت واقع مي
  جويي تفقدّ: دل  
  نويسند و با خود همراه داشته باشند، بازوبندكه روي كاغذ ب حرز: تعويذ، دعايي  
  حازم: دورانديش، هوشيار (بدسگال: بدانديش)  

  پاسخ است. 2گزينه  - 2
  ها: معني درست واژه  
  گو) ، موزون كننده (موذنّ: اذانساز وزنموزن: شعرپرداز،   
  فند: بند، مكر و حيله  
  بندگانش روشن و آشكار ساخته است.)اي كه خداوند براي  مشرعه: جاي نوشيدن آب (شرع: طريقه  
  مسعي: كوشش، سعي (مفرد مساعي)  
  عايده: درآمد، فايده، نفع (مفرد عوايد)  

  پاسخ است. 1گزينه  - 3
  ):1ي ( هاي گزينه معني واژه  
  شرنگ: زهر، سم، هر چيز تلخ  
  باغ انگور - 3درخت انگور  - 2زهر، سم مهلك (در درس رستم و اسفنديار)  - 1رز:   
  اك: درخت انگورت  
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  : اسب هاي اين گزينه ) معني مشترك واژه2  
  كميت: اسب سرخ مايل به سياه  
  كرند: اسبي كه رنگش چيزي ميان زرد و بور باشد.  
  رود. كار مي طور كلي براي اسب به كهر: رنگ سرخ مايل به تيرگي (مخصوص اسب و استر) و گاهي به  
  : بانگ و فرياد هاي اين گزينه اژه) معني مشترك و3  
  نفير: فرياد و زاري به آواز بلند  
  صفير: بانگ، فرياد  
  غريو: بانگ و فرياد، هياهو  
  هاي اين گزينه: زره ) معني مشترك واژه4  
  جوشن: زره  
  ي جنگي، خفتان گبر: نوعي جامه  
  ببر بيان: نام زره مخصوص رستم  

  پاسخ است. 3گزينه  - 4
  بردن، نفع بردنانتفاع: سود   
  بخيل، خسيس - 2فرومايه، سفله  - 1لئيم:   
  مهمل: بيهوده (مهمل گذاشتن: به جا نياوردن، به سستي رها كردن / محمل: كجاوه)  
تي ترين دوستان كسي است كه در زمان سختي و بدبخ سودي به دست نيايد و پست ]هيچ[ها آن است كه از آن  ترين دارايي فايده بي«معني متن:   

  »در دوستي و صداقت سستي كند.
  پاسخ است. 1گزينه  - 5

  املاي درست واژه:  
  مفارقت: فراق، دوري، جدايي (فراغت: فراغ، آسايش)  
اش در طلـب دنيـا    تر اين است كه هميشه، خواستنِ آخرت را بر دنيا برتري بدهد، زيـرا هـركس اراده   عاقل، شايسته ]انسان[و براي «معني متن:   

خـرج شـود،    ]يـي [صلاح ديدهاي دنيا  ]راه[كه تلاش او در  تر است و كسي او هنگام جدايي از آن (دنيا) كم ]هاي[تر) باشد، پشيماني  كمتر ( كوتاه
  »گردد. شود) و از پاداش آخرت محروم مي شود (دشوار مي بار مي ]مانند تحملِ[زندگي برايش 
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  پاسخ است. 2گزينه  - 6
(چهارجزئي با مفعول و مسند) است، اما مانند بسـياري از  » خوانند مي«ي مجهول فعل  (سه جزئي با مسند) گونه» شود خوانده مي«دقت كنيم! فعل   

  اي در كتاب درسي ندارد! سؤالات ديگر، هيچ نمونه
  سه جزئي با مسند

  گزاره    نهاد

  فعل                 مسند                                                                         

  شود مضامين اصلي                خوانده مي  حيرت در امر جهان و                         
  اشعار خيامي  سروپا بودن جهان و ... بي                     

  پاسخ است. 4گزينه  - 7
كه حصـير   گرداند. / حصيرباف: كسي كه آينه را مي گردان: كسي آينه گويد. / كه پاسخ را مي گو: كسي بيند. / پاسخ كه نزديك را مي بين: كسي نزديك  

  بافد. را مي
  ها: هاي از اين دست در ديگر گزينه واژه  
  سالي كوچك دارد. ]سنّ و [كه  سال: كسي ) كوچك1  
كه رويي (جرأتي) پر (فـراوان)   پررو: كسيجزئي با متمم است.) /  ي سه ي يك جمله پردازد. (اين واژه فشرده نو مي ]مسائل[كه به  ) نوپرداز: كسي2  

  كه زباني بد دارد. دارد. / بدزبان: كسي
  عريضه:   
جزئي بـا مفعـول! در    ي چهار جزئي با مفعول و متمم و نه سه ست از يك جمله اي فشرده» گو پاسخ«گذرا به مفعول و متمم است؛ بنابراين، » گفتن« )الف  

  »گويد. كه پاسخ را به ديگري مي كسي«ي اين واژه چنين است:  و بدون پاسخ است. صورت گسترده نتيجه، اين سؤال هم در حقيقت نادرست
) طبق نظر كتـاب درسـي نوشـته شـده اسـت،      3) و (2)، (1هاي ( در گزينه» روش خوش«و » بدزبان«، »پررو«، »كوچك سال«هاي  بررسي واژه )ب  

معرفّي كرده، اما حقيقت ايـن اسـت كـه ايـن دسـته از      » كسي كه حالي خوش دارد«را » حال خوش« 3طور كه خودآزمايي زبان فارسي  همان
كـه كـار او بـد     كسـي «يعني » بدكار«ي سه جزئي گذرا به مسند هستند و نه گذرا به مفعول. مثلاً  ي يك جمله كلمات مركب، در اصل، فشرده

نزديكي ايـن دو تعبيـر،   » كه حال خوش دارد. كسي«، نه »استكه حال او خوش  كسي«يعني » حال خوش«و » كه كار بد دارد كسي«، نه »است
  مؤلفين محترم كتاب درسي را به اشتباه انداخته است.

كه رويِ  سال او كوچك است. / پررو: كسي ]سنّ و [كه  سال: كسي طور است: كوچك ها اين ) تفسير درست واژه3) و (2)، (1هاي ( بنابراين، در گزينه  
  كه روش او خوش است. روش: كسي كه زبان او بد است. / خوش  ن) است. / بدزبان: كسي(جرأت) او پر (فراوا

  پاسخ است. 1گزينه  - 8
  واژه) 4ـِ ش) / هندي (هند + ي) ( ]يـ[ي) / گرايش (گرا + ]گـ[ي) / پيچيدگي (پيچيده + ه +  ]گـ[هاي مشتق: ويژگي (ويژه +  واژه  
پـروري (خيـال + پـرور + ي) / مضـمون آفرينـي (مضـمون + آفـرين + ي) /         + سنج + ي) / خيـال  سنجي (نكته مركبّ: نكته - هاي مشتق واژه  

  واژه) 6ي) (]يـ[گرايي (توصيف + گرا +  بافي (خيال + باف  ي) / توصيف انديشي (باريك + انديش + ي) / خيال باريك
هاي مركبّ نزديك شده و بهتر اسـت آن را روي هـم يـك     ختار فعلست كه بسيار به سا در زبان امروز، طوري» گرايش پيدا كردن«عريضه: كاربرد   

  غيرعلمي و به شدت محل اشكال است.» پيدا كردن«از فعل » گرايش«عبارت فعلي بدانيم. استفاده از اين فعل در سؤال و جدا كردن 
  پاسخ است. 3گزينه  - 9

/ و / در /  ∅∅∅∅/ حديث / ــِ / عشق / و / عاشق / ي / گفت / ـَ ن / اسـت /    / و يشمارش تكواژها: غزل / در / لغت / به / معني / ــِ / عشق / باز /   
  تكواژ) 39وزن / و / قافيه / و / با / مطلع / ــِ / مصرعّ ( / / بر / يك ∅∅∅∅اصطلاح / ــِ / شعرا / ابيات / ي / است / 

بازي / و / حديث / ـِ / عشق / و  / عاشقي / گفتن / است / و / در / اصطلاح / ــِ / شـعرا /    لغت / به / معني / ـِ / عشق  / / در ها: غزل شمارش واژه  
  واژه) 32ابياتي / است / بر / يك / وزن / و / قافيه / و / با / مطلع / ــِ / مصرعّ (

  پاسخ است. 4گزينه  - 10
  كنندگي)   (وجه شبه: گمراه جهل شبكرانگي) /  مق و بي(وجه شبه: بزرگي، ع معرفت ايـدري  
  به  مشبه مشبه                                             به      مشبه       مشبه  

  ها: هايي از اين دست در ديگر گزينه اضافه  
  ها را.) رشاخهپوشاند و شكوفه س (وجه شبه: زيبايي و پوشانندگي؛ كلاه سر انسان را مي شكوفه كلاه) 1  
  به مشبه مشبه       
  (وجه شبه: نياز به پشتوانه داشتن) امت ديوار) 2  
  به مشبه مشبه       
  (وجه شبه: زيبايي و پوشانندگي) شكوفه كلاه(وجه شبه: ظرافت و حساسيت) /  ناموس ي پرده) 3  
  به  مشبه مشبه                                        به     مشبه مشبه         
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  پاسخ است. 2گزينه  - 11
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  تابستانيا    انـــزمستو  اييزرا / با پ طبيعترا و  جهان) 1  
  معطوف به متمم   متمممعطوف به مفعول                      معطوف به                        

  

  
  هر سه، هطبيعت، احساس و جامع/  جامعهو  احساس، طبيعت) 3  
  بدل از نهاد                                         به نهاد    معطوف به نهاد      معطوف                       

  
  روز نخستين آفرينش، نوروز) 4  
  بدل از نهاد                                 

  نقش ديگري را با بدل اشتباه گرفته است!) هم در واقع نقش تبعي وجود ندارد و طراّح، 4ي ( عريضه: در گزينه  
ي لفظـي   بعد از آن بـه قرينـه  » است«تواند بدل باشد، بلكه مسند است و فعل اسناديِ  نمي» روز نخست آفرينش«دهد كه  ساختار جمله نشان مي  

  است:ي مستقلّ مركبّ  ) شكل ناقصي از يك جمله4ي ( حذف شده. اگر اين تعبير را نپذيريم، بايد گفت گزينه
  ي وابسته معطوف به جمله  بدل                            

  نوروز، روز نخست آفرينش، كه اهورامزدا دست به خلقت جهان زد و شش روز در اين كار بود ...............  
  ي هسته جاي خالي فعلي جمله                                        ي وابسته جمله                                   ي هسته نهاد جمله             

  توانست بدل باشد: در دو صورت مي» روز نخست آفرينش«  
  ي هسته را كامل كند. كه: فعلي در انتهاي گزينه وجود داشته باشد تا جمله اول اين  
ي مسـتقل   يـك جملـه  » هـان زد نوروز، روز نخست آفرينش، اهورامزدا دست به خلقت ج«ي  حذف شود تا جمله» كه«كه: حرف ربط  دوم اين  

  شمار بيايد. به
  پاسخ است. 3گزينه  - 12

  عبدالرحّيم طالبوف (حاج ملاعبدالرحّيم بن ابوطالب نجار تبريزي سرخابي)»: مسالك المحسنين«و » كتاب احمد«  
  بر جا مانده است.» بيگ ي ابراهيم نامه سياحت«ي مشروطه كه از وي  اي: از نويسندگان اوايل دوره العابدين مراغه * زين  
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  عبيد زاكاني (اثر ديگر: موش و گربه)»: ي دلگشا رساله«و » اخلاق الاشراق) «1  
گفتـار در  «ي كتـاب   ذكاءالملك فروغي (آثار ديگر: تصحيح كليات سعدي و ديوان حـافظ، ترجمـه  »: آيين سخنوري«و » سير حكمت در اروپا) «2  

  از دكارت)» دروش به كاربردن خر
نامه، تصحيح ديوان منـوچهري   علي اكبر دهخدا (آثار ديگر: امثال و حكم، لغت»: عظمت و انحطاط روميان«ي  و ترجمه» القوانين روح«ي  ) ترجمه4  

  و تصحيح ديوان حافظ)
  پاسخ است. 4گزينه  - 13

تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در زادگـاهش سـپري كـرد و در     ) در تبريز به دنيا آمد.1314- 1364» (گوهر مراد«غلامحسين ساعدي مشهور به   
ي نمايش و داستان از خود برجاي گذاشت مانند:  بود و آثار زيادي را در زمينه يي پركار پزشك شد. وي نويسنده ي تحصيل داد و روان تهران ادامه

  و ...» ترس و لرز«، »توپ«، »گاو«، »و گهواره گور«، »عزاداران بيل«، »هاي ورزيل چوب به دست«، »كلاه آي با كلاه آي بي«
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  غلامحسين ساعدي»: ترس و لرز«و » گور و گهواره) «2  احمد زدگي: جلال آل ) سووشون: سيمين دانشور / غرب1  
  زار: علي محمد افغاني ) هبوط: دكتر علي شريعتي / بوته3  
  پاسخ است. 3گزينه  - 14

  ن آثار:نام پديدآورندگا  
  الملك توسي نظام نامه): خواجه سيرالملوك (سياست  
  عقل سرخ: سهروردي  
  آواز پر جبرئيل: سهروردي  
  چهار مقاله: احمد عروضي سمرقندي  
 هـاي درسـي   ي انساني به نام او اشاره شده است. در كتـاب  است كه در تاريخ ادبيات رشته» سهروردي«ي  نوشته» آواز پر جبرئيل«عريضه: كتاب   

» شـب كـوير  «دانشگاهي، درس  عنوان مؤلف اين كتاب به ميان نيامده، اما جايي در ادبيات پيش هاي غيرانساني هيچ جا نامي از سهروردي به رشته
 جـا  براي زيبايي متن استفاده شده است، آن» آواز پر جبرئيل«ي دكتر شريعتي نام اين كتاب سهروردي آمده و در حقيقت از مفهوم تركيب  نوشته
  ...».رسد  سمانش به گوش ميآي بلند  ديدن صحرايي كه آواز پر جبرئيل همواره در زير غرفه«... نويسد:  كه مي
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  پاسخ است. 1گزينه  - 15
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  آميزي: شنيدن بو (آميزش دو حس شنوايي و بويايي) ) حس2  
  ) استعاره: نور چشم استعاره از معشوق3  
  در مصراع چهارم (چشم)» ديده«در مصراع اول (بخشي از فعل!)، » دهدي«) جناس تام: 4  
  پاسخ است. 4گزينه  - 16

  ها: بررسي ديگر گزينه  
  دارويي كه به دليل مكر كاووس شاه به سهراب نرسيد تا او درگذشت. ) تلميح: اشاره به داستان كشته شدن سهراب به دست رستم، و نوش1  
  اطناب داشتن ≠≠≠≠) موجز بودن 2  
  اند! كار نرفته طور متضاد به گرفتند، زيرا مسلمّاً در بيت به عريضه: البتهّ بهتر بود اين دو را تضاد در نظر نمي  
  قدرتمجاز از  دست) مجاز: 3  
  حقيقت             مجاز                         

  افتد. مانند جيوه به لرزه مي –از آهن و روي ساخته شده باشد  حتيّ اگر دلش –كني  كه با هيبت به دشمن نگاه مي ): هنگامي4ي ( معني بيت گزينه  
  پاسخ است. 3گزينه  - 17

  كنايه: بر باد رفتن كنايه از نابود شدن  
  (وجه شبه: گرفتار كردن) عشق دامي تشبيه:  اضافه - معشوق (وجه شبه: بر باد رفتن) ب زلفخود (شاعر) به  دلتشبيه  - تشبيه: الف  
  به  مشبه مشبه                                                   به مشبه                     مشبه                                           

  در مصراع دوم (فعل دعايي)» باد«جايي هوا)،  در مصراع اول (جابه» باد«جناس تام:   
  ، بادا / سر، هر / سر، بر»باد«جناس ناقص:   
  ها: ينهبررسي ديگر گز  
  ) كنايه: بار به دست كسي دادن كنايه از او را گرفتار كردن1  
  (وجه شبه: اسير كردن) زلف كمندي تشبيهي):  تشبيه (اضافه  
  مشبه به  مشبه                                                 

  جناس تام: ـــ  
  جناس ناقص: بر، سر  
  ي آن (او) شدن اده شدن، هر دو كنايه از ناپايداري / دل بر كسي يا چيزي نهادن: كنايه از شيفته) كنايه: بر آب نهاده شدن و بر باد نه2  
كند تا نقـص   وپا مي ها كه طراّح كنكور دست تشبيه: ـــ / جناس تام: ـــ / جناس ناقص: آب، آن (جناس ناقص كنكوري! يعني از آن دسته جناس  

  شود!) ي صحيح ديده مي در بعضي سؤالات در گزينه سؤالات آرايه را بپوشاند. اين گونه جناس
  ) كنايه: گره گشودن از چيزي يا كاري كنايه از رفع كردن مشكل آن؛ گره گشودن از دل كنايه از زدودن غم و اندوه4  
  تشبيه: ـــ / جناس تام: ـــ / جناس ناقص: ـــ  
  پاسخ است. 2گزينه  - 18

كند، در حقيقـت   كند. هرچه آدمي را از ياد معشوق غافل مي ست كه انسان را به خود مشغول مي چيزي ): معشوق حقيقي، همان2ي ( مفهوم گزينه  
  انسان همان را به عنوان معشوق برگزيده است.

  اش به بهشت اعتنايي يا توجه صرف عاشق به خدا و بي» توجه است. عاشق فقط در پي خداست و به بهشت بي«ها:  مفوم مشترك ديگر گزينه  
  پاسخ است. 1گزينه  - 19

  ): رازآلود بودن افلاك1ي ( مفهوم گزينه  
  ها خداوند است. ي پديده ها: عامل حقيقي همه مفهوم مشترك بيت سؤال و ساير گزينه  
  پاسخ است. 4گزينه  - 20

  ): نكوهش زراندوزي4ي ( مفهوم گزينه  
  روتها: ستايش زر و بيان مزاياي ث مفهوم مشترك بيت سؤال و ديگر گزينه  
  پاسخ است. 2گزينه  - 21

  گيري از ديگران ): ناپايدار بودن قدرت دنيوي و ضرورت غنيمت شمردن فرصت دست2ي ( مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه  
  ها: بررسي مفهوم ديگر گزينه  
    هاي خداوند ) ضرورت شكر نعمت1  
  ي احسان است.  ) آدمي بنده3  
  رامش است.) حكومت ممدوح موجب برقراري ثبات و آ4  
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  پاسخ است. 3گزينه  - 22
  صبر پيشه كردنبه ): دعوت 3ي ( مفهوم گزينه  
  ها: جمع ناپذير بودن عاشقي و صبوري مفهوم مشترك بيت سؤال و ديگر گزينه  
  پاسخ است. 4گزينه  - 23

  ضرورت اصلاح خود پيش از نصيحت ديگران  
  رزيدن؛ راستي موجبات رستگاري است.ها: ضرورت راستي و مفهوم مشترك عبارت سؤال و ديگر گزينه  
  پاسخ است. 1گزينه  - 24

  شود. ): عاشق به اختيار خود عاشق مي1ي ( مفهوم گزينه  
  ها: عاشق در عشق اختياري از خود ندارد. مفهوم مشترك ديگر گزينه  
  پاسخ است. 3گزينه  - 25

  رش را به ماران ضحاك دادند.پور آبتين: فريدون كه پدرش، آبتين، به دست ضحاك گرفتار شد و مغز س  
  دختر شاه هاماوران: سودابه، دختر پادشاه يمن و همسر كاووس  
  اي انقلابي كه به هواداران فريدون بر ضد پادشاه ظالم وقت، ضحاك، قد برافراشت. مرد آهنگر: كاوه؛ چهره  
جهانيان آموخت، اما پس از مدتي به تدريج خـودبيني و ناسپاسـي   ها را به  پادشاه ايران قبل از ضحاك، كه برخي پيشه جمشيد شناس: شاه يزدان  

  نسبت به خداوند بر او چيره شد.
        

        زبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربي
  

  پاسخ است. 2گزينه  - 26
  ])4) و (3هاي ( رد گزينه[وحدت يا نكره ترجمه شود. » ي«اسم نكره است و بايد با » كمصباحٍ: مانند چراغي (مشعلي)«  
  ])3ي ( رد گزينه[ترجمه شود. » كه«و بايد با حرف ربط  ي وصفيه است جمله» يهديكم«  
  ]ها  رد ساير گزينه[صورت مفعولي ترجمه شود.  بايد به و به است مفعول» كند شما را يهديكم: هدايت مي«در » كمُ«  
  ]ها رد ساير گزينه[» إلي طريق الرشاد: به راه هدايت (راه راست)«  
  پاسخ است. 1گزينه  - 27
  ]ها رد ساير گزينه[رف شرطيه است. ح» إنْ: اگر«  
  ])4) و (2هاي (  رد گزينه[صورت مضارع التزامي ترجمه شود.  فعل شرط است و بايد به» يكن: باشد«  
  ])3) و (2هاي (  رد گزينه[شود.  صورت مضارع التزامي ترجمه مي فعل مضارع منصوب به» او را تشويق كنيم : كهأن نشجعه«  
  ]ها رد ساير گزينه[» موزدليتعلَّم: كه بيا«  
ي  صورت مضارع التزامـي ترجمـه شـود و نيـز صـيغه      ؛ به فعل مضارع منصوب عطف شده است پس بايد به»و لا يقصر: و كوتاهي نكند«  
  ]ها رد ساير گزينه[باشد.  مي» للغائب«
  پاسخ است. 4گزينه  - 28
  ])3) و (1( هاي رد گزينه[» دارند كه يقيم ... الذّين: كساني به پاي مي«  
  ])2ي ( رد گزينه[مفرد است نه جمع. » أمر«ي  كلمه  
  ]ها رد ساير گزينه[فعل مضارع منفي است. » كنند لا يتبّعون: پيروي نمي«  
  ])3) و (2هاي (  رد گزينه[». المطامع الدنيوية: مطامع دنيوي«  
  پاسخ است. 1گزينه  - 29
  ها: ي صحيح ديگر گزينه ترجمه  
تركيب وصفي و اضافي است و چون » اسُتاذه الفاضل«؛ »زد او رفت و به كمك استاد فاضلش شروع به آموزش اين علم كردلذا، به ن) «2  

  شود. ترجمه نمي» يك«ي  معرفه است با كلمه
 ـ   » أشـهر «؛ »كـه جراّحـي از مشـهورترين پزشـكان (جراّحـان) شـد.       هاي متوالي ماند تـا ايـن   و نزد او سال) «3   اي اسـم تفضـيل بـه معن
  است.» مشهورترين«
تركيب اضافي است پـس بـين آن   » خيرالإنسانية«؛ »از آن وقت برادرم مصمم شد كه زندگي خود را در راه خير انسانيت وقف كند.) «4  

  آيد. نمي» واو«دو 
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  پاسخ است. 3گزينه  - 30
فعل مضارع منفي اسـت؛ و نيـز   » لايموت«؛ »ه استميرد بلكه او زند اش نمي انسان با از بين رفتن زندگي): «3ي ( ي صحيح گزينه ترجمه  

  ي اسميه است نه فعل مضارع مجهول. جملهى» هو حـ«ي  جمله
  پاسخ است. 3گزينه  - 31
ي  تري دارد. زيـرا در مصـراع دوم گزينـه    ) تناسب مفهومي بيش3ي ( اين عبارت با گزينه» برادرت را با نيكي كردن به او سرزنش كن«  
  »مردي به كسي كه بدي كرده، نيكي كناگر «گويد:  ) مي3(
  پاسخ است. 4گزينه  - 32
رد سـاير  [آيـد.   به همراه فعل ماضي مـي » قد«فعل ماضي نقلي در زبان عربي با حرف » اند: قد تحمل علماؤنا دانشمندان ما تحمل كرده  

  ]ها گزينه
  ])2) و (1ي ( ها رد گزينه[» پربار: المثمرة«  
  ])2ي ( رد گزينه[باشد پس بايد با آن مطابقت داشته باشد.  مي» بالتع«صفت براي » الكثير«  
  پاسخ است. 1گزينه  - 33
  ها: تعريب صحيح ديگر گزينه  
  مفرد است نه جمع.» علم«صحيح است؛ در ضمن » قيمة«مفرد است پس » ارزشي«؛ »لا قيمةَ لعلمٍ ليس له عمل!) «2  
  ».قلب العبد الصالح!ى لا يأس ينفذ فـ) «3  
» لا يعتبـرُ «صورت نكره تعريب شـود. در ضـمن    وحدت آمده است پس بايد به» ي«با » عاقلي«؛ »لا أعرف عاقلاً لا يعتبر بالتجّارب!« )4  

  شود. صورت فعل مضارع منفي تعريب مي فعل مضارع اخباري است به
نفـي جـنس بـراي تعريـب     » لا«بايد از اسـلوب  نفي مطلق شده است، بنابراين » ارزش و يأس«) از كلمات 3) و (2هاي ( نكته: در گزينه  

  استفاده كنيم.
  :ي درك مطلب ترجمه  ��������

كـه كـاري را    اي را دوست دارد كه هنگـامي  پردازد، بايد آن را به نحو احسن انجام دهد زيرا خداوند بنده كه انسان به كاري مي هنگامي  
شـود و   آموزان و معلمّان يـا كـارگران و مهندسـان و ... مـي     ي دانش مهدهد آن را محكم و استوار انجام دهد، و اين امر شامل ه انجام مي

پـردازد در كيفيـت    هاي ملتّ ما وارد شده است كه شخصيت مخاطب يا بهايي كه (بـراي آن كـالا) مـي    متأسفانه اين فرهنگ بد درجان
آن را انكـار   ]7777و ائمـه  9999پيـامبر  [سـنتّ   دهيم، تأثير دارد، و اين كاري نكوهش شده است كـه قـرآن و   چه كه براي او انجام مي آن
شد دلالـت بـر    بر روي كالاها (چيزها) مشاهده مي» االله اكبر«هاي نخستين بعد از اسلام هرگاه علامت  شود كه در قرن كنند. گفته مي مي

  انيم!كرد، اما الآن ...؟! پس بايد عبرت بگيريم و تلاش كنيم تا عزتّمان را بازگرد كيفيت ساختاري آن چيز مي
  پاسخ است. 4گزينه  - 34
فهميدند كـه آن   زيرا مي) «4ي ( با توجه به متن گزينه» كردند؟ حكم به كيفيت كالا مي» االله اكبر«ي علامت  چرا مردم بعد از مشاهده«  

  باشد. تري براي سؤال مي جواب مناسب» از كشورهاي اسلامي آمده است!
  ها: ي ديگر گزينه ترجمه  
  ي قدرتمند و استوار است! دهنده مان روزي) زيرا خداوند ه1  
  ها مسلمان بودند و فقط پروردگارشان را دوست داشتند! كه آن خاطر اين ) به2  
  كنند! ) زيرا آن كاري پسنديده است كه قرآن و سنتّ انكارش نمي3  
  پاسخ است. 4گزينه  - 35
 ـ...» هاي اسلامي اين است كـه   هاي عقب افتادن جامعه از علتّ«   بـراي جـاي خـالي    » دوري از دسـتورات قـرآن و سـنت!   ) «4ي ( هگزين

  باشد. تر مي مناسب
  ها: ي ديگر گزينه ترجمه  
    ) دوري از كار!1  
  ) انكار فرهنگ جامعه و پيشرفت آن!2  
  ) انكار قرآن و سنت!3  
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  پاسخ است. 1گزينه  - 36
  تر است. براي جاي خالي مناسب »صاحب قدرت و نيرو بوديم) «1ي ( گزينه...» عبرت در اين است كه ما «  
  ها: ي ديگر گزينه ترجمه  
    ) تلاش كرديم و به قدرتمان و عزتّمان رسيديم!2  
  مانده بوديم و الآن پيشرفته شديم! ) عقب3  
  كرديم! استفاده مي» االله اكبر«) در گذشته از علامت 4  
  پاسخ است. 4گزينه  - 37
تـرين   تـرين و نزديـك   مناسب» دهد، آن را محكم و استوار انجام دهد. تي كاري را انجام مياي را دوست دارد كه وق همانا خداوند بنده«  

  است.!» ]نگرد مي[نگرد بلكه به كيفيت آن  همانا خداوند به كميت كار نمي) «4ي ( مفهوم به اين عبارت گزينه
  ها: ي ديگر گزينه ترجمه  
  ها را! ها را انجام بده نه بدي ) نيكي1  
  دهد! داوند ما را به انتخاب كارهاي استوار دستور مي) همانا خ2  
  ) در انجام واجبات تنبلي نكن!3  
  پاسخ است. 4گزينه  - 38
  »نفُوُسِ امُتناَى منَ المؤسْف أنَّ هذه الثَّقاَفةََ السيئةََ قدَ دخلَتَ فـ«گذاري كامل عبارت:  حركت  
  ها: دلايل رد ديگر گزينه  
ى» هـ«است و فاعل آن ضمير مستتر » للغائبة«ي  دخلَتَ (فعل ماضي صيغه ←←←←منَ (حرف جرّ است نه اسم موصول) / دخلَتْ  ←←←←) منِ 1  

  مفرد مؤنث است)» الثقافة«باشد و مرجع آن  مي
  2 ْخلَتد (←←←←  ٍنفُوُس / َخلَتاسم مضاف تنوين نمي ←←←←د) ِگيرد) نفُوُس  
  3 فؤس(اسم  ←←←←) الم فؤسئةَِ  فاعل از ثلاثي مزيد باب إفعال ميالميئةََ (صفت و منصوب به تبعيت از  ←←←←باشد) / السيدقـّت   ،»الثَّقافةَ«الس

  باشد.) منصوب مي» هذه«بنا به تبعيت از » الثقافة«كنيد 
  پاسخ است. 1گزينه  - 39
  »تشُاهد عليَ البضاَئعِ» االلهُ اكبرُ«نتَ علامةُ القرُوُنِ الاوُليَ بعد الإسلامِ ... كاى فـ«گذاري كامل عبارت:  حركت  
  ها: دلايل رد ديگر گزينه  
البضائعِ (مجرور به حرف جر است و اگرچـه غيرمنصـرف اسـت امـا      ←←←←گيرد) / البضاَئع  أكبرُ (اسم غير منصرف تنوين نمي ←←←←) أكبرٌ 2  

  تواند كسره بگيرد.) دارد مي» ال«چون 
بـه معنـاي   » أفعـل «اسـم تفضـيل بـر وزن    » أولي«است و » نخستين«به معناي » فعُلي«اسم تفضيل بر وزن » اوُلي(«ي الاوُلَ ←←←←) الأوليَ 3  
  اليه و مجرور است) الإسلامِ (مضاف ←←←←است) الإسلام » تر شايسته«
  تشُاهد (فعل مضارع مجهول است) ←←←←گيرد) / تشُاَهد  علامةُ (اسم مضاف تنوين نمي ←←←←) علامةٌ 4  
  پاسخ است. 3گزينه  - 40
  ها: دلايل رد ديگر گزينه  
  و الجملة فعلية» القرآن«فعل و فاعله  ←←←←من باب إفعال / فعل و مع فاعله جملة فعلية ى مزيد ثلاثـ ←←←←ى ) مجردّ ثلاثـ1  
  متعد ←←←←من باب إفعال / لازم ى مزيد ثلاثـ ←←←←ى ) مجردّ ثلاثـ2  
  و الجملة فعليه» القرآن«فعل مرفوع، و فاعله  ←←←←المستتر » هو«ل مرفوع، و نائب فاعله ضمير للمعلوم / فعىّ مبنـ ←←←←للمجهول ى ) مبنـ4  
  پاسخ است. 2گزينه  - 41
  ها: دلايل رد ديگر گزينه  
  و الجملة فعلية و شرطية» علامةُ«فعل من النواسخ، اسمه  ←←←←و الجملة فعلية و شرطية » علامة«) فعل من النواسخ و فاعله 1  
  »علامةُ«من الأفعال الناقصة و اسمه  ←←←←المستتر ى» هـ«عال الناقصة و اسمه ضمير ) من الأف3  
من الأفعال الناقصـة و   ←←←←المستتر » هي«النواسخ، فاعله ضمير  منى علي الفتح / من الأفعال الناقصة و هـى مبنـ ←←←←علي السكون ى ) مبنـ4  

  »علامةُ«هي من النواسخ، اسمه 
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  پاسخ است. 3گزينه  - 42
  ها: ل رد ديگر گزينهدلاي  
  اليه و مجرور مضاف ←←←←» شخصية«مشتق و اسم مفعول / نعت و مجرور بالتبعية للمنعوت  ←←←←) جامد 1  
  اليه و مجرور مضاف ←←←←) نعت و منصوب بالتبعية 2  
  اليه و مجرور مضاف ←←←←و مرفوع » أنَّ«اسم مفعول (مصدره: مخاطبة) / خبر  ←←←←) اسم فاعل (مصدره: خطبة) 4  
  پاسخ است. 3نه گزي - 43
  باشد. مي» ح –ح  –ل «ي  فعل ماضي مضاعف از ريشه» ألح«فعل مضاعف فعلي است كه دو حرف از حروف اصلي آن يكسان باشد.   
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  معتل (اجوف)، ثلاثي مزيد از باب تفعيل است.» ع - ى  - ض «ي  از ريشه» لا تضيع) «1  
  اسم است، نه فعل!» مرّ: تلخ«معتل (اجوف)، ثلاثي مزيد از باب تفعل است، دقت كنيد » ق –و  –ذ «ي  از ريشه» أتذوق) «2  
  معتل (ناقص)، ثلاثي مزيد از باب تفعيل است.ى»  - د  –أ «ي  از ريشه» أديت) «4  
  پاسخ است. 2گزينه  - 44
  ...»يحترمَ الوالدان  ←←←←تحترم المؤمنة الوالدين ... «  
شود و نيز بايد فعل مجهول بـا نائـب فاعـل    » الف«گيرد بايد مرفوع به  ثنيّ است پس زماني كه نقش نائب فاعل را مياسم م» الوالدين«  

  خود مطابقت كند.
  پاسخ است. 1گزينه  - 45
   از نظر جنس بايد مخالفت باشد)» شجرات«تسع شجرات (اولاً: عدد اصلي است نه ترتيبي. ثانياً: با معدود خود  ←←←←تاسع شجرات   
  باشد، پس بايد مؤنث بيايد) مي» شجرة«الثامنة (عدد ترتيبي است و توصيفي براي  ←←←←الثامن   
  باشد پس بايد مذكرّ بيايد نه مؤنث) مي» أب«نفسه (مرجع ضمير  ←←←←نفسها   
  »ها را پدرم خودش كاشته است! از آن ]درخت[درخت انار دارد و هشتمين  9باغمان «  
  پاسخ است. 3گزينه  - 46
نيز بايد مجزوم باشد و چون فعل معتل و » يهديكم«صحيح است و جواب شرط » تكونوا«بايد مجزوم باشد بنابراين » نَوتكون«شرط فعل   

  »كميهد«ي آن بايد حذف شود:  ناقص است حرف علهّ
  پاسخ است. 4گزينه  - 47
ارد. التلاميذ: مبتدا / يصلون: فعل و فاعل، خبر و محلاًّ مرفوع / إلي مدارسهم: جـار و مجـرور (هـم:    گونه نعتي وجود ند در اين گزينه هيچ  

) شـود  اضافه شده است، ظرف حساب مـي » كلّ«اليه به  چون مضافاليه) / مبكرّين: حال مفرد و منصوب / كلّ: ظرف و منصوب ( مضاف
  اليه. يومٍ: مضاف

  ها: بررسي ديگر گزينه  
  »حكايةً«عناها: نعت و محلاًّ منصوب به تبعيت از منعوت ) ماسم1  
  »أولاد«: نعت و مجرور به تبعيت از منعوت الصغار) 2  
  »عملاً«) شائعاً: نعت و منصوب به تبعيت از منعوت 3  
  پاسخ است. 3گزينه  - 48
  ود ندارد.گونه مفعول مطلقي وج ها هيچ مفعول مطلق براي فعل محذوف است؛ در ساير گزينه» جداً«  
  پاسخ است. 4گزينه  - 49
  باشد. مي» ماء«صفت براي » زلالاً«و منصوب است و » كان«خبر » ماء«در اين گزينه تمييز وجود ندارد. دقتّ كنيد،   
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  »ملئتَ«) سمكاً: تمييز و منصوب براي رفع ابهام از فعل 1  
  »تقدم: پيشرفت كرد«بهام از فعل ) فصاحةً: تمييز و منصوب براي رفع ا2  
  3 (أقلّ«: تمييز و منصوب براي رفع ابهام از خطاء«  
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  پاسخ است. 3گزينه  - 50
  »حذف شده است.» يا«لم و مبني بر ضم و محلاً منصوب است؛ در ضمن حرف نداي عمناداي » مريم  
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  مضاف و منصوب) إله العارفين (مناداي ←←←←) إله العارفين 1  
  يا ذا النعمة (مناداي مضاف و منصوب است) ←←←←) يا ذوالنعمة 2  
  »)يا«بياييد نه » أيتها«است و چون مفرد مؤنثّ است پس بايد با » ال«معرفه به » المعلمّة(«يا أيتها المعلمّةُ  ←←←←) يا المعلمة 4  
        

        فرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلامي

  پاسخ است. 2گزينه  -51
تـوان گفـت زمـين     هايي از ارتباط و پيوستگي بين موجودات عالم را دريابيم. در حقيقت مـي  توانيم نمونه ر دنياي امروز، ميبا گسترش علم د  

ي شمسي جزئي از كهكشان راه شيري و كهكشان راه شيري جزئي از نظام كيهاني پيرامون ماست و ايـن   ي شمسي و منظومه جزئي از منظومه
ها  هم پيوسته، نامحدود و دائمي نيست. هر يك از اين نظام هاي اين دنياي به دهد. عمر موجودات و نظام شان مييك پيوستگي طولي را به ما ن

رسد. اما اين فروپاشي و انهدام به معناي نيستي و نابودي نيست؛ بلكه براي پيوسـتن بـه    دارد و روزي به پايان مي يانرژي و استعداد محدود
رود  گيرد. از اين منظر هيچ چيز در متن عالم طبيعـت از بـين نمـي    هاي ديگر صورت مي استمرار در متن نظام نظامي ديگر و تجديد سازمان و

  نماياند.  تر خود را مي بلكه در نظامي تازه
  پاسخ است. 1گزينه  -52

بيند كه اگر از آن توبه نكنـد،   مي توجهي به آخرت است. كسي كه به آخرت ايمان دارد، گناه را چون آتشي يدن در گناه، بيتيكي از عوامل غل  
  » مالد. هيچ چيز مانند نماز بيني شيطان را به خاك نمي«فرمايد:  روزي گريبان او را خواهد گرفت. امام عصر (عج) مي

 ـ  كار گيرد و دعوت انبيا را بشنود و روزنه هاي الهي را به اگر آدمي سرمايه   هـاي   ايد، زيبـايي ي قلبش را به روي الهامات و امدادهاي الهـي بگش
شود و بالاخره زندگي جاويد لبريـز از سـرور و    ها مي ها و زيبايي اش سرشار از نيكي كند، زندگي تجلي مي شدر وجود» عمل صالح«و » ايمان«

  دست خواهد آورد.  خرسندي را در بهشتي كه خداوند برايش آماده كرده، به
  پاسخ است. 4گزينه  -53
گـر   ) بيـان 3) و (1هـاي (  گر ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي اسـت. گزينـه   كند و بيان مندي جهان اشاره مي يتمندي و غا اين بيت به هدف  

كند كه هدف خود را در جهان آخرت كه باقي اسـت بجوينـد. ايـن امـر      ها را به اين مسئله هدايت مي ارزش و ناچيز بودن دنياست و انسان بي
ي موجـودات   كند كه خلقت عبث و بيهوده نيست و هـدف همـه   ) نيز به اين مسئله اشاره مي2ي ( نهمندي خداوند است. در گزي گر هدف بيان

  سوي خداست. هر سه گزينه مربوط به ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي است.  بازگشت به
  اند.  اند و به آن آرام گرفته شده دانند، به زندگي دنيا راضي گر ديدگاه كساني است كه مرگ را پايان زندگي مي ) بيان4ي ( تذكر: گزينه  
  پاسخ است. 3گزينه  -54

و سيق الذين كفروا الي جهنم زمـرا حتـي اذا جاءوهـا فتحـت     «گونه بيان شده است:  ي زمر سرنوشت كافران اين ي مباركه سوره 71ي  در آيه  
سـوي جهـنم    لقاء يومكم هذا، و كساني كه كافر شدند بـه ابوابها و قال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم و ينذرونكم 

گويند: آيـا رسـولاني از خودتـان برايتـان      ها مي جا رسند، درهاي آن گشوده شود و نگهبانان (دوزخ) به آن گروه گروه رانده شوند. چون بدان
و خطاب به » قيامت«آيه مربوط به عالم  ،بنابراين .»هند؟نيامدند كه آيات پروردگارتان را برايتان بخوانند و ملاقات اين روز را به شما هشدار د

  باشد.  مي» جهنميان«
  پاسخ است. 4گزينه  -55

شـود انسـان از    تر اسـت. عشـق و محبـت سـبب مـي      تر و گسترده تر باشد، تأثير آن نيز در زندگي عميق هر قدر محبت شديدتر و عاشقانه  
ي  كس كه به خدا ايمـان دارد و او را صـاحب همـه    بااراده، نيرومند، مصمم و پركار شود. آن خودمحوري درآيد، خود را فراموش كند و ايثارگر،

شـود و عشـق    تر مي تر و عميق گيرد، محبتش فزون كند و به ميزاني كه ايمانش اوج مي ند، محبت به او را در قلب خود حس ميدا ها مي زيبايي
  ي ايمان است.  و محبت ثمرهگيرد. بنابراين عشق  گرم و جوشاني وجودش را فرامي

كنـد   ي ايمان و محبت الهي اشاره مي دهد و به رابطه داري را محبت خداوند قرار مي ي دين ي بقره، اساس و پايه سوره 165ي  قرآن كريم در آيه  
جـاي خـدا    بعضي از مردم همتاياني بـه  و من الناس من يتخذ من دون االله انداداً يحبونهم كحب االله و الذين آمنوا اشد حباً الله: و«فرمايد:  و مي
  » تري دارند. ند به خدا محبت بيشدرآودارند، اما آنان كه ايمان  چون خدا دوست مي ها را هم گيرند و آن مي

  پاسخ است. 1گزينه  -56
توجـه ديگـران قـرار    ي خودنمايي و جلب  شود انسان اندام ظاهري خود را وسيله عفاف يك حالت روحي و فضيلت اخلاقي است كه سبب مي  

كه خود را براي ديگران بيارايي و  بپرهيز از اين«باره فرمودند:  در اين 7777اي كنند. امام علي  گونه سوءاستفاده ندهد و ديگران نتوانند از او هيچ
  »با انجام گناه به جنگ با خدا برخيزي.
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  پاسخ است. 4گزينه  -57
يا ايها النبي قل لازواجك و بناتـك و نسـاء المـؤمنين    «پوشش، علت آن نيز ذكر شده است:  ي احزاب، علاوه بر تعيين حد سوره 59ي  در آيه  

شود كه زن به عفـاف و پـاكي    يابيم كه پوشش سبب مي با تأمل در اين آيه درمي». يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادني ان يعرفن فلا يؤذين
ي تعرض بـه او را   هستند، در مقابل چنين زني احساس حقارت كرده و به خود اجازه بندوبار كه اسير هوي و هوس خود شناخته شود و افراد بي

  ندهند.  

  پاسخ است. 1گزينه  -58
هـا را ملاقـات    كه آن گروهي از اينان هرگز در كارهاي گناهكاران شركت نداشتند اما هنگامي«فرمايد:  اسرائيل مي ي قوم بني درباره 7777امام صادق   

  ها مي شود.   بنابراين مأنوس شدن با گناهكاران موجب شريك شدن در گناه آن» شدند. ها مأنوس مي خنديدند و با آن ها مي كردند، به روي آن مي
راه نافرماني از خدا را در پيش گرفتند و چنـان غـرق    7777و هم در عصر حضرت عيسي  7777در زمان حضرت داوود  هم اسرائيل تذكر: قوم بني  

  ين پيامبران بزرگ واقع شدند. در گناه شدند كه مورد لعن ا
  پاسخ است. 2گزينه  -59

ان تقرضوا االله قرضاً حسناً يضاعفه لكم و يغفر لكم و االله شكور حليم: اگر به خـدا وامـي نيكـو    «فرمايد:  ي تغابن مي سوره 17ي  خداوند در آيه  
چند برابر شدن مـال يـا   «بنابراين در اين آيه » و بردبار است. پذير بخشايد و خدا سپاس كند و شما را مي دهيد، آن را براي شما چند برابر مي

  الحسنه) اعلام شده است.  از نتايج اعطاي وام بدون بهره (قرض» آمرزش گناهان«و » افزايش سرمايه
  ها عبارتند از: الحسنه در ساير گزينه تذكر: نتايج قرض  
  »هاي بهشتي لادخلنكم جنات: دخول در باغ«و » : پوشاندن (زدودن) گناهانلاكفرن عنكم سيئاتكم«ي مائده:  سوره 12ي  : آيه1ي  گزينه  
  »لهم اجر كريم: اجر و مزد نيكو و باكرامت«و » يضاعف لهم: پاداش چند برابر«ي حديد:  سوره 18ي  : آيه3ي  گزينه  
  »فيضاعفه له: پاداش چند برابر«ي بقره:  سوره 245ي  : آيه4ي  گزينه  
  ست.پاسخ ا 3گزينه  -60

گر  رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس علي االله حجة بعد الرسل: رسولاني (را فرستاد كه) بشارت«ي نسا آمده است:  سوره 165ي  در آيه  
  » و هشداردهنده بودند تا در مقابل خداوند براي مردم بهانه و دستاويزي بعد از آمدن پيامبران نباشد.

  پاسخ است. 3گزينه  -61
همه در اصول دعوت خود مشترك بودند، اما در برخي از احكـام و   .پيامبران به معناي تعدد و اختلاف در دين و اصول دعوت آنان نيستتعدد   

  ي انبيا يكي بوده اما شريعت متفاوتي داشتند.  دستورهاي فرعي تفاوت داشتند. در حقيقت، دين همه
هاي دوران خود بيان كنند و متناسـب بـا درك    ي انسان دين الهي را درخور فهم و انديشه ها آمدن پيامبران متعدد براي اين بوده است كه آن  

و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ما هيچ پيامبري «فرمايد:  كند و مي آنان سخن بگويند. قرآن كريم به همين موضوع اشاره مي
  »  روشني بيان كند. ن بهرا نفرستاديم جز به زبان قومش تا بتواند براي آنا

  پاسخ است. 1گزينه  -62
سوي قرارگاه خـود   و الشمس تجري لمستقر لها: خورشيد به«ي  هاي معنايي و محتوايي آن است. آيه اعجاز معنوي قرآن كريم مربوط به جنبه  

ايـن   ،گشايد و با پيشرفت علمـي  نسان ميگر يكي از حقايق علمي است كه اين آيه افق جديدي از حكمت و معرفت را به روي ا بيان» رود. مي
فرمايد كه خداوند مسـير حركـت خورشـيد را     ي يس به تقدير الهي اشاره دارد و مي سوره 38ي  چنين آيه مسئله آشكارتر نيز شده است. هم

  كه ميان خورشيد و ماه برخوردي پيش نيايد.  طوري معين و مقدر فرموده است به
  پاسخ است. 2گزينه  -63

عنوان وحي  احكام و دستورات جديدي به 9999يابد و پس از رسول خدا  با آمدن قرآن پايان مي -يعني دريافت و ابلاغ وحي -و اول رسالتقلمر  
به زمان ايشان اختصاص ندارد و به همان دلايلي كه در زمان ايشـان،   9999آيد. سه قلمرو ديگر از قلمروهاي رسالت پيامبر  از طرف خداوند نمي

شوايي عالم و معصوم نيازمند است، پس از ايشان نيز نيازمند چنين پيشوايي است كه مرجعيت علمي، ولايـت ظـاهري و ولايـت    جامعه به پي
  عهده بگيرد.  معنوي مردم را به

  پاسخ است. 2گزينه  -64
را زخمي رسد آن گروه را نيز مانند ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله: اگر شما «عمران فرموده است:  ي آل سوره 140ي  خداوند در آيه  

يابيم كه سختي و مصيبت به گروه خاصي اختصاص ندارد. بنابراين انتخـاب راه ايمـان يـا كفـر،      از دقت در آيه درمي.» ه استآن زخمي رسيد
  هدايت يا ضلالت، طبعاً مصائب ناخوسته به دنبال دارد.  

  پاسخ است. 1گزينه  -65
ترتيـب بـراي تـداوم ايـن دو مسـئوليت،       مرو امامت يعني مرجعيت علمي و ولايت ظاهري محروم ماندند. بدينمردم از دو قل ،در عصر غيبت  

كنـد. عصـر غيبـت بـراي      يابد و حكومت اسلامي در چهارچوب ولايت فقيه استمرار پيدا مي مرجعيت علمي در شكل مرجعيت فقيه ادامه مي
  ها و شك و ترديدهاست.  شيعيان، عصر دودلي

  ي ايشان است.  چنان بر عهده جا كه مقام ولايت معنوي نيازمند حضور آشكار امام زمان (عج) نيست، در عصر غيبت نيز هم از آن تذكر:  
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  پاسخ است. 2گزينه  -66
تري دارد، لازم است به تشخيص خود عمـل   اگر كسي پس از مدتي مراجعه به يك فقيه، تشخيص دهد كه ديگري آن شرايط را در سطح عالي  

  تر پيروي كند.  كرده و از فقيه اعلم و شايسته
  پاسخ است. 4گزينه  -67

شود. در نتيجه تسليم شدن در  شكند و حقارت را پذيرا مي كه در مقابل عوامل بيروني تسليم شود، ابتدا در خود مي انسان گناهكار پيش از آن  
  شود.  اين معني كه شكست بيروني به دنبال شكست دروني محقق ميبرابر عوامل بيروني، حاكي از حاكميت علل طولي در انسان است، به 

ي  تهانسان حقيقتي است با دو دسته از تمايلات: تمايلات عالي و تمايلات داني و چون اين دو دسته از تمايلات در درون انسان قرار دارند، دس  
  ترتيب نفس لوامه و نفس اماره هستند.  به ،اند. اين دو خود ي دوم را خود داني ناميده اول را خود عالي و دسته

  پاسخ است. 4گزينه  -68
بندد و عقـل را بـه حاشـيه     ي همسر، تسلط كامل بر شور و احساس جواني است. علاقه و محبت اوليه چشم و گوش را مي ي انتخاب شايسته لازمه  

مربوط به همين مسئله اسـت. از همـين منظـر اسـت كـه       7777ي شنود. سخن حضرت عل ي او را نمي اي كه فريادهاي خيرخواهانه گونه راند، به مي
ي  گاه كه در فضـاي محبـت و علاقـه    هاي عاطفي دختر، آن هاي روحي و ظرافت شود. لطافت ضروري بودن اذن پدر براي ازدواج دختران روشن مي

احساسات خـود غلبـه    رد، در چنين مواقعي پدر كه بردا ها را به دنبال ها و كاستي گيرد، احتمال ناديده گرفتن برخي واقعيت جنس مخالف قرار مي
  سان باغباني از گل لطيف و ظريف خويش مراقبت كند.   تواند به دارد و نيز داراي تجارب فراوان و شناخت كامل از جنس مرد است، مي

  پاسخ است. 1گزينه  -69
آيد، امـا   فتي برتر و عميق است كه در قدم نخست مشكل به نظر ميي ظاهر و در وراء هر چيزي، خدا را ببيند، معر كه انسان در پشت پرده اين  

سوي اين هدف، پاكي و صفاي فطري قلب است كه در  خصوص براي جوانان؛ زيرا بستر اصلي حركت به پذير و در دسترس است، به هدفي امكان
  راه افتد.  به عزم و تصميماغلب جوانان و نوجوانان وجود دارد. كافي است انسان اندكي قدم به پيش گذارد و با 

  پاسخ است. 3گزينه  -70
اتخذوا احبـارهم و رهبـانهم   «فرمايد:  ي توبه در راستاي دعوت مردم به توحيد عملي يا توحيد در عبادت چنين مي سوره 31ي  خداوند در آيه  

جاي خدا بـه   چنين مسيح پسر مريم را به نشمندان و راهبان و همارباباً من دون االله و المسيح ابن مريم و ما امروا الا ليعبدوا الها واحداً: اينان دا
بنابراين امر مـورد نكـوهش، اتخـاذ احبـار و رهبـان و      » كه فقط خداي يگانه را بپرستند. كه مأمور نبودند جز اين پروردگاري گرفتند در حالي

  گر تحقق توحيد عملي است.  بيانفرمايد كه تنها او را بپرستيد كه  به ربوبيت است و در ادامه مي 7777حضرت مسيح 
  پاسخ است. 4گزينه  -71

ي  هاي زندگي سمت و سويي الهي پيـدا كنـد و همـه    گيري كه تمام جهت طوري اخلاص در بندگي به معناي يگانه شدن انسان براي خداست. به  
شته باشد. بنابراين اخلاص در بندگي معناي ديگـري  ها راه ندا كارها فقط براي رضاي او و تقرب به او انجام پذيرد و هواي نفس و شيطان در آن

اش در بهشت بـالاتر   تر و درجه تر باشد، مقامش نزد خداوند گرامي ي اخلاص انسان بيش از توحيد عبادي (عملي) است و به هر ميزان كه درجه
حاكي از توحيد عملـي يـا   » است و استوار است.كه مرا بندگي كنيد كه اين راه ر و ان اعبدوني هذا صراط مستقيم: اين«ي  ي شريفه است. آيه

  توحيد در عبادت است. 
  پاسخ است. 1گزينه  -72

است. عمل صالح، » اهتمام به عمل صالح«ها  توان پيش گرفت كه يكي از اين برنامه هايي را مي براي رسيدن به حقيقت بندگي و اخلاص، برنامه  
و الـذين جاهـدوا   «كنـد:   دهد و هدايتش مي ي مسير را به او نشان مي د. خداوند نيز ادامهساز دهد و وجودش را خالص مي انسان را پرورش مي

  »فينا لنهدينهم سبلنا و ان االله لمع المحسنين
  پاسخ است. 3گزينه  -73
اوندي كه راه راست را به تواند در پرتو وحي خد كه انسان مي ي او در تعيين سرنوشت خود دلالت دارند؛ اين هر سه آيه به اختيار انسان و اراده  

  كه راه شقاوت را در پيش بگيرد.  او نشان داده در مسير درست حركت كند و يا اين
  كند.  ي مدبر و حكيم است، اشاره مي ) به نبودن خلل و شكاف در هستي كه حاكي از وجود پديدآورنده3ي ( تذكر: گزينه  
  پاسخ است. 4گزينه  -74

  گاه قضا است.  ي او و قضاي الهي بر تقدير تكيه دارد، يعني تقدير تكيه گيرد و قضا از اراده د سرچشمه ميتقدير از علم و حكمت خداون  
  پاسخ است. 2گزينه  -75

خصـوص در   ي نقـاط جهـان، بـه    تبعيض نژادي و امتيازات اشرافي بود كـه در همـه   امبارزه ب 9999خواهي رسول خدا  هاي عدالت يكي از جنبه  
ي امتيازات اشرافي را لغو كرد و هيچ قومي را بر قوم ديگـر برتـر ندانسـت و ايـن پيـام       گ آن روز رواج داشت. ايشان همههاي بزر امپراتوري

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكـرمكم عنـد االله اتقـاكم: اي    «خداوند را به مردم ابلاغ كرد كه: 
ا را از يك مرد و زن آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد، قطعاً ارجمندترين شما نزد خدا مردم، ما شم

بينـيم   كساني چون سلمان، مقداد، ابوذر، بلال، ياسر، عمار و مادرش سميه را مـي  9999در جمع ياران راستين پيامبر » پرهيزكارترين شماست.
هاي كـاخ اشـرافيت جـاهلي را فروريخـت و بنـايي       پايه 9999دستان و افراد عادي جامعه بودند. رفتار رسول خدا  آزاد شده، تهي كه از بردگان

  هاي انساني برپا ساخت.  ها و فضيلت ي كرامت باشكوه بر پايه
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        زبان انگليسيزبان انگليسيزبان انگليسيزبان انگليسيزبان انگليسيزبان انگليسيزبان انگليسيزبان انگليسي

  پاسخ است. 2گزينه  -76
  »اسبش از دست داديم. ي قبل، (فرصت) تماشا كردن او را در حال راندن جمعه«  
  رود.  كار مي دار) بهing(به معني از دست دادن، نرسيدن به)، اسم مصدر (فعل  missتوضيح: بعد از   
  پاسخ است. 4گزينه  -77
  »جا واقع شده است، خيلي عالي است. سينمايي كه در ميدان نزديك به اين«  
  تواند صحيح باشد: ي زير، مي مولاً يكي از دو گزينهي وصفي كوتاه شده (عبارت وصفي) مع واره توضيح: در جمله  
  (قسمت سوم فعل) PP) 2  ي فعل) + شكل ساده ingدار (ing) فعل 1  
  باشد.  صحيح مي (PP)است، قسمت سوم فعل  (locate)مفعول فعل عبارت وصفي   (the cinema)كه اسم قبل از جاي خالي  با توجه به اين  
  صورت زير بوده است:  ي وصفي ساختار معلوم داشته كه قبل از كوتاه شدن و تبديل به عبارت وصفي به واره لهتر بدانيد: در واقع، جم بيش  

The cinema which is located in the square nearby .... 
  ي وصفي  واره جمله

⇒⇒⇒⇒ The cinema located in the square nearby ....  
  عبارت وصفي 

  پاسخ است. 3گزينه  -78
  »تواند خوب كار كند. قدري تنبل است كه نمي تواند خوب كار كند. تام به ام خيلي تنبل است. او نميت«  
 tooي  تواند صحيح باشد. با توجه به سـاختار زيـر، گزينـه    مي enoughيا  tooشروع شده، بنابراين  toي نتيجه با مصدر با  واره  توضيح: جمله  

  صحيح است: 
   too + صفت / قيد + )for + عول(مف + to با مصدر + ...  

  پاسخ است. 1گزينه  -79
  ي) او را از يك عكس شناختم. اگرچه قبلاً او را اصلاً نديده بودم، اما (چهره«  
(به معني اگرچه، گرچه) براي نشان دادن تضاد غيرمنتظره بـين دو جملـه    even thoughو  although ،thoughتوضيح: حروف ربط تضاد   

  وند.  ر كار مي به
  پاسخ است. 4گزينه  -80

  »ها به روستا نقل مكان كردند تا از فشارهاي زندگي شهري خلاص شوند. آن«  
  ) فشار4  ) نتيجه3  نقش -) عملكرد2  فرصت -) موقعيت1  
  توضيح:   

  get rid of sthاز دست چيزي خلاص شدن :   
  پاسخ است.  1گزينه  -81

  »كنم. تعريف مي استادمان از من پرسيد كه شادي را چگونه«  
  بالا آمدن -بلند شدن -) برخاستن2    ) تعريف كردن1  
  رؤيا ديدن -) خواب ديدن4    ) تخمين زدن3  

  پاسخ است. 4گزينه  -82
  »تر شدن است. هابل به اين نتيجه رسيد كه جهان در حال بزرگ«  
  استنتاج -) نتيجه4  حالت چهره -) بيان3  ساختمان -) ساخت2  ) اكتشاف1  
  پاسخ است. 3ه گزين -83
  »اند، كاهش يافته است. هاي اخير، تعداد كارگراني كه در توليد اتومبيل استخدام شده در سال«  
  ) صنعتي كردن2  نمايي كردن بزرگ -) بزرگ كردن1  
    ) تركيب كردن4    ساختن -) توليد كردن3  
  پاسخ است. 1گزينه  -84

  » ك بهتر شود.ي نزدي هاي اقتصادي دولت در آينده قرار است سياست«  
  ) اعتيادآور4  ) خصوصي3  ) مشابه2  ) اقتصادي1  
  توضيح:   

 economic policiesهاي اقتصادي :  سياست

  پاسخ است. 4گزينه  -85
  »خواند. او با آرامش روي يك قايق نشسته بود و روزنامه مي«  
  راحتي   به -) با آرامش4  ) فورا3ً  ) با تعجب2  طور كارآمد به -طور مؤثر ) به1  
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  : Cloze testترجمه متن  ��������
تري نيز ارائه شـود.   هاي بيش ها كمك بينند و ممكن است به آن تر كشورها، معمولاً كودكان معلول ذهني در مدارس عادي آموزش مي در بيش  

وم اجتماعي، علـوم، هنـر و   گيرند. خواندن، نوشتن، حساب (رياضي)، عل ها ياد مي هاي آن كلاسي گيرند كه هم ها همان موضوعاتي را ياد مي آن
ها، ادارات، خدمات مربـوط   ي خود، در كارخانه هاي مدرسه عنوان بخشي از درس شوند كه به هاي بالاتر تشويق مي ها در كلاس تربيت بدني. آن

 به غذا و ساخت و ساز، تجربه كسب كنند.  

  پاسخ است. 1گزينه  -86
  به آرامي -صدا ) بي4  طور مختصر به -طور خلاصه ) به3  راميبه آ -) به نرمي2  از نظر روحي -) از نظر ذهني1  

  پاسخ است. 2گزينه  -87
  طرح -) پروژه4  ) معما3  ) موضوع2  (در جمع) خدمات -) خدمت1  
  پاسخ است. 1گزينه  -88
  احساسي -) عاطفي4  ابتدايي -اي ) پايه3  ) مركزي2  جسماني -) بدني1  
  توضيح:   

 physical educationتربيت بدني : 

  پاسخ است. 4گزينه  -89
  ) تشويق كردن4  ) ارزيابي كردن3  افزودن -) بالا بردن2  ) به دام انداختن1  
  پاسخ است. 3گزينه  -90

  تأثير -) اثر4  ) تجربه3  جنبش -) حركت2  (اضطراري) العاده ) حالت فوق1  
  

  ترجمه متن:  ��������
ها در ماهيت و عملكرد خـود بسـيار متفـاوت     وناگوني از دستگاه وجود دارد و آنباشد. انواع گ اي براي انجام كارهاي مفيد مي دستگاه وسيله  

اي را بـه انـرژي    عنوان مثال انـرژي شـيميايي يـا هسـته     هستند. ممكن است يك دستگاه انرژي را از يك نوع به نوع ديگري تبديل كند (به
هـا و   هـا و قرقـره   چـون اهـرم   اي هم هاي ساده و انتقال دهد. دستگاهها را تغيير  كه ممكن است دستگاه فقط نيروها و جنبش مكانيكي) يا اين

هـا داراي مقـداري    اي وجود دارد. تمـامي دسـتگاه   هاي هسته ها و نيروگاه شويي، اتومبيل هاي لباس چون ماشين تري هم هايي پيچيده دستگاه
  روجي هستند.  اي براي انتقال خ اي براي تغيير ورودي و وسيله ورودي، مقداري خروجي، وسيله

اي است كه انجام كار را از طريق كاهش تـلاش مـورد نيـاز و يـا از طريـق       هاي ابتدايي بسيار ساده هستند. يك دستگاه ساده وسيله دستگاه  
 ـ  كند. شش نوع (دستگاه ابتدايي) وجود دارد: اهرم، قرقره، چرخ و محور، سطح شيب تر مي تسهيل استفاده از تلاش، آسان يچ. از دار، گُـوه و پ

باشـند، در واقـع تنهـا دو نـوع      دار مي هاي مدور هستند و پيچ و گوُه انواع خاصي از سطح شيب جايي كه قرقره و چرخ و محور عملاً اهرم آن
  دار. ها و سطح شيب دستگاه ابتدايي وجود دارد: اهرم

  پاسخ است. 4گزينه  -91
  »اوت هستند.ها در ............... خود بسيار متف طبق متن، دستگاه«  
  ) ماهيت و عملكرد 4  ) وزن و ارتفاع3  ) قيمت و هزينه2  ) شكل و اندازه1  
  پاسخ است. 2گزينه  -92

  »تواند ............... باشد. كند كه كار يك دستگاه مي متن اشاره مي«  
  ) تغيير دادن انواع انرژي2    ) انجام دادن كارهاي ساده1  
  ها ها و قرقره چون اهرم ) عمل كردن هم4  ها ) تبديل كردن نيروها به جنبش3  
  پاسخ است. 2گزينه  -93

  »يك از موارد زير يك دستگاه پيچيده نيست؟ كدام«  
  اي هاي هسته ) نيروگاه4  شويي هاي لباس ) ماشين3  ها ) اهرم2  ) اتومبيل1  
  پاسخ است. 3گزينه  -94

  دارند.ها ...............  ي دستگاه در متن اشاره شده است كه همه  
  ) تنها مقداري خروجي2    ) تنها مقداري ورودي1  
  ) چند وسيله براي انتقال ورودي4  ) مقداري ورودي و مقداري خروجي3  
  پاسخ است. 4گزينه  -95

  ...............»هاي ابتدايي  نويسنده بر اين باور است كه دستگاه«  
  ) تنها يك نوع هستند.  2    كنند. ) كار را سخت مي1  
    كنند.  تر را ممكن مي ) كار كردن با تلاش كم4  كنند. له را مجبور به بدتر كار كردن مي) وسي3  
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  ترجمه متن: ��������
وقوع پيوست. آن مركز (كـه   ، رويدادي مشهور در تاريخ آمريكا در يك مركز قديمي مبلغين مذهبي در سن آنتونيوي تگزاس به1836در سال   

  آلامو نام داشت. توسط كشيشان اسپانيايي تأسيس شده بود) 
كه مستقل شـد، تحـت    1821ي آمريكا نشده بود و يكي از ايالات مكزيك بود. مكزيك تا  در اين تاريخ، تگزاس هنوز بخشي از ايالات متحده  

ند كشور خواست ها مي هاي مقيم تگزاس بر عليه مكزيك شورش كردند. آن ، گروهي از آمريكايي1835فرمانروايي اسپانيا قرار داشت. در سال 
ها آمدند. شورشيان، سن آنتونيو را تصرف كردند و آلامو  گذاري كنند. (سربازان) داوطلب از ايالات متحده به كمك آن مستقل تگزاس را بنيان

  را به قلعه تبديل نمودند.  
آمريكايي بودند كـه   187اخل قلعه حدود سرباز به آلامو حمله كرد. در د 4000ي مكزيكي بود با  ، سانتا آنا كه يك فرمانده1836در اوايل سال   

 12ها ويليام تراويس بود. مدافعان (قلعه) به مدت  ي آن ها حضور داشتند. فرمانده ديوي كراكت و جيمز بويي كه مرزنشين بودند نيز در بين آن
داده شد كه از قلعه خارج شوند، امـا تمـامي    ها اجازه روز در مقابل ارتش مكزيك مقاومت كرند، اما در نهايت آلامو تسخير شد. به زنان و بچه

  كردند، كشته شدند.  مرداني كه از قلعه دفاع مي
ها به رهبري سم هوستون ارتش سانتا آنا را در نبرد سن جاسينتو شكست دادند. تگزاس آزاد شد. تگزاس براي مدتي  شش هفته بعد، تگزاسي  

  حده پيوست. به ايالات مت 1845يك كشور مستقل بود، اما در سال 

  پاسخ است. 3گزينه  -96
  »طبق متن، تگزاس در آغاز ............... بود.«  
  ) يك ايالت آمريكايي4  ) يك ايالت مكزيكي3  ) يك ايالت اسپانيايي2  ) يك كشور مستقل1  
  پاسخ است. 2گزينه  -97

  »؟نيستكدام گفته در مورد متن درست «  
  اسپانيا بود. تحت فرمانروايي  1821) مكزيك تا سال 1  
  ) آلامو يك مركز قديمي مبلغين مذهبي مخالف كشيشان اسپانيايي بود. 2  
  هنوز بخشي از ايالات متحده نشده بود.  1835) تگزاس قبل از سال 3  
  وقوع پيوست.  ) مركز قديمي مبلغين مذهبي در سن آنتونيوي تگزاس محلي بود كه در آن رويدادي مشهور به4  
  است. پاسخ 2گزينه  -98

  ...............»خواستند  ها مي هاي مقيم تگزاس بر عليه مكزيك شورش كردند چون آن آمريكايي«  
  گذاري كنند. ) كشور مستقل تگزاس را بنيان2    ي آالامو را بسازند. ) قلعه1  
  ) اسپانيا را از مكزيك بيرون كنند.  4  ) مكزيك را به ايالات متحده ملحق كنند.3  
  سخ است.پا 3گزينه  -99

  »دارد. "finally"ترين معنا را به  عاقبت) در پاراگراف سوم نزديك -(سرانجام "eventually"ي  كلمه«  
  طور مستقيم ) به4  ) در نهايت3  ) يقينا2ً  طور مشترك ) به1  
  پاسخ است. 4گزينه  -100

  »تگزاس چه زماني بخشي از ايالات متحده شد؟«  
  1 (1821  2 (1835  3 (1836  4 (1845  
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        زمين شناسيزمين شناسيزمين شناسيزمين شناسيزمين شناسيزمين شناسيزمين شناسيزمين شناسي
        

  پاسخ است. 1گزينه  - 101

تري را در فضا طـي   هاي زيرين، امواج راديويي راه بيش كند. در شب، به علت ناپديد شدن لايه سوي زمين منعكس مي يونسفر، امواج راديويي را به  

  كنند.   مي

  پاسخ است. 2گزينه  - 102

دار، هرچه از محل تغذيه به طـرف   ي آب هاي مسير خود دارد. در يك لايه ر زمين فرصت زيادي براي حل كردن كانيآب ضمن حركت آهسته در زي  

عبـارتي سـختي    عبارتي با افزايش طول مسير طي شده ميزان املاح و به شود و به تر مي ي آن نزديك شويم شوري آب زيرزميني بيش محل تخليه

  يابد.   آب هم افزايش مي

  پاسخ است. 2نه گزي - 103

شوند. حال اگر اين تبـديل   كه ذوب شوند به سنگ دگرگون شده تبديل مي ها با تحمل فشار و گرما بدون آن با توجه به مفهوم چرخه سنگ، سنگ  

  ي يك سنگ دگرگون شده بخواهد رخ دهد، منطقي است كه گرما و فشار زيادي لازم باشد.  براي دگرگوني دوباره

  است. پاسخ 4گزينه  - 104

SiO)هاي چهاروجهي سيليكات به فرمول  ي يك بلور سيليكات از بنيان واحد سازنده   )44
ها بار الكتريكـي   تشكيل شده است و چون اين بنيان −−−−

نيزيم، پتاسيم و غيره طـوري بـه   هاي مثبت چون آلومينيوم، آهن، م ي يون وسيله ها به ها، اين بنيان منفي دارند، بنابراين در ساختمان بلورين كاني

  ي بلور در مجموع داراي بار خنثي است.   اند كه واحد سازنده يكديگر پيوند داده شده

  پردازيم:   ها مي حال به بررسي گزينه  

2) در فرمول 1   4Al SiO  دو كاتيونAl  تواند بـا مفهـوم    جاد خواهد نمود كه نميبار مثبت اي 6شود كه در مجموع  بار مثبت ديده مي 3هر كدام با

  خنثي بودن مجموع بار بلور سازگار باشد.  

2) در فرمول 2   6CaSi O شود كه فرمول ناقص يك پيروكسن است.  مشاهده مي  

3) فرمول 3   3 10KAl Si O  .نيز فرمول ناقص ميكاي سفيد است  

4) چهار بار منفي 4  
4(SiO )

) 4ي ( خنثي شده است، پس پاسـخ صـحيح گزينـه    Kو يك بار مثبت  Alبار مثبت  3بار مثبت يعني  4با مجموع  −−−−

  باشد.   مي

  پاسخ است. 3گزينه  - 105

كنيـد در دو قسـمت از    گذاري شده در شكل مشاهده مي هاي علامت طور كه در قسمت همان  

  شود.   وضوح ديده مي جهتي به اين قطعه كاني، رخ سه

ي يك قطعه كاني از رخ مربـوط بـه آن    هاي شكسته شده تذكر: لازم نيست كه تمامي قسمت  

ي بزرگ، وجود چنـد   كاني پيروي نمايند، بلكه براي مشخص شدن رخ يك كاني در يك قطعه

  كند.   خوبي نشان دهند كفايت مي ي شاخص كه رخ را به قطعه

  پاسخ است. 1گزينه  - 106

هايي با درجـات   مانده وارد واكنش شوند، كاني هاي تشكيل شده اگر با مايع باقي ري واكنشي بوون، در حين سرد شدن ماگما، هر كدام از كانيدر س  

ني مانده واكنش دهد، كـا  آورند. يعني اگر در حين سرد شدن ماگما و كاهش دماي آن، پيروكسن با سيال باقي وجود مي تر از خود را به حرارت پايين

  آورد. وجود مي آمفيبول را به

  پاسخ است. 3گزينه  - 107

هاي بازي نظير گـابرو و   شود كاني آمفيبول هم در تركيب سنگ شناسي سال سوم مشاهده مي كتاب زمين 94ي  صفحه 6- 8طور كه در شكل  همان  

  هاي اسيدي نظير گرانيت و ريوليت.   شود و هم در تركيب سنگ بازالت ديده مي

  پاسخ است. 4ه گزين - 108

هاي سـرد و عميـق از    سفيد نيز نوعي سنگ آهك است كه در آب آيد و گل وجود مي سنگ، نوعي سنگ رسوبي است كه از بقاياي گياهي به زغال  

  شود.   داران كه زندگي پلانكتوني دارند، تشكيل مي هاي آهكي روزن تجمع پوسته

  پاسخ است. 2گزينه  - 109

  وجود آمده (منشأ آلي) و بافت آن نيز شبيه بافت آواري است.  كه از تجمع قطعات سخت موجودات زنده بهكوكينا يك سنگ رسوبي است   

  پاسخ است. 1گزينه  - 110

گويند. در ايـن حالـت برحسـب     دار مي تر از جهات ديگر است. اين قبيل فشار را فشار جهت گاهي فشارهاي وارد بر سنگ، در بعضي جهات بيش  

ها است، امـا بـروز    ترين آن خوردگي و شكستگي از مهم كند كه پيدايش چين ي سنگ و مسلماً زمان، تغييراتي در سنگ بروز ميمقدار فشار و دما

    افتد. تر و نزديك به سطح زمين اتفاق مي خوردگي در اعماق زيادتر و شكستگي در اعماق كم ها سال زمان نياز دارد. اصولاً چين اين تغييرات، به ميليون
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  پاسخ است. 4گزينه  - 111

انـد. ايـن    تكـه  صـورت تكـه   هاي نواحي بياباني و گرم و خشك به علت هوازدگي شيميايي كم و فرسايش آبي و بادي زياد، معمولاً نازك و به خاك  

خوبي توسعه پيدا نكـرده   يا به هاي خاك معمولاً وجود ندارد اند، يا مواد آلي كمي دارند. افق هاي محلول ولي فاقد مواد آلي ها غالباً داراي كاني خاك

  است. 

  پاسخ است. 1گزينه  - 112

هـاي آهـن و    العاده فعال است. در اين مناطق بـر اثـر هـوازدگي شـيميايي سـيليكات      در مناطق گرم و پرباران استوايي، هوازدگي شيميايي فوق  

انـد، از محـل دور    مانند و مـواد ديگـري كـه محلـول     جاي ميشوند كه بر  هاي رسي ايجاد مي دار، اكسيدها و هيدروكسيدهاي آهن و كاني منيزيم

ي اقيانوسي به هم  ها هستند. جزاير قوسي بر اثر برخورد دو ورقه مانده سبب رنگ قرمز و زرد بسياري از خاك شوند. اين تركيبات آهني برجاي مي

آيـد كـه حـاوي     وجـود مـي   ي، ماگمايي با تركيـب بـازالتي بـه   بخش ب آيند كه در اين مناطق بر اثر ذو وجود مي و فرورانش يكي به زير ديگري به

  هاي آهن و منيزيم است.  سيليكات

  باشند.   هاي آهن و منيزيم مي ها اشاره شده عمدتاً فاقد سيليكات ) به آن4) و (2هاي ( نكته: گرانيت و ريوليتي كه در گزينه  

  پاسخ است. 3گزينه  - 113

ي خورشيد و ساير ستارگان، تا حـدودي   چنين مطالعه كنند و هم هايي كه به زمين برخورد مي سنگ ماه، شهابهاي آورده شده از  ي سنگ با مطالعه  

  گيري كرد.   دست آورد و از اين طريق در مورد تركيب كلي زمين نيز نتيجه ي جهان را به توان تركيب شيميايي مواد سازنده مي

  % برآورده شده است. 2/0% و سديم 5/1يوم %، آلومين8/1%، كلسيم 2در تركيب كلي زمين نيكل   

جز گازها) شبيه بـه تركيـب    هاي اوليه كه تركيب عناصر اصلي آن (به سنگ توان نتيجه گرفت كه در تركيب شهاب با توجه به مطالب ذكر شده مي  

  تر باشد.   عناصر اصلي خورشيد و زمين است، درصد نيكل بيش

  پاسخ است. 4گزينه  - 114

هـا   ي عربستان از آفريقا پديد آمده است و در طي ميليـون  جزيره رياي جواني است كه قدمت چنداني ندارد و بر اثر جدا شدن شبهدرياي سرخ، د  

  تواند تبديل به يك اقيانوس شود.   سال آينده مي

  ها:   بررسي ساير گزينه  

  باشند.   رزهاي بسته شده ميمرزهاي مابين هند و آسيا و ايران و عربستان و آفريقا و اروپا همگي از نوع م  

  پاسخ است. 3گزينه  - 115

يـك   Sو  Pنگاري شده است و در هر ايستگاه اختلاف زمان رسيدن امـواج   در اين تست بايد به اين نكته توجه شود كه اشاره به يك ايستگاه لرزه  

كتـاب علـوم    55ي  صـفحه  4- 1كنند (ماننـد منحنـي    مي هايي كه در مورد سرعت عبور اين امواج وجود دارد مقايسه زلزله را با جداول و منحني

ي مورد نظر را ثبت  ي حداقل سه ايستگاه كه زلزله وسيله يد و در نهايت بهآ دست مي يستگاه از مركز زلزله بهي ميان ا زمين) و به اين ترتيب فاصله

  لرزه را پيدا كرد.   زمين توان مركز سطحي دست آمده باشد، مي لرزه به ها تا مركز زمين ي آن كرده و فاصله

  پاسخ است. 2گزينه  - 116

شـوند و   هاي انفجاري از دهانه به هوا پرتاب مي صورت ذرات ريز و درشت جامد يا نسبتاً جامد و بر اثر فعاليت فشاني كه به به آن دسته از مواد آتش  

شـود و چـون در سـؤال     پيلي و قطعه  سنگ و بمب تقسـيم مـي  گويند و تفرا بر اساس اندازه به سه گروه خاكستر، لا سخت نشده باشند تفرا مي

  ي ذرات موردنظر نيست پس جواب همان تفرا خواهد بود.   اندازه

  پاسخ است. 4گزينه  - 117

50Nي  امتداد لايه   E  درجه از سمت شمال به سمت شرق متمايـل شـده    50است، يعني امتداد لايه

) 4ي ( شرقي است كه تمام اين موارد با شكل گزينـه  درجه به سمت جنوب 40ه است و جهت شيب لاي

  منطبق است. 

  پاسخ است. 1گزينه  - 118

هـا برخـورد    هايي كه در ضمن حفر كانال به آن نام ويليام اسميت در ضمن احداث كانال متوجه شد كه هر گروه از سنگ يك مهندسي انگليسي به  

هاي رسـوبي منـاطق    هاي بالايي و پاييني است. گذشته از آن، وي متوجه شد كه لايه هاي لايه ند كه متفاوت با فسيلاي دار هاي ويژه كند فسيل مي

) 1ي ( ي نوشـته شـده در گزينـه    هـا بـه جملـه    ها با هم مقايسه كرد كه اين يافته هاي موجود در آن توان با استفاده از فسيل كاملاً دور از هم را مي

  تر است.   نزديك

  پاسخ است. 3گزينه  - 119

شـود كـه    جايي آن بيش از يك كيلومتر است و گسل رانده نيز به گسـلي اطـلاق مـي    باشد كه مقدار جابه طبق تعريف، روراندگي گسلي رانده مي  

باشـد تـا شـكل بـا      تـر  ي آهكي بيش ي شيل بايد از قدمت لايه فراديواره نسبت به فروديواره به سمت بالا حركت كرده باشد، بنابراين قدمت لايه

ي شيل حـاوي فسـيل آمونيـت     ي آهك حاوي فسيل نوموليت و لايه گردد كه لايه مفهوم گسل روراندگي منطبق گردد و اين امر زماني محقق مي

  تر از آمونيت (فسيل مزوزوئيك) است.  باشد چون نوموليت (فسيل سنوزوئيك) جوان

N

40

40

50
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  پاسخ است. 2گزينه  - 120

ي  شـود كـه دوره   باشد. با توجه بـه شـكل، مشـاهده مـي     هاي ترياس و ژوراسيك و كرتاسه مي ن مزوزوئيك يعني دورهي مورد فرض، دورا منطقه  

شود كـه   چنين با دقت در شكل ديده مي ي رسوبي از آب خارج بوده است. هم ي ژوراسيك حوضه دهد در دوره ژوراسيك وجود ندارد كه نشان مي

شود) بنـابراين   اي كه در درون رسوبات ترياس ديده مي شيب وجود دارد (با توجه به سطح فرسايش يافته ي ترياس هم يك ناپيوستگي هم در دوره

  ي رسوبي خارج از آب قرار داشته، بنابراين در دوران مزوزوئيك، اين مجموعه دو بار خارج از آب بوده است.   در اين مقطع هم مدت زماني حوضه

  پاسخ است. 2گزينه  - 121

ي كربونيفر نخسـتين خزنـدگان ظـاهر     اند و در دوره كرده دنبال آثار موجوداتي باشيم كه در آن دوره زندگي مي ي كربونيفر بايد به دوره طبيعتاً در  

  شدند.  

  پاسخ است. 3گزينه  - 122

  چرخد.   ود ميجنوبي به دور خ - شد، گفت كه زمين در حول محور شمالي ها مشاهده مي كوپرنيك، در مورد علت چرخشي كه در ستاره  

  پاسخ است. 1گزينه  - 123

شـكل خطـوط    Vها است و در حالـت   ي افقي بودن لايه دهنده شناسي مورد بحث نشان ي زمين موازي بودن خطوط تراز با خطوط همبري در نقشه  

  اي در شكل است.  ي وجود دره دهنده تراز نشان

  آيد.   وجود مي قاط كوهستاني به يكديگر بهالرأس خطي است كه از متصل كردن نوك بلندترين ن نكته: خط  
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رو  نسبت به يكديگر به مانند شكل مثلث روبـه  Bو  Aي  با توجه به توضيحات مسأله وضعيت دو نقطه  

دست بياوريم. با توجه بـه   را به aبايد طول ضلع  Bي  دست آوردن عمق چاه در نقطه باشد: براي به مي

  توسط:  فرمول شيب م

100
a

b
= ×= ×= ×= شيب متوسط×

ر    ت م ــه   ــاع دو نقط ــلاف ارتف  اخت
100

ر    ت م ــه   ــي دو نقط ــله افق  فاص

( )

( )
= × ⇒= × ⇒= × ⇒= ×   شيب متوسط⇒

را برابر با  ABاي به درصد شيب نشده و شيب متوسط  هاي مسأله اشاره و چون در داده  
2
100
  صورت زير خواهد بود:   در نظر گرفته فرمول به 

2
100

a

b
====  

را  bعبـارتي ضـلع    ي دو نقطه روي زمين و به روي نقشه، فاصله ABي  ي افقي دو نقطه هاي ديگر مسأله يعني مقياس و فاصله حال با توجه به داده  

  آوريم:   دست مي به

  فاصله روي نقشه  فاصله روي زمين

50000  1  

200000 2000x cm m= == == == =  4cm  

2
40

100 2000
a

a= ⇒ == ⇒ == ⇒ == ⇒ =  

  متر است.  40برابر با  Bي  يعني عمق چاه در نقطه  
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ويژه در مورد ماگماهاي گرانيتي (ماگماي اسيدي) مصداق دارد، زيـرا در   تفريق ماگمايي، در مراحل آخر سرد شدن هم اهميت دارد. اين فرآيند، به  

ن است سرشار از فلزات سنگين و عناصر كمياب شود. گذشته از آن، چـون آب و مـواد تبخيرشـدني ديگـر،     مانده، ممك ي مذاب باقي ها، ماده آن

دهند و در اين محـيط، كـه آزادي تحـرك     ي ماگما را در آخر كار تشكيل مي مانده شوند، درصد بالايي از بخش مذاب همراه مواد اصلي متبلور نمي

 بلورهاي بسيار درشت كوارتز، فلدسپات و ميكا (طلق نسوز) شكل بگيرند.   ها فراهم است، ممكن است در آخر، براي يون

  
 

        رياضياترياضياترياضياترياضياترياضياترياضياترياضياترياضيات

 

  پاسخ است. 1گزينه  - 126

2ي دوم  ي درجه كه معادله شرط آن   1
2 1 2

2
x (m )x m+ + + + =+ + + + =+ + + + =+ + + + =   نفي باشد. پس داريم:ي معادله، م∆∆∆∆ي حقيقي باشد، آن است كه  فاقد ريشه �

2 2 21
1 4 2 2 2 1 4 16 2 15 5 3 3 5

2
(m ) ( )( m ) (m m ) m m m (m )(m ) m∆ < ⇒ + − + = + + − − = − − = − + < ⇒ − < <∆ < ⇒ + − + = + + − − = − − = − + < ⇒ − < <∆ < ⇒ + − + = + + − − = − − = − + < ⇒ − < <∆ < ⇒ + − + = + + − − = − − = − + < ⇒ − < <� �  

 

 

B

A

a

b



 

19191919 
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توانيم بـه دو روش زيـر    ي سي و پنجم ختم شوند، مي ي بيست و پنجم شروع و به جمله ي مجموع جملاتي از اين تصاعد كه از جمله براي محاسبه  

  عمل كنيم:  

صورت  عد عددي، بهي اول از يك تصا جمله nدانيم مجموع  روش اول: مي  
3

4n
n(n )

S
−−−−

1است. در ايـن تصـاعد    ==== 1
1
2

a S= = −= = −= = −= = و  −
1
2

d ==== 

ي سـي   ي بيست و پنجم و ختم به جمله جمله ، برابر با قدرنسبت است). جملاتي از تصاعد شروع ازnSدر  2nاست (دقت كنيد، دو برابر ضريب 

  ي تصاعد عددي جديدي در نظر بگيريم كه قدرنسبت آن همان قدرنسبت تصاعد مفروض است. پس داريم: جمله 11توانيم  و پنجم را مي

1
1 1 1

1 1 1
2 2 2na a (n )d (n )( ) n= + − = − + − = −= + − = − + − = −= + − = − + − = −= + − = − + − = −  

25 26 27 35 1 2 3 11 11 1 11 25 35
11 11 11 25 35

1 1
2 2 2 2 2

a a a a t t t t S (t t ) (a a ) ( )′′′′+ + + + = + + + + = = + = + = − + −+ + + + = + + + + = = + = + = − + −+ + + + = + + + + = = + = + = − + −+ + + + = + + + + = = + = + = − + −⋯ ⋯  

11
28 154

2
= × == × == × == × =  

  روش دوم:    

25 26 27 35 35 24
35 32 24 21

280 126 154
4 4

a a a a S S
× ×× ×× ×× ×

+ + + + = − = − = − =+ + + + = − = − = − =+ + + + = − = − = − =+ + + + = − = − = − =⋯  
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Cos(aروش اول: با توجه به فرمول مثلثاتي    b) Cosa Cosb Sina S inb± =± =± =± =   ، داريم:  ∓

1
3 3 2 3

Cos(x )Cos(x ) (Cosx Cos
π π ππ π ππ π ππ π π

+ − = − ⇒ ⋅+ − = − ⇒ ⋅+ − = − ⇒ ⋅+ − = − ⇒ ⋅

1
2

3
Sin x Sin

ππππ
− ⋅− ⋅− ⋅− ⋅

3
2

3
)(Cosx Cos

ππππ
⋅⋅⋅⋅

1
2

3
Sinx Sin

ππππ
+ ⋅+ ⋅+ ⋅+ ⋅

3
2

1
2

) = −= −= −= −  

42 2 2 2 2 21 3 1 1 3 1
3 2

2 2 2 4 4 2
( Cosx) ( Sinx) Cos x Sin x Cos x Sin x

××××⇒ − = − ⇒ − = − → − = −⇒ − = − ⇒ − = − → − = −⇒ − = − ⇒ − = − → − = −⇒ − = − ⇒ − = − → − = −  

2 2 2 2 1 1
3 1 2 4 1

4 2
Cos x ( Cos x) Cos x Cos x Cosx⇒ − − = − ⇒ = ⇒ = ⇒ =⇒ − − = − ⇒ = ⇒ = ⇒ =⇒ − − = − ⇒ = ⇒ = ⇒ =⇒ − − = − ⇒ = ⇒ = ⇒ =  

1
2

2 3 3
1 2 2

2
2 3 3

Cosx Cos x k

Cosx Cos x k

π ππ ππ ππ π
= = ⇒ = π ±= = ⇒ = π ±= = ⇒ = π ±= = ⇒ = π ±⇒ ⇒⇒ ⇒⇒ ⇒⇒ ⇒

π ππ ππ ππ π = − = ⇒ = π ±= − = ⇒ = π ±= − = ⇒ = π ±= − = ⇒ = π ±


  

xي جواب برابر با يك سر قطر مثلثاتي باشد، مجموعهوقتي جواب دو سر قطر دايره    k= π + α= π + α= π + α= π + α  .است  

3
x k

ππππ
⇒ = π ±⇒ = π ±⇒ = π ±⇒ = π ±  

  روش دوم: با استفاده از فرمول تبديل ضرب به جمع، داريم:    

1
2

Cos Cos (Cos( ) Cos( ))α ⋅ β = α + β + α − βα ⋅ β = α + β + α − βα ⋅ β = α + β + α − βα ⋅ β = α + β + α − β  

1 1
3 3 2 3 3 3 3 2

Cos(x ) Cos(x ) (Cos(x x ) Cos(x x ))

α β α+β α−βα β α+β α−βα β α+β α−βα β α+β α−β

π π π π π ππ π π π π ππ π π π π ππ π π π π π
+ ⋅ − = + + − + + − + = −+ ⋅ − = + + − + + − + = −+ ⋅ − = + + − + + − + = −+ ⋅ − = + + − + + − + = −

����� ����� ������� �������
  

1 2
2

2 3
(Cos x Cos

ππππ
⇒ +⇒ +⇒ +⇒ + 21 1 1 2

2 1 2 2 2
2 2 2 3 3

) Cos x Cos x x k x k
÷÷÷÷π ππ ππ ππ π

= − ⇒ − = − ⇒ = − ⇒ = π ± → = π ±= − ⇒ − = − ⇒ = − ⇒ = π ± → = π ±= − ⇒ − = − ⇒ = − ⇒ = π ± → = π ±= − ⇒ − = − ⇒ = − ⇒ = π ± → = π ±  
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  و صفر به تصادف در كنار هم است، برابر است با:  1، 2، 3تعداد حالات انجام تجربه تصادفي كه همان چيدن چهار رقم   

ا   ي ا    ي  

ــان  هزارگان        صــدگان دهگان      يك

3 2 1

123 3 3 3 2 1 18n(S) = × × × = × × × == × × × = × × × == × × × = × × × == × × × = × × × =���  

پـذير باشـد آن اسـت كـه      بخـش  3كه عددي بر  پذير باشد. شرط آن بخش 3باشد، بايد هم زوج و هم بر  6كه عددي چهار رقمي مضرب  براي آن  

پـذير   بخـش  3است، پس اين عدد چهار رقمي همواره بر  6و صفر برابر  1، 2، 3قابل قسمت باشد. چون همواره مجموع ارقام  3مجموع ارقامش بر 

  شود. تعداد اعداد چهار رقمي زوج برابر است با:  6باشد. لذا بايد تنها اعداد زوج را پيدا كنيم تا عدد مضرب  مي

Sin

Cos

3
ππππ2

3
ππππ

2
3
ππππ

−−−−
3
ππππ

−−−−



 

20202020 

Aو  1، 2، 3با ارقام  6رقمي مضرب  4د اعداد تعدا ==== �  

� �

� �

ا   ي ا    ي  

ا   ي  

ــد  ــان باش ــفر در يك : ص

ــفر 3 ص 2 1

ــد  ــان نباش ــفر در يك : ص

23 1

3 2 1 1 6

6 4 10
2 2 1 1 4

n(A) n(A)

 × × × =× × × =× × × =× × × =



= ⇒ = + == ⇒ = + == ⇒ = + == ⇒ = + =
 × × × =× × × =× × × =× × × =



  

10 5
18 9

P(A) = == == == =  
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  برند.  همواره مساحت نمودار مستطيلي و نمودار چندبر فراواني كه دو سر آن روي محور قرار داشته باشند، با هم برا  
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هـا   كند. بر اين اساس اگر از تمام داده شود ولي انحراف معيار تغيير نمي واحد كم مي kواحد كم كنيم، از ميانگين نيز  kهاي آماري  اگر از تمام داده  

  واحد كم كنيم، داريم:   8

  ix جديد       �  1  2  3  4

1  6  12  2  3  if  

 جديد    
3 1 2 2 12 3 6 4 1 48

2
3 2 12 6 1 24

x
× + × + × + × + ×× + × + × + × + ×× + × + × + × + ×× + × + × + × + ×

⇒ = = =⇒ = = =⇒ = = =⇒ = = =
+ + + ++ + + ++ + + ++ + + +

�
  

8 جديد     2 8 10x x⇒ = + = + =⇒ = + = + =⇒ = + = + =⇒ = + = + =  

1= σ == σ == σ == σ انحراف معيار=
2 2 2 2 2

2 2
 جديد    

3 2 2 1 2 12 2 2 6 3 2 1 4 2 12 2 6 4 24
1

3 2 12 6 1 24 24
( ) ( ) ( ) ( ) ( )− + − + − + − + − + + +− + − + − + − + − + + +− + − + − + − + − + + +− + − + − + − + − + + +

σ = σ = = = = ⇒σ = σ = = = = ⇒σ = σ = = = = ⇒σ = σ = = = = ⇒
+ + + ++ + + ++ + + ++ + + +

�
  

1
0 1

10
CV /

x

σσσσ
= = == = == = == = =  
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2fنمودار تابع    (x) ax bx c= + += + += + += + ي  قطع كرده است. بنابراين دو نقطـه  - 6اي به عرض  ها را در نقطهyو محور  1اي به طول  ها را در نقطهx، محور +

1( , )6و  �( ,   كند. پس داريم:   ي تابع صدق مي بوده و مختصاتشان در ضابطه fمتعلق به نمودار تابع  �−−−−(

1 1

6 6 2

( , ) f a b c ( )

( , ) f c ( )

∈ ⇒ = + +∈ ⇒ = + +∈ ⇒ = + +∈ ⇒ = + +

− ∈ ⇒ − =− ∈ ⇒ − =− ∈ ⇒ − =− ∈ ⇒ − =

� �

�
  

2ي  از نقطه fاز طرفي چون نمودار تابع    6( , )− −− −− −−   كند. داريم:   ي تابع صدق مي گذرد، پس مختصات اين نقطه نيز در ضابطه مي −

2 6 6 4 2 3( , ) f a b c ( )− − ∈ ⇒ − = − +− − ∈ ⇒ − = − +− − ∈ ⇒ − = − +− − ∈ ⇒ − = − +  

  كنيم:   را مشخص مي cو  a ،b) مقادير 3) و (2)، (1حال از حل دستگاه شامل معادلات (  

6 6 6
1 2 3 6 2 4

4 2 6 6 4 2
4 2 6

c
a b c

a b ( ) a b
( ) , ( ) , ( ) c a , b

a b ( ) a b
a b c

=−=−=−=−
+ + =+ + =+ + =+ + =

+ + − = + =+ + − = + =+ + − = + =+ + − = + =    
⇒ = − → ⇒ ⇒ = =⇒ = − → ⇒ ⇒ = =⇒ = − → ⇒ ⇒ = =⇒ = − → ⇒ ⇒ = =        

− + − = − − =− + − = − − =− + − = − − =− + − = − − =     − + = −− + = −− + = −− + = −

�
�

�
  

2 22 4 6 1 2 1 4 1 6 8f (x) x x f ( ) ( ) ( )⇒ = + − ⇒ − = − + − − = −⇒ = + − ⇒ − = − + − − = −⇒ = + − ⇒ − = − + − − = −⇒ = + − ⇒ − = − + − − = −  
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  روش اول:    

1
x

f(x)
x

====
−−−−

  

2 2 2 2 2 2
2

2 2 2 2 2
2 1 1 2 2 1 2 1 2 1

2 1 2 1
11 1 1 1 1

x x x x(x ) (x ) x x x x x x
f (x ) f (x) ( )

xx x x x x

− + + − − − + − − − +− + + − − − + − − − +− + + − − − + − − − +− + + − − − + − − − +
− + = − + = = = =− + = − + = = = =− + = − + = = = =− + = − + = = = =

−−−−− − − − −− − − − −− − − − −− − − − −
  

2ي  روش دوم: اين روش يك روش ابتكاري است. كافي است در رابطه   2 1f (x ) f (x)− +− +− +− ر داده و حاصل اين عبـارت  مقدار دلخواهي قرا xجاي  به +

  عنوان مثال داريم:   را مشخص كنيم. به

2 4 2 4 5
4 2 2 1 2 1 3

4 1 2 1 3 3
x

f ( ) f ( ) ( )
====→ − + = − + = − = −→ − + = − + = − = −→ − + = − + = − = −→ − + = − + = − = −

− −− −− −− −
  

2xگذاري  كنيم كه با جاي اي را انتخاب مي ها، گزينه حال در ميان گزينه   مقدارش  ====
5
3

  ) است.  3ي ( گردد. پس جواب درست گزينه −−−−
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x x x x x

x xx x x x ( x) x
lim f (x) lim lim lim lim a

ax ax ax ax a
~

بهام      ا  

 پــرتوان

2 22 6 2 3 3
3 3 1

2

∞∞∞∞
∞∞∞∞

→−∞ →−∞ →−∞ →−∞ →−∞→−∞ →−∞ →−∞ →−∞ →−∞→−∞ →−∞ →−∞ →−∞ →−∞→−∞ →−∞ →−∞ →−∞ →−∞

−−−−− + − −− + − −− + − −− + − −
= ⇒ = = = = ⇒ == ⇒ = = = = ⇒ == ⇒ = = = = ⇒ == ⇒ = = = = ⇒ =

−−−−
  

  روش اول:    

بهام      ا  2 2

2 2 2

2 6 52 22 6 32 6 4
2 1 1 4HOPx x x

x

x x x x x
lim f (x) lim lim

x→ → →→ → →→ → →→ → →

++++
−−−− −−−−− +− +− +− + ++++= = == = == = == = =

−−−−

�
�

  

  روش دوم:    

بهام      ا  2 2 2 2 2

2 22 2 2 2

2 6 2 6 2 6 4 6
2 2 2 6 2 2 6x x x x

x x x x x x x x x x (x x)
lim f (x) lim lim lim

x x x x x (x )( x x x )→ → → →→ → → →→ → → →→ → → →

− + − + + + − +− + − + + + − +− + − + + + − +− + − + + + − +
= × == × == × == × =

− −− −− −− − + + − + ++ + − + ++ + − + ++ + − + +

�
�

  

2

3 2

x

x (x )
lim
→→→→

−−−−
====

2(x )−−−− 2

6 3
8 42 6( x x x )

= == == == =
+ ++ ++ ++ +
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2xاي به طـول   را در نقطه fوسته باشد)، كافي است شرايط پيوستگي تابع ، پيℝهمواره پيوسته باشد (يعني در  fكه تابع  براي آن   برقـرار كنـيم،    ====

2xرا در  fباشد. براي اين منظور حد راست و حد چپ و مقدار تابع  ي نقاط پيوسته مي در بقيه fچون تابع    دهيم. داريم:   برابر هم قرار مي ====

 حد راست حد چپ مقدار     

بهام      ا  3 2 2
 حد راست 

2 2 2

 حد چپ
2 2

 مقدار     

3 4 3 6
2 1

2 4 4 4

2 4

HOPx x x

x x

x x x x
lim f (x) lim lim

x

lim f (x) lim ( x b) b b b

f ( ) b

+ + ++ + ++ + ++ + +

− −− −− −− −

→ → →→ → →→ → →→ → →

= == == == =

→ →→ →→ →→ →

 − + −− + −− + −− + −
= = == = == = == = =

−−−−



= = + = + → = + ⇒ = −= = + = + → = + ⇒ = −= = + = + → = + ⇒ = −= = + = + → = + ⇒ = −




= = += = += = += = +


�
�

�

�  
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ي تابع  بريم ضابطه راحتي پي مي روش اول: با كمي دقت به  
1 2

2
Cos x

y
Cos x

++++
صورت  به ====

1 u

u

++++
  است. پس داريم:   

2 2
ax b ad bc au b ad bc
( ) ( ) u
cx d cu d(cx d) (cu d)

+ − + −+ − + −+ − + −+ − + −
′ ′ ′′ ′ ′′ ′ ′′ ′ ′= ⇒ = ⋅= ⇒ = ⋅= ⇒ = ⋅= ⇒ = ⋅

+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +
  

2 2 2 2

1
222 1 1 2 2 1 4262 2

32 12 332 2
6 42

u

u

( )Sin
Cos x Sin x

y y ( Sin x) y ( )
Cos x (Cos x) Cos x Cos ( )

ππππ
+ − π+ − π+ − π+ − π

′ ′′ ′′ ′′ ′= ⇒ = × − = ⇒ = = = == ⇒ = × − = ⇒ = = = == ⇒ = × − = ⇒ = = = == ⇒ = × − = ⇒ = = = =
ππππ


��
�

���
  

  روش دوم:    

2 2 2
2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2

2 2 2

(Cos x ) Cos x (Cos x) (Cos x ) Sin xCos x Sin x(Cos x ) Sin x
y

(Cos x) (Cos x) (Cos x)

′ ′′ ′′ ′′ ′+ − + − + ++ − + − + ++ − + − + ++ − + − + +
′′′′ = = == = == = == = =  

2 2

1
22 1 426

312 33
6 42

( )Sin

y ( )

Cos ( )

ππππ
ππππ′′′′⇒ = = = =⇒ = = = =⇒ = = = =⇒ = = = =

ππππ
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3با توجه به نمودار، تابع    2 4y ax bx x= + −= + −= + −= + كه تابع همواره نزولي باشد،  ي عطفي با طول مثبت است. براي آن همواره نزولي بوده و داراي نقطه −

yبايد    تر يا مساوي صفر باشد، پس داريم:   ره كوچكهموا ′′′′

2 2

2
4 4 12 12

3 و 2 4

3

b ( a) b a

y ax bx

a a

∆ < ⇒ + < ⇒ + <∆ < ⇒ + < ⇒ + <∆ < ⇒ + < ⇒ + <∆ < ⇒ + < ⇒ + <
′′′′ = + − < ⇒= + − < ⇒= + − < ⇒= + − < ⇒ 
 < ⇒ << ⇒ << ⇒ << ⇒ <

� � �

�

� �

  

6 عطف    2
3

ab
y ax b x b

a

<<<<′′′′′′′′ = + = ⇒ = − > → >= + = ⇒ = − > → >= + = ⇒ = − > → >= + = ⇒ = − > → >�
� � �  

aچون    <<<< 2) در شرط 1ي ( ) قابل قبول هستند و بين اين دو گزينه، تنها گزينه2) و (1هاي ( است، پس تنها گزينه � 12b a+ <+ <+ <+ <   كند.   يصدق م �
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ي سه فرزندي، حداقل يك فرزند پسر است. با اين شـرط   ي سه فرزندي، يكي از فرزندان پسر است. يعني در اين خانواده دانيم در يك خانواده مي  

  كنيم. داريم:   اي جديد را محاسبه مي تعداد اعضاي فضاي نمونه
32 1 8 1 7n(S)

↓↓↓↓
= − = − == − = − == − = − == − = − =  

  تر و دختر)(دختر و دخ

ي  فرزند دختر (يا پسر) از رابطه kفرزندي، تعداد حالات داشتن  nي  كه در يك خانواده با توجه به اين  
n

k

    
    
    
كـه دو   شود، احتمـال آن  محاسبه مي 

  فرزند ديگر اين خانواده دختر باشند، برابر است با: 
  فرزند پسر 1فرزند دختر و  2

Aپسر) ، (دختر، پسر، دختر) ، (پسر، دختر، دختر)} {(دختر، دختر، ====                      
3

3
2

n(A)
↑↑↑↑     

= == == == =    
    

  

3
7

n(A)
P(A)

n(S)
⇒ = =⇒ = =⇒ = =⇒ = =  
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دانيم در يك كارخانه احتمال موفقيت بومي بودن،  مي  
6
10
نفـر   4كـه از بـين    اي، احتمـال آن  حال با توجه به فرمول توزيع احتمال دوجملـه است.  

  نفر بومي باشند، برابر است با:  3انتخاب شده، درست 

1k n kn
P(X k) p ( p)

k

−−−−    
= = ⋅ −= = ⋅ −= = ⋅ −= = ⋅ −    

    
  

 بومــي بــودن
6 4

1
10 10( )p p= ⇒ − == ⇒ − == ⇒ − == ⇒ − =  

4 3 1
3

4 6 4 216 4 3456
3 4 0 3456

3 10 10 1000 10 10000
n

k
P(X ) ( ) ( ) /

====
====

    
→ = = = × × = =→ = = = × × = =→ = = = × × = =→ = = = × × = =    

    
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اسـت. چـون    BCي شيب ضـلع   عكس و قرينه AHتوانيم بنويسيم. شيب  شتن شيب و مختصات يك نقطه از آن ميرا با دا AHي ارتفاع  معادله  

برابر  BCشيب 
3
2

برابر  AHاست، لذا شيب ارتفاع  −−−−
2
3
ي دو  دلـه ، بايد معاAHروي ارتفاع  Aي  باشد. از طرفي براي تعيين مختصات نقطه مي 

  را با هم قطع دهيم. داريم:   ACو  ABضلع 

2

2 3 7 1 7 1
3 3 3 32 5 2 4 10( )

AB : y x
x , y A( , )

AC : y x y x
× −× −× −× −

− =− =− =− =
⇒ = − = ⇒ −⇒ = − = ⇒ −⇒ = − = ⇒ −⇒ = − = ⇒ −

− = → − + = −− = → − + = −− = → − + = −− = → − + = −
  

ــاع ــه ارتف 3 معادل 32 7 1 1 2 7 7 17
3 1 2 3 2 9 6 17

3 3 3 3 3 3 3 3
AH

m , ( , ) y (x ( )) y (x ) y x y x
× ×× ×× ×× ×

= − → − = − − ⇒ − = + ⇒ − = ⇒ − == − → − = − − ⇒ − = + ⇒ − = ⇒ − == − → − = − − ⇒ − = + ⇒ − = ⇒ − == − → − = − − ⇒ − = + ⇒ − = ⇒ − =  
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yي  هر تابع با ضابطه   [f (x)]====  در نقاطي كهf ي تابع  ستهنيمم نسبي پيو كه اين نقطه طول مي به خود مقدار صحيح بگيرد، به شرط آنf   ،نباشـد

كـه نزولـي    در اين نقاط صعودي باشد، از راست پيوسته بوده و در صـورتي  fناپيوسته است. براي بررسي نوع پيوستگي تابع در اين نقاط، اگر تابع 
  باشد، از چپ پيوستگي خواهد داشت. پس داريم:  

42 21
1 4 4

2 2
x x Sin x Sin x

×π ××π ××π ××π ×ππππ
≤ ≤ → ≤ π ≤ ⇒ ≤ π ≤ → ≤ π ≤≤ ≤ → ≤ π ≤ ⇒ ≤ π ≤ → ≤ π ≤≤ ≤ → ≤ π ≤ ⇒ ≤ π ≤ → ≤ π ≤≤ ≤ → ≤ π ≤ ⇒ ≤ π ≤ → ≤ π ≤� � � �  

2 1
4

2
Sin x Sin x x k x k x [ , ]π = ⇒ π = ⇒ π = π ⇒ = ⇒ = ∈π = ⇒ π = ⇒ π = π ⇒ = ⇒ = ∈π = ⇒ π = ⇒ π = π ⇒ = ⇒ = ∈π = ⇒ π = ⇒ π = π ⇒ = ⇒ = ∈� � � �  

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

1 1 1 1
4 1

4 6 6 6 6 2
2 1 1 1

4 2
4 4 4 4 4 2
3 1 1 1

4 3
4 3 3 3 3 2

4 4 1
2

Sin x Sin x Sin x k x k x [ , ]

Sin x Sin x Sin x k x k x [ , ]

Sin x Sin x Sin x k x k x [ , ]

Sin x Sin x Sin

÷π÷π÷π÷π

÷π÷π÷π÷π

÷π÷π÷π÷π

π ππ ππ ππ π
π = ⇒ π = = ⇒ π = π ± → = ± ⇒ = ∈π = ⇒ π = = ⇒ π = π ± → = ± ⇒ = ∈π = ⇒ π = = ⇒ π = π ± → = ± ⇒ = ∈π = ⇒ π = = ⇒ π = π ± → = ± ⇒ = ∈

π ππ ππ ππ π
π = ⇒ π = = ⇒ π = π ± → = ± ⇒ = ∈π = ⇒ π = = ⇒ π = π ± → = ± ⇒ = ∈π = ⇒ π = = ⇒ π = π ± → = ± ⇒ = ∈π = ⇒ π = = ⇒ π = π ± → = ± ⇒ = ∈

π ππ ππ ππ π
π = ⇒ π = = ⇒ π = π ± → = ± ⇒ = ∈π = ⇒ π = = ⇒ π = π ± → = ± ⇒ = ∈π = ⇒ π = = ⇒ π = π ± → = ± ⇒ = ∈π = ⇒ π = = ⇒ π = π ± → = ± ⇒ = ∈

ππππ
π = ⇒ π = = ⇒π = ⇒ π = = ⇒π = ⇒ π = = ⇒π = ⇒ π = = ⇒

�

�

�

1 1 1
2 2 2 2

x k x k x [ , ]
÷π÷π÷π÷πππππ

π = π ± → = ± ⇒ = ∈π = π ± → = ± ⇒ = ∈π = π ± → = ± ⇒ = ∈π = π ± → = ± ⇒ = ∈ �

  

xچون تابع در    ==== باشد. دقت كنيم تابع در  ، پس در اين نقطه پيوسته مينيمم نسبي است مي �
1
2

x از چپ پيوستگي ندارد، چون حد چـپ و   ====

صورت  ي بهمقدار تابع در اين نقطه با هم برابر نيستند. لذا مجموعه نقاط ناپيوستگ
1 1 1 1
6 4 3 2
{ , , ,   باشد.   مي {
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ي  دنباله  
2

2
2 3

1
n

n
u

n

++++
====

++++
  دار است.  كران  ي همگرا، در نتيجه يك دنباله 

2 2

2 2 2
2 3 2 2 1 1

2
1 1 1

n
n n

u
n n n

+ + ++ + ++ + ++ + +
= = = += = = += = = += = = +

+ + ++ + ++ + ++ + +
  

نزولـي اسـت. در هـر     nuي  كل كسر كاهش يافته و دنبالـه يابد، در نتيجه  )، مخرج كسر افزايش ميnي جملات (افزايش  چون با افزايش شماره  

2nترين كران پايين برابر با  باشد. پس بزرگ ترين كران پايين دنباله، برابر با حد دنباله مي دار، بزرگ ي و كرانلي نزو دنباله
n
lim u
→+∞→+∞→+∞→+∞

  است.  ====
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2
650 2 0 2 0 2 10 1 2 1

90 50 65 90 50 50 25 2
2 10 2

Lntf (t)/ t / t / tf (t) e e e e t Ln Ln
−−−−====− − −− − −− − −− − −= − → = − ⇒ = ⇒ = ⇒ − = = −= − → = − ⇒ = ⇒ = ⇒ − = = −= − → = − ⇒ = ⇒ = ⇒ − = = −= − → = − ⇒ = ⇒ = ⇒ − = = −  

ماه
2 7 7

3 5
10 10 2
t t /⇒ − = − ⇒ = =⇒ − = − ⇒ = =⇒ − = − ⇒ = =⇒ − = − ⇒ = =  
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1 1 2 12
2 2 2 22 2 21 2 2(y ) (y ) (y )x x xlog log log log log log log x y

+ + ++ + ++ + ++ + += + ⇒ = + ⇒ = ⇒ = += + ⇒ = + ⇒ = ⇒ = += + ⇒ = + ⇒ = ⇒ = += + ⇒ = + ⇒ = ⇒ = +  

  آوريم. داريم:   دست مي را به yو  xحال از حل دستگاه زير، مقادير متغيرهاي   

1
2 2 1

2 2 2 2 2 2 2

1 2 2

32 2 2 32 4 8 4 32 3 8 28

x(y )x

y
log log x y

x y ( y ) y ( y y ) y y y

>>>>++++
>−>−>−>−

 = + → = += + → = += + → = += + → = +

 − = ⇒ + − = ⇒ + + − = ⇒ + − =− = ⇒ + − = ⇒ + + − = ⇒ + − =− = ⇒ + − = ⇒ + + − = ⇒ + − =− = ⇒ + − = ⇒ + + − = ⇒ + − =

�

�

  

3

2
6 6 2 2 2

24 4
2 2

2 6
4 16 84 3 3

14 3 غ ق ق   2 21
3

x(x y) ( )

y

y x

y log log log log
y

====+ ++ ++ ++ +

====

= ⇒ == ⇒ == ⇒ == ⇒ =
− ± +− ± +− ± +− ± + ⇒ = ⇒ ⇒ = = =⇒ = ⇒ ⇒ = = =⇒ = ⇒ ⇒ = = =⇒ = ⇒ ⇒ = = =

= − > −= − > −= − > −= − > −
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راي تعيين عرض از مبدأ خط مماس بر منحني ب  
3
1

4
y

x
ي  در نقطه ====

1
2
2

( ,   ي خط مماس در اين نقطه را بنويسيم. داريم:   ، ابتدا بايد معادله(

1 1 4
1

3 3 3
3
1 1 4

4 4 4 4
3 34

y ( x) y ( x) ( ) ( x)
x

− − − −− − − −− − − −− − − −
′′′′= = ⇒ = − × = −= = ⇒ = − × = −= = ⇒ = − × = −= = ⇒ = − × = −  

4
ــاس 3 معادله خط مم

3 مماس     4

 عرض از مبــدأ

4 4 1 4 1 1 1 1
2 8 2

3 3 3 16 12 2 128
1 1 4 2
6 2 6 3

x

m y ( ) ( ) y (x )

y

−−−−

====

′′′′= = − = − × = − × = − → − = − −= = − = − × = − × = − → − = − −= = − = − × = − × = − → − = − −= = − = − × = − × = − → − = − −

→ = + = =→ = + = =→ = + = =→ = + = =�
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3ي  نقاط بحراني تابع با ضابطه - 5و  3هاي  طول دو نقطه به   2f (x) x ax bx= + += + += + += + ازاي اين دو طول، مشـتق تـابع برابـر صـفر      هستند. پس به +

  شود. داريم:   مي

2 3 27 6
3 2 3 45

5 75 10

f ( ) a b
f (x) x ax b a , b

f ( ) a b

′′′′ = ⇒ + + == ⇒ + + == ⇒ + + == ⇒ + + =
′′′′ = + + ⇒ ⇒ = = −= + + ⇒ ⇒ = = −= + + ⇒ ⇒ = = −= + + ⇒ ⇒ = = − ′′′′ − = ⇒ − + =− = ⇒ − + =− = ⇒ − + =− = ⇒ − + =

� �

� �
  

fي  هـاي سـاده   را از روي ريشـه نيمم نسـبي   نيمم نسبي اين تابع، ابتدا طول مي ، براي تعيين عرض ميfي  حال با معلوم شدن ضابطه   مشـخص   ′′′′

5xنماييم. اما با توجه به صورت تست،  نيمم نسبي در تابع، عرض آن را محاسبه مي گذاري طول مي كنيم و با جاي مي = −= −= −= 3xو  − همان طـول   ====

  شند. داريم:  با نقاط اكسترمم نسبي تابع مي

3 2 23 45 3 6 45f (x) x x x f (x) x x′′′′= + − ⇒ = + − == + − ⇒ = + − == + − ⇒ = + − == + − ⇒ = + − = �  

2 5
2 15

3
max

min

x
x x

x

= −= −= −= −⇒ + − = ⇒⇒ + − = ⇒⇒ + − = ⇒⇒ + − = ⇒ 
====

�  

  

3 27 27 135 81miny f ( )⇒ = = + − = −⇒ = = + − = −⇒ = = + − = −⇒ = = + − = −  

 

 

+∞+∞+∞+∞      3            5-      −∞−∞−∞−∞  x  

+   -  +  f ′′′′   

ր  ց  ր  f 

min بي      نسmax نسبي   

� �
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  اي تقعرش رو به پايين است كه علامت مشتق دوم تابع در آن فاصله، منفي باشد. داريم:   تابع در فاصله  

��
1 1

1 1 1 1
u v

y (x ) Lnx y u v v u Lnx (x ) Lnx
x x

′ ′ ′′ ′ ′′ ′ ′′ ′ ′= − ⋅ ⇒ = ⋅ + ⋅ = × + − = + −= − ⋅ ⇒ = ⋅ + ⋅ = × + − = + −= − ⋅ ⇒ = ⋅ + ⋅ = × + − = + −= − ⋅ ⇒ = ⋅ + ⋅ = × + − = + −  

2 2
1 1 1

1 1
x

y x x
x x x

++++′′′′′′′′⇒ = + = < ⇒ + < ⇒ < −⇒ = + = < ⇒ + < ⇒ < −⇒ = + = < ⇒ + < ⇒ < −⇒ = + = < ⇒ + < ⇒ < −� �  

1xچون    < −< −< −< 1yي تعريف تابع  عضو دامنه − (x ) Ln x= − ⋅= − ⋅= − ⋅= −   اي رو به پايين نيست.   باشد، پس تقعر تابع در هيچ نقطه نمي ⋅
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هاي نوراني موازي محور سهمي بر سطح سهمي بتابد، بازتاب  دانيم در هر سهمي اگر اشعه مي  

  سهمي با هم تلاقي دارند.   آن ها در كانون

2 2 22 4 9 2 4 9 1 1 4 9x x y x x y (x ) y− − + = ⇒ − = − ⇒ − − = −− − + = ⇒ − = − ⇒ − − = −− − + = ⇒ − = − ⇒ − − = −− − + = ⇒ − = − ⇒ − − = −�  

2 ســهمي قــائم رو بــه بــالا 1 2
1 4 2

4 4 1

S( , )
(x ) (y )

p p


⇒ − = − →⇒ − = − →⇒ − = − →⇒ − = − → 

= ⇒ == ⇒ == ⇒ == ⇒ =
  

 كــانون ســهمي
1 2 1 1 3F( , p) ( , ) ( , )→→→→ α β+ = + =α β + = + =α β + = + =α β + = + =  

3xهاي نوراني  چون سهمي قائم است، پس اشعه   1xو  ==== = −= −= −= موازي محور سـهمي (خـط    −

1x 1ي  ي كانون، يعني نقطه ها در نقطه تابد. پس بازتاب آن به آن مي )==== 3( , با هم تلاقـي   (

  دارند.  
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  كنيم. داريم:   ي هذلولي را به شكل استاندارد تبديل مي ابتدا معادله  

2 2 2 2 2 2 2 24 8 4 4 4 2 4 4 4 1 1 2 4 4 4 1 2 4x y x y (x x) (y y) ((x ) ) ((y ) ) (x ) (y )− − − = ⇒ − − + = ⇒ − − − + − = ⇒ − − + =− − − = ⇒ − − + = ⇒ − − − + − = ⇒ − − + =− − − = ⇒ − − + = ⇒ − − − + − = ⇒ − − + =− − − = ⇒ − − + = ⇒ − − − + − = ⇒ − − + =  

2 2

2 2
ــي ــذلولي افق 4 ه 2

2 2 2
2

1 2
1 2

1 1
5 51 4

4
a b

O( , )

(x ) (y )
a

c a b c
b

÷÷÷÷

↓↓↓↓ ↓↓↓↓

−−−−
− +− +− +− +  →→→→→ − =→ − =→ − =→ − = ====    

⇒ = + = ⇒ =⇒ = + = ⇒ =⇒ = + = ⇒ =⇒ = + = ⇒ =
====  

  

)Oها در هر هذلولي افقي به مركز  ختضات كانونم   , )α βα βα βα β صورت  بهF ( c , )′′′′ α ± βα ± βα ± βα ± β  وF صـورت   هاي اين هـذلولي بـه   است. پس مختصات كانون

1 5 2( , )± −± −± −±   نويسيم:   هاي هذلولي را مي ي مجانب باشد. حال معادله مي −

ــا ــه مجانبه 2 معادل 42
2 1

21

y xb
y (x ) y ( ) (x )

y xa

= −= −= −= −
−β = ± − α → − − = ± − ⇒−β = ± − α → − − = ± − ⇒−β = ± − α → − − = ± − ⇒−β = ± − α → − − = ± − ⇒ 

= −= −= −= −  

هـا را از   ي يكي از كانون ها از دو مجانب، با هم برابر است، فاصله ي كانون چون فاصله  

  آوريم. داريم:   دست مي ها به يكي از خطوط مجانب

2 1 5 2
2

5

( )
FH

+ −+ −+ −+ −
= == == == =  

است. پس جواب برابر بـا   bهاي مجانب هذلولي برابر  ي هر كانون از خط نكته: فاصله  

2b   باشد.   مي ====
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دانيم حاصل انتگرال معين  مي  
b

a
f (x)dx∫∫∫∫ دار بين منحني  برابر با مساحت علامتf  و محور

x ها از خطx a====  تا خطx b====   :است. پس داريم  

4 4
1 21 1

2 4 3 2 2
2 4 5 1

2 2
( )

f (x)dx (x | x |)dx S S ( )
− −− −− −− −

× + ×× + ×× + ×× + ×
= − − = − + = − + = − + == − − = − + = − + = − + == − − = − + = − + = − + == − − = − + = − + = − + =∫ ∫∫ ∫∫ ∫∫ ∫

  

1xدقت كنيم عرض نقاط تابع در    = −= −= −= 2xو  − ي تـابع   ها در ضابطه گذاري اين طول با جاي ====

f (x) شود.   مشخص مي  

S F  محور سهمي

S

F

1x ====

1x = −= −= −= − 3x ====

2 4y x= −= −= −= −

2 2 0y x x y= − ⇒ + == − ⇒ + == − ⇒ + == − ⇒ + =

1 5 2f( , )+ −+ −+ −+ −

x

y

1−−−−
41 2

2

4−−−−

2S

1S
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1 2
2 3

3 2 2 2
1 1 1 2 1

2 1
1 2 2 2 2

x x x x f(x)
dx (x x )dx C C C C f(x) x

xx x x x

− −− −− −− −
− −− −− −− −− − +− − +− − +− − +

= − = − + = − + + = + = + ⇒ = − += − = − + = − + + = + = + ⇒ = − += − = − + = − + + = + = + ⇒ = − += − = − + = − + + = + = + ⇒ = − +
− −− −− −− −∫ ∫∫ ∫∫ ∫∫ ∫  
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1ي بين با هم برابرنـد. پـس    طبق برابري دو ضلع و زاويه BCDو  ABEث دو مثل  
ˆ ˆE B====  و

1
ˆ ˆA D==== باشد. حال داريم:   مي  

52 2 180 52 128 64ˆABC : A = ° ⇒ α = ° − ° = ° ⇒ α = °= ° ⇒ α = ° − ° = ° ⇒ α = °= ° ⇒ α = ° − ° = ° ⇒ α = °= ° ⇒ α = ° − ° = ° ⇒ α = °
△

  

1 64ˆˆ ˆ ˆ ˆD E D B ACB⇒ + = + = = α = °⇒ + = + = = α = °⇒ + = + = = α = °⇒ + = + = = α = °  
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ي يـك نقطـه روي    الساقين فاصله مثلث متساوي الساقين است. در هر متساوي CBEمثلث   

 CBEقاعده از دو ساق همواره برابر با ارتفاع وارد بر ساق است. ارتفاع وارد بر ساق در مثلث 

 ADباشد، پس ارتفاع آن برابر با ضلع  الزاويه مي همان ارتفاع ذوزنقه است. چون ذوزنقه، قائم

  است. با توجه به اين توضيح داريم:  

BH AD= == == == MPارتفاع وارد بر ساق= MQ+ =+ =+ =+ =  
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2 2
3 3

AM
AM MB

MB
= ⇒ == ⇒ == ⇒ == ⇒ =  

ــالس  ــيه ت ــق قض 3 طب
2

BM BP
MP AC

MA PC
→ = =→ = =→ = =→ = =�  

ــوازي الاضــلاع 2 مت 3 6 12 48
1 25 25 1005 5
2 2

ABC

S y z Sin

S
y z Sin

× × α× × α× × α× × α
= = = == = = == = = == = = =

× × × α× × × α× × × α× × × α
  

  است.  ABCدرصد مساحت مثلث  48الاضلاع  پس مساحت متوازي  
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22 2 2 22 1 2 1 3L a a a= + + = + + = += + + = + + = += + + = + + = += + + = + + =   قطر مكعب مستطيل+

 °°°°30، برابر aي بين قطر مكعب مستطيل و يال  دانيم زاويه ، ميABCي  الزاويه در مثلث قائم  

  است. پس داريم:

  

ــل ــلع مقاب 3 ض 3
30 3

ــاور 3 ضلع مج
AB

tan tan a
AC a

θ = ° = = = = ⇒ =θ = ° = = = = ⇒ =θ = ° = = = = ⇒ =θ = ° = = = = ⇒ =  

  
  

        زيست شناسيزيست شناسيزيست شناسيزيست شناسيزيست شناسيزيست شناسيزيست شناسيزيست شناسي
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شود كـه فاقـد    اي اطلاق مي شويد كه پروتوپلاست (يا پروتوپلاسم)، به سلول گياهي ) مراجعه كنيد، متوجه مي2زيست و آزمايشگاه (كتاب اگر به   

ي سـلول   شود)؛ بنابراين بـه قسـمت زنـده    يهاي مكانيكي از سلول گياهي جدا م ها يا روش آنزيم  ي سلولي، با كمك ي سلولي است (ديواره ديواره

م (سيتوپلاسمي كه بين دو سـلول گيـاهي مجـاور جريـان دارد) و اسـكلت      سها غشا، پلاسمود شود. در بين گزينه گياهي، پروتوپلاسم اطلاق مي

ي  هـاي ديـواره   تر از ساير قسمت كشود كه ناز ي سلول گياهي اطلاق مي شوند. لان به مناطقي از ديواره سلولي، جزئي از پروتوپلاسم محسوب مي

  شود.   هاي گياهي محسوب نمي ي سلولي است و جزئي از پروتوپلاسم سلول سلولي است؛ بنابراين لان، بخشي از ديواره
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(غلاف ميلين) مغز و نخـاع   هاي عصبي ، نوعي بيماري خودايمني است كه دستگاه ايمني، پوشش اطراف سلول(MS)بيماري مالتيپل اسكلروزيس   

  كند.   هاي عصبي اختلال پيدا مي برد؛ در نتيجه، فعاليت سلول تدريج آن را از بين مي دهد و به را مورد تهاجم قرار مي
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A

1
52�

1

52 +α+α+α+α�

52 +α+α+α+α�
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B
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A

E

P
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C

B

A

3

2 3a ++++

a
30θ =θ =θ =θ = �

C

B
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1

2 22 1 3( ) + =+ =+ =+ =
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دانشـگاهي،   زيست پيش 47ي  دانشگاهي (در دو سال اخير) داده شده است، از مطلب مندرج در صفحه بر اساس تغييري كه در كتاب زيست پيش  

نوتركيب، از طريـق تفنـگ ژنـي وارد     Tiفقط براي انتقال مستقيم ژن به سلول گياهي است و پلازميد » تفنگ ژني«شود كه  گونه استنباط مي اين

هاي  د كه يكي از گزينهشود؛ اتفاقاً بر اساس اين مطلب، در كنكور سراسري (داخل كشور) همين امسال، سؤالي طرح شده بو هاي گياهي نمي سلول

) در اين سـؤال كـه بـه عـدم     2ي ( هاي گياهي با تفنگ ژني بود. بر اين اساس، گزينه به همراه ژن خارجي به سلول Tiآن راجع به شليك پلازميد 

دانشـگاهي   پـيش  زيسـت  235ي  كند، صحيح است. از طرفي اگر به صفحه به سلول گياهي از طريق تفنگ ژني اشاره مي Tiامكان ورود پلازميد 

ي سلولي ايجاد شده است، به سلول  هاي كوچكي كه در ديواره ، از طريق شكافTMVهاي گياهي، مثل  شويد كه ويروس مراجعه كنيد، متوجه مي

يح اسـت!  كه اين جمله هم صـح  تواند وارد سلول ميزبان شود؛ در صورتي ، با ايجاد شكاف نميTMV) آمده است كه: 1ي ( شوند. در گزينه وارد مي

ي سـلولي ايجـاد كنـد؛     كـه خـود ويـروس، شـكاف در ديـواره      تواند وارد شود، نه اين ي كه ايجاد شده است مييها ، از طريق شكافTMVزيرا 

 )1ي ( گـذاريم كـه در گزينـه    ي سلولي، شكاف ايجاد كنند؛ ولي ما بنا را بر اين مي توانند در ديواره )، خودشان نميTMVهاي گياهي (مثل  ويروس

  از طريق آن است.  TMVنبوده است و منظور، ايجاد شكاف و سپس ورود  TMVمنظور طراح محترم، ايجاد شكاف، مستقيماً توسط 

  ها:   بررسي ساير گزينه  

  3 (HIVشوند.   هاي جانوري از طريق آندوسيتوز وارد سلول مي ، نوعي ويروس جانوري است؛ ويروس  

  كنند.   شوند و سپس ژنوم خود را به درون سلول ميزبان تزريق مي زبان خود) متصل مي) باكتريوفاژها به باكتري (سلول مي4  
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شـوند و   ها، فقط بـه روش غيرجنسـي تكثيـر مـي     هاست. دئوتروميست شود، از دئوتروميست قارچي كه سبب بيماري قارچي لاي انگشتان پا مي  

  توليدمثل جنسي ندارند.  

  ها:   زينهبررسي ساير گ  

در  1- 1هاست و توليـدمثل جنسـي دارد. اگـر بـه شـكل       آسكوميستي  شاخه) نوروسپورا كراسا كه در آزمايشات بيدل و تيتوم استفاده شد، از 1  

    ند.ا وجود آمده هاي جنسي نوروسپورا كراسا، در آسك به شويد كه هاگ دانشگاهي مراجعه كنيد، متوجه مي زيست پيش 7ي  صفحه

  هاست و توليدمثل جنسي دارد.   وس استولونيفر يا كپك سياه نان از جمله زيگوميست) ريزوپ2  

  هاست و توليدمثل جنسي دارد.   ي بازيديوميست اي از دسته ) قارچ ژله3  
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گـذار اسـت). در    پوس كـه تخـم   ف پلاتيزايي است (برخلا داري جنين در اپاسوم، زنده دار است؛ روش پرورش و نگه اپاسوم نوعي پستاندار كيسه  

  شود. سوسمار، خزنده است و ديافراگم ندارد.   ي شكم جدا مي ي ديافراگم از حفره ي پرده وسيله ي سينه به پستانداران (از جمله اپاسوم)، قفسه
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تواننـد   هاي ريز، مي آيند. اين حباب بودن، در آب به شكل كروي درمي گريز هاي ليپيدي هستند كه به علت آب اي از مولكول ها، مجموعه كواسروات  

ها ممكن اسـت آمينواسـيد    تر شوند و نيز جوانه بزنند و به دو كواسروات تقسيم شوند. كواسروات هاي ليپيدي ديگر را جذب كنند و بزرگ مولكول

هايي از جنس آمينواسـيد   ها دارند. ميكروسفرها، ريزكيسه به غشاي سلول ها زنده نيستند، اما شباهت زيادي نيز در خود داشته باشند. كواسروات

دهـي سـلول بـوده اسـت. ميكروسـفرها و       ، احتمالاً اولين قـدم بـه سـمت سـازمان    ميكروسفرهاهستند. پژوهشگران عقيده دارند كه تشكيل 

  توان زنده در نظر گرفت.   نمي اند، هايي را كه هنوز توانايي انتقال صفات به نسل آينده را كسب نكرده كواسروات
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كننـد. پـس از تقسـيم     هـاي جگـر را آلـوده مـي     شوند و سلول ها وارد بدن انسان مي ، اسپوروزوئيتبه اين انگل ي آنوفل آلوده پس از نيش پشه  

شـوند.   ها به سرعت تقسيم مي كنند و در آن را آلوده مي هاي قرمز خون شوند كه گلبول ها ايجاد مي هاي جگر، مروزوئيت ها در سلول اسپوروزوئيت

هاي موجود در خون به گامتوسـيت   تركند و بعضي از مروزوئيت هاي قرمز مي ساعت گلبول 72تا  48بسته به نوع پلاسموديوم مولد مالاريا، پس از 

شوند و ابتدا بـه گامـت و سـپس بـه      ها وارد بدن پشه مي تي آنوفل غيرآلوده، گامتوسي يك فرد آلوده توسط پشهزدن يابند. پس از نيش  نمو مي

هـاي جگـر،    رونـد؛ بنـابراين در سـلول    شوند كه به غدد بزاقي پشه مـي  شوند. در نهايت تعداد زيادي اسپوروزوئيت تشكيل مي زيگوت تبديل مي

) 2(دانشـگاهي   زيسـت پـيش   275ي  در صفحه 10- 12شود. براي فهم بهتر، بد نيست كه به شكل  گامتوسيت و در خون انسان، زيگوت يافت نمي

  مراجعه كنيد.  
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  LHي لوتئال است.  ، هورمون محرك رشد جسم زرد در مرحلهLHشود.   هاي خاصي از هيپوفيز پيشين ساخته و سپس ترشح مي ، در سلول  

  ها:   بررسي ساير گزينه  

شـود كـه در    هاي عصبي هيپوتالاموس ساخته مـي  توسين در سلول ر هنگام زايمان است. اكسيتوسين، هورمون محرك انقباضات رحم د ) اكسي1  

  شود.   هيپوفيز پسين ذخيره و در هنگام لزوم آزاد مي

هـاي جزايـر لانگرهـانس پـانكراس      شود، انسولين است. انسولين در سلول هاي كبدي مي ) هورموني كه باعث تحريك توليد گليكوژن در سلول2  

  شود.   و سپس ترشح ميساخته 

  ي قند خون است كه در بالا محل ساخت و ترشح آن ذكر شد.  ) انسولين، هورمون كاهنده3  
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NADدر تخمير لاكتيكي، در حين تبديل پيرووات به لاكتات،   
NADاتـانول،  شود. در تخمير الكلي، در حين تبديل پيرووات به  ساخته مي ++++

++++ 

NADHشود و  توليد نمي ATPشود. در هر دو فرآيند تخمير الكلي و لاكتيكي،  توليد مي 2COو  H
NADبه  ++++++++

  شود.   تبديل مي ++++
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اي دفاعي بـه   ها، حلقه دهند. اين گاوها با ديدن شكارچي كنند، رفتار دفاعي خاصي از خود نشان مي كه در قطب زندگي مي افراد نوعي گاو وحشي  

كنند. اما برعكس، شيرهاي نـر شـرق آفريقـا كـه تـازه بـه رهبـري گلـه          ها محافظت مي دهند و از آن هاي خود) تشكيل مي ترها (بچه دور جوان

تري از خود داشـته باشـند! بنـابراين     هاي بيش شود كه احتمالاً در آينده بچه كشند؛ اين رفتار باعث مي چك گله را مياند، بچه شيرهاي كو رسيده

  آورد.   شيرهاست كه احتمال بقاي گونه را پايين مي  رفتار شيرهاي نر جوان، باعث افزايش مرگ و مير در ميان بچه
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ي  نشـينند. برخـي از گياهـان چندسـاله     اند. اغلب گياهان چندساله در طول عمر خود، چندين مرتبه به بار مي ، چندسالهبسياري از گياهان علفي  

  روند.   ي رشد، از بين مي هاي هوايي گياهان علفي، اغلب پس از هر دوره كنند. ساقه علفي (مانند گياه آگاو)، قبل از مرگ تنها يك بار گل توليد مي
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  منابع غذايي.  كمبود هاي ديگر است، نه  ها، شكار شدن توسط گونه اري از گونهيي جمعيت در بس ترين عامل محدودكننده اصلي  

  ها:   بررسي ساير گزينه  

ارند، سبب كم شدن جز خودلقاحي) د ) هميشه كاهش تراكم به نفع افراد نيست؛ پايين بودن تراكم جمعيت در جانداراني كه توليدمثل جنسي (به1  

  شود.   ميو در پي آن كاهش شانس بقاي گونه يابي و در نتيجه كاهش آهنگ توليدمثل  احتمال جفت

  دهد.   هاي ژني رخ مي هاي طبيعي، همواره جهش ) در جمعيت2  

وقات از گنجايش محيط فراتـر رود.  ها گاهي ا كنند؛ لذا، ممكن است جمعيت آن ) بسياري از گياهان و جانوران، فقط در فصل خاصي توليدمثل مي4  

  شود.   در اين گروه از جانداران، افزايش تعداد افراد، بلافاصله موجب كاهش رشد نمي
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  شوند.   تركيبات معدني در روده از راه انتشار و يا انتقال فعال جذب مي  

  ها:   بررسي ساير گزينه  

  ها لازم است، نه اغلب.   گيرد و وجود سديم در روده براي انتقال برخي از آن ل صورت مي) جذب آمينواسيدها با انتقال فعا1  

  است.   12Bگيرد، ويتامين  ) تنها ويتاميني كه جذب آن به كمك يك پروتئين حامل (فاكتور داخلي معده) صورت مي3  

  ها ضروري است.  گيرد و وجود سديم براي جذب آن ت مي) جذب اغلب قندهاي ساده از طريق انتقال فعال صور4  
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ي غالب و مغلوبي كامل وجود دارد). سه  ها رابطه هاي آن اند و بين الل در اين زن، سه جفت صفت تابع قوانين مندلي است (يعني از يكديگر مستقل  

ي  مختلفي به دلايل مختلف (از جمله چنداللي بودن، چنـدژني بـودن، داشـتن رابطـه    كنند؛ صفات  جفت صفت ديگر، از قوانين مندلي پيروي نمي

چه كه مـورد   كنند. ظاهراً آن هاي آن، تحت تأثير محيط بودن، پيوستگي صفات و...) از قوانين مندلي پيروي نمي تواني بين الل غالبيت ناقص و يا هم

  صورت زير نوشت:   توان ژنوتيپ اين شخص را به باشد! پس مي ينظر طراح محترم بوده است، پيوسته بودن سه جفت صفت م

�

D E F
AaBbCc

d e f

↓↓↓↓

  

2 2 2 2 16: × × × =× × × =× × × =× × ×   ها تعداد انواع گامت=
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دار  هـاي پوشـش   ويروس  لهبينيد كه ويروس هرپس تناسلي، از جم جا مي دانشگاهي مراجعه كنيد؛ در آن زيست پيش 40ي  در صفحه 2- 5به شكل   

هايي هستند كه پوشش ندارنـد   ها، ويروس ي ويروس هرپس تناسلي، پوشش است، نه كپسيد. ساير گزينه ي پوشاننده ترين لايه است. پس خارجي

  هاست. ي آن ي پوشاننده ترين لايه و كپسيد ويروس، خارجي
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تنظـيم در  ها، تنظيم بيان ژن عـلاوه بـر    هاي بدن، يوكاريوت هستند؛ در يوكاريوت انسان، مانند ساير سلولهاي مولد انسولين در پانكراس  سلول  

  تواند حتي پس از عمل ترجمه نيز صورت بگيرد.   سطح رونويسي يا ترجمه، مي

  ها:   بررسي ساير گزينه  

  هاي پروكاريوتي دخالت دارد.   ) اپران، در تنظيم بيان ژن1  

نـام عوامـل    انداز، بـه تركيبـات پروتئينـي بـه     انداز نيست و براي شناسايي راه تنهايي قادر به شناسايي راه مراز به پلي RNAها،  وت) در يوكاري3  

  رونويسي نياز دارد.  

ل رونويسي متصـل  ، افزاينده و عوامDNAشوند و سپس با تشكيل يك حلقه در  متصل مي عوامل رونويسيهاي افزاينده،  ها، به توالي ) در يوكاريوت4  

ي اين عوامل در كنـار هـم، عوامـل     گيرند. با قرار گرفتن كليه انداز قرار مي مراز و ساير عوامل رونويسي روي راه پلي RNAكننده) در كنار  به آن( فعال

  تقويت عمل رونويسي شوند.   انداز را فعال كنند و باعث توانند عوامل رونويسي متصل به راه رونويسي كه به توالي افزاينده متصل هستند، مي
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شود؛ اين باكتري هتروتروف  نوع به يكديگر) است كه در خاك يافت مي هاي هم اي باكتري اي (اتصال رشته استرپتومايسز، نوعي باكتري رشته  

هـاي متعـددي از    ي گونـه  وسـيله  ختيار داريـم، بـه  هايي كه در ا بيوتيك است و فعاليت آن براي انسان مفيد است، زيرا بيش از نيمي از آنتي

شود و توانايي توليد توكسين را ندارد. امـا اسـتافيلوكوكوس    شوند. استرپتومايسز، نوعي باكتري مفيد محسوب مي استرپتومايسز ساخته مي

تواند در غذا رشـد   هتروتروف است و مي نوع به يكديگر) است. اين باكتري هاي هم مانند باكتري اي (اتصال خوشه اورئوس، نوعي باكتري خوشه

شود؛ بنابراين فعاليت اين باكتري براي انسان  ترين مسموميت غذايي در انسان مي هاي ايجاد شده، باعث شايع و توكسين توليد كند؛ توكسين

  مضر است. 

نوع خـود   هاي هم اند) و توانايي اتصال به سلول وفي كسب انرژي (هر دو هتروتر با اين توصيف، استرپتومايسز و استافيلوكوكوس اورئوس در شيوه  

  مانند)، شباهت دارند.   مانند و ديگري اتصال خوشه (يكي اتصال رشته
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يم صـورت پپسـين فعـال (آنـز     نام كلي پروتئازهاي معده، پپسينوژن است. پپسينوژن در اثر تماس با اسيد كلريدريك معده و اثر خود پپسين، به  

كنيد كه خود پپسين با اثر بر پپسـينوژن، تبـديل    نگاه كنيد، مشاهده مي 1زيست و آزمايشگاه  61ي  در صفحه 4- 8آيد؛ اگر به شكل  فعال) درمي

  كند.   تر مي آن را به پپسين سريع

  ها:   بررسي ساير گزينه  

  بندد.   يي راه بيني را م رود و دهانه ) در هنگام بلع، زبان كوچك به سمت بالا مي1  

  گيرند.   تر صورت مي اي معده نيز با شدت بيش ي معده، شديدتر باشد، حركات تخليه تر و كشيدگي ديواره ) هرچه حجم كيموس معده بيش2  

  كند.   ي حلقوي بخش انتهايي مري، كارديا نام دارد كه در حالت عادي منقبض است و از ورود محتويات معده به مري جلوگيري مي ) ماهيچه3  
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در دفاع اختصاصي از نوع ايمنـي هومـورال (توليـد     Bهاي  شوند؛ لنفوسيت كنند و بالغ مي نابالغ در مغز استخوان تكامل پيدا مي Bهاي  لنفوسيت  

هـاي   ها (لنفوسيت دارند و پادتن كشُنده و ماكروفاژها نقش اصلي را Tويژه  به Tهاي  هاي سرطاني، لنفوسيت پادتن) نقش دارند. در مبارزه با سلول

Bتري برخوردارند.   ) از اهميت كم  

  ها:   بررسي ساير گزينه  

  .Bهاي  شوند، نه خود لنفوسيت ها متصل مي اند به سطح ماستوسيت ها ترشح شده هايي كه عليه آلرژن در هنگام بروز حساسيت يا آلرژي، پادتن) 2  

  كنند.   ژني اختصاصي، در دفاع اختصاصي (از نوع ايمني هومورال) شركت مي نتيهاي آ با داشتن گيرنده Bهاي  ) لنفوسيت3  

  هاي سرطاني نقش دارد.   هاي آلوده به ويروس و سلول شود كه در مبارزه با سلول كشُنده توليد مي Tهاي  ) پرفورين، توسط سلول4  
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دهند. ساركولم، همان غشـاي پلاسـمايي    ها را تشكيل مي هاي آن ترين تعداد مولكول د و بيشفسفوليپيدها از اجزاي اصلي غشاهاي سلولي هستن  

هـاي يوكـاريوتي از    اي مخطط است؛ سيتوپلاسم سلول ها) است. ساركوپلاسم، سيتوپلاسم معمولي سلول ماهيچه اي مخطط (ميون تارهاي ماهيچه

هـا) تشـكيل شـده     ها و ريزرشـته  ها، ميكروتوبول و اجزاي اصلي بدون غشا (مانند ريبوزوم هاي غشادار نام سيتوسل و اندامك اي به اي زمينه ماده

ي مخطط است؛ بنابراين در ساختار ساركولم، ساركوپلاسم (بـه   هاي ماهيچه ي آندوپلاسمي صاف ميون ي ساركوپلاسمي، همان شبكه است. شبكه

هاي فسفوليپيد نقـش دارنـد. سـاركومر بـه      ي ساركوپلاسمي)، مولكول اي شبكهي ساركوپلاسمي (غش هاي غشادار) و شبكه دليل وجود اندامك

هاي پروتئيني ضخيم [ميوزين] و نازك [اكتـين] سـاخته    شود كه از رشته هاي) عضلات مخطط اطلاق مي هاي (تارچه واحدهاي انقباضي ميوفيبريل

  كار نرفته است.  اند و فسفوليپيد در ساختار آن به شده

  پاسخ است. 3گزينه  - 176

هـاي   بينيد كه در بال خفاش (اندام حركتي جلويي خفـاش) اسـتخوان   دانشگاهي مراجعه كنيد، مي زيست پيش 90ي  در صفحه 4- 10اگر به شكل   

  بازو، زند زبرين و زيرين ساعد، مچ، كف دست و انگشتان (داراي بند) در تشكيل بال شركت دارند.  

  ها:   بررسي ساير گزينه  

  تر است.  ) انگشت شست در اندام حركتي جلويي خفاش، از ساير انگشتان كوتاه1  

  اند و داراي نقش هستند.   كدام از انگشتان دست تحليل نرفته ) در اندام حركتي جلويي خفاش، انگشتان داراي بند هستند و هيچ2  

هـاي كـف دسـت بـا      شـوند؛ اسـتخوان   د زبرين و زيرين مفصل ميهاي زن هاي مچ دست با استخوان ) در اندام حركتي جلويي خفاش، استخوان4  

  شوند.   هاي مچ دست مفصل مي استخوان
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شويد كـه قلـب خرچنـگ دراز     دقت كنيد، متوجه مي 1زيست و آزمايشگاه  76ي  در خرچنگ دراز) در صفحه (گردش خون باز 6- 2اگر به شكل   

هـاي   كند و از طريـق رگ  ) و خون پراكسيژن (روشن) را از دستگاه تنفسي دريافت ميباشد و متعدد نيز نمي نيست شكل اي منفذدار است (اما لوله

كند، خون روشن (كه حاصل تصفيه در دستگاه تنفسـي   فرستد؛ هنگامي كه قلب استراحت مي هاي بدن مي سوي سر و ساير بخش متصل به آن، به

    شود. است) از طريق منافذ وارد قلب مي
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هـايي دراز و   هاي فيبر، سـلول  اند و ليگنين ندارند) و از لحاظ شكل ظاهري، همانند سلول اند (اما زنده ي ضخيم هاي كلانشيمي داراي ديواره سلول  

هـايي   هاي اسكلرئيد، سلول نند. سلولك اند و هماهنگ با رشد گياه، رشد مي هاي كلانشيمي، قابليت رشد خود را حفظ كرده اند. سلول فاقد انشعاب

در  3- 10ي دومين ضخيم كه داراي ليگنين يا چوب است). اگر بـه شـكل    اند (به دليل داشتن ديواره ها مرده دار هستند؛ اين سلول كوتاه و انشعاب

  ود، لان دارند.  ي خ هاي اسكلرئيد در ديواره شويد كه سلول ) مراجعه كنيد، متوجه مي1زيست و آزمايشگاه ( 50ي  صفحه
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از فضـاي   ++++Hشود؛ با فعال شدن پمپ غشـايي،   در غشاي تيلاكوئيد، انرژي حاصل از انتقال الكترون پرانرژي باعث فعال شدن پمپ غشايي مي  

  شود.   در فضاي تيلاكوئيد افزوده مي ++++Hشود و بر غلظت  بستره وارد فضاي دروني تيلاكوئيد مي

  ها:   بررسي ساير گزينه  

  است.  Iبه  IIها، از فتوسيستم  ) در غشاي تيلاكوئيد، جهت حركت الكترون2  

هـاي   از ايـن پـروتئين   ++++Hعبـور   شود؛ در حـين  از فضاي تيلاكوئيد به بستره مي ++++H) پروتئين كانالي در غشاي تيلاكوئيدها، باعث انتشار 3  

  شود.   تبديل مي ATPبه  ADPكانالي، 

NADPهاي هيـدروژن و   در غشاي تيلاكوئيدها، در نهايت به يون Iهاي خارج شده از فتوسيستم  ) الكترون4  
NAD(نـه   ++++

پيوندنـد و   ) مـي ++++

  شوند.   ) ميNADH(نه  NADPHتشكيل باعث 
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شـوند و سـهم    دهند، اما باعث افزايش احتمال توليدمثل مي اند و احتمال بقاي جانور را كاهش مي كه پرهزينه گير در جانوران نر با اين صفات چشم  

دهند). اين صفات ممكـن اسـت در فصـل     تكاملي را افزايش ميدهند (شايستگي  ي ژني نسل بعد افزايش مي نسبي جنس نر را در تشكيل خزانه

 توليدمثل ايجاد شوند (مانند بلند شدن دم مرغ نر جولا در فصل توليدمثل) و يا پس از بلوغ جنس نر، تا آخر زنـدگي فـرد وجـود داشـته باشـند     

رند) و هم در پستانداران (كه سيسـتم چندهمسـري   همسري دا گير، هم در پرندگان (كه سيستم تك (مانند يال در شيرهاي نر). خصوصيات چشم

  شوند.   دارند) ظاهر مي
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هـاي محتـوي    ي وزيكـول  سيناپسـي (نـورون سـازنده    ي عصـبي بـا غشـاي نـورون پـيش      دهنده هاي محتوي انتقال در محل سيناپس، وزيكول  

ي عصـبي بـه درون فضـاي سيناپسـي آزاد و سـپس بـه        دهنـده  هاي انتقـال  كولي آكسوني آميخته و مول ي عصبي) در محل پايانه دهنده انتقال

  شوند.   سيناپسي مي سيناپسي متصل و سبب تغيير پتانسيل الكتريكي در سلول پس هاي غشايي در سلول پس گيرنده
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  نمايش دهيم، داريم:   aي شنا را با  و الل مربوط به وجود پرده Aي شنا را با  اگر الل مربوط به عدم وجود پرده  

%84
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16
%16 0 4 0 6 %36

100

f (AA) f (Aa)

f (AA) f (Aa) f (aa)

f (aa) f (a) / f (A) / f (AA)

+ =+ =+ =+ =


+ + =+ + =+ + =+ + =

⇓⇓⇓⇓

= ⇒ = = ⇒ = ⇒ == ⇒ = = ⇒ = ⇒ == ⇒ = = ⇒ = ⇒ == ⇒ = = ⇒ = ⇒ =

  

 نرها    

ــر داراي پــرده شــنا  فراواني مارمولك هــاي ن

ــراد هوموزيگــوس  فــراواني اف

1 1
%16 %8 22 2
%36 %16 %52 13

f (aa)

f (AA) f (aa)

↓↓↓↓

× ×× ×× ×× ×
= = = == = = == = = == = = =

+ ++ ++ ++ +
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ها، املاح، كلسترول، و لسيتين (نوعي ليپيد) وجود دارد. در صفرا آنزيم وجود ندارد. در بافت پيوندي سست انسان، كـلاژن،   در تركيب صفرا، رنگ  

  هاي غيرفعال وجود دارند.   ي پانكراس انسان، آنزيم ي موكوز و پتاسيم و در شيره كننده زرگ انسان، غدد ترشحي ب در روده
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بـه  هاي مكانيكي موجود در كاپولا نسبت  هاي الكتريكي نيز وجود دارند. گيرنده هاي مكانيكي، گيرنده ماهي، در خط جانبي علاوه بر گيرنده در گربه  

شـود،   هاي الكتريكي ضعيفي را كه توسط طعمه توليد مي سازد تا ميدان ماهي را قادر مي ي الكتريكي، گربه . گيرندهندا ارتعاشات امواج آب حساس

 ـ   تر از گربه هاي الكتريكي در مارماهي، پيچيده تشخيص دهد. استفاده از گيرنده وط ماهي است. وجود اشياي زنده و غيرزنده باعـث آشـفتگي خط

  شود.   هاي الكتريكي موجود در خط جانبي مي ماهي!) و تحريك گيرنده ميدان الكتريكي اطراف مارماهي (نه گربه
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تـري   اي كه با كارآيي بيش گوس در يكي از آزمايشات خود نشان داد كه اگر دو گونه در حال رقابت با يكديگر باشند (در صورت عدم سازش)، گونه  

 Competitive)گونـه حـذف در اثـر رقابـت را حـذف رقـابتي        كنـد؛ ايـن   ي ديگر را از زيستگاه حذف مي تواند از منابع استفاده كند، گونه مي

exclusion) كـدام ديگـري را    كنندگان با هم سازش داشته باشند، هيچ گويند. گوس در آزمايش ديگري نشان داد كه اگر در يك محيط، رقابت مي

  كند.   ت حذف نميبرقا ي از صحنه

  ها: بررسي ساير گزينه  

  كنندگان نتوانند سازش داشته باشند، نه همواره! گيرد كه رقابت ) حذف رقابتي، زماني صورت مي2  

  دهد.   هاي رقيب را كاهش مي ) آزمايشات رابرت پاين (نه گوس!) ثابت كرد كه در مواردي، صيادي رقابت بين گونه3  

  به يكديگر دارند، حادتر است.  يهايي كه شباهت زياد مشاهده كرد كه رقابت بين گونه ) داروين (نه گوس!)4  
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طور مسـتقيم   ها، به از انشعابات نايهاي بدن  با سلولاكسيد كربن)  حشرات سيستم تنفسي نايي دارند. در تنفس نايي، تبادل گازها (اكسيژن و دي  

  گيرد؛ برگ متحرك نوعي حشره است.   سيستم گردش خون انجام ميو بدون نياز به همكاري 
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صـورت غيرجنسـي و از    هـا بـه   اند و توليدمثل آن سلولي و فتوسنتزكننده شوند؛ اين جانداران، تك ها محسوب مي داران چرخان از پلانكتون تاژك  

  طريق فرآيند ميتوز است. 
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  نشان دهيم، داريم:   DZو  AZ ،BZ ،CZصورت  هاي صفت وابسته به جنس در سهره را به گر اللا  

ژنوتيپ 4
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  ههاي ماد ها در سهره تعداد انواع ژنوتيپ 

ژنوتيپ 10
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  هاي نر ها در سهره تعداد انواع ژنوتيپ 
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هـاي   ها بـين سـهره   عدد است. از طرفي تعداد انواع آميزش 14ها،  ها در مورد اين صفت وابسته به جنس در جمعيت سهره پس تعداد انواع ژنوتيپ  

10عدد  40نوع ژنوتيپ)،  10هاي نر ( رهنوع ژنوتيپ) و سه 4ماده ( 4(   است.  ××××(
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اسـتفاده  ي كـالوين   ، فقـط از چرخـه  2CO)، بـراي تثبيـت   3Cتر گياهان (در گياهان  ي كالوين وجود دارد؛ اما در بيش در تمام گياهان، چرخه  

هـاي ويـژه    د. سازگارينشو هاي ديگري نيز انجام مي ي كالوين، واكنش )، قبل از چرخهCAMو  4Cشود و در بعضي از گياهان (مانند گياهان  مي

اي جهـت   ) سـازگاري ويـژه  3Cتر گياهان (گياهان  يش) ايجاد شده است و بCAMو  4Cجهت كاهش تنفس نوري، در برخي از گياهان (مانند 

  شود.   كربنه استفاده مي4براي ايجاد تركيب  2CO، از CAMو  4Cمقابله با تنفس نوري ندارند. در گياهان 
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شـود؛   ها بيش از مقداري است كه از طريق گلومرول به درون فضاي نفروني تراوش مي شوند، دفع آن هاي نفروني ترشح مي از سلول در كليه، موادي كه  

k)سيلين و يون پتاسيم  پني   ه است!شوند. اين سؤال، بسيار زيبا و فني طرح شد از جمله موادي هستند كه به درون فضاي نفروني ترشح مي ++++(
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نيست؟! چـون اگـر    BBاست و  A ،Bbداشته باشد؛ اما چرا ژنوتيپ فرد  Bbيا  BB، يك مرد طاس است و مرد طاس ممكن است ژنوتيپ Aفرد   

غيرطاس دارد. از طرفـي  ، پسر Aكه فرد  شوند؛ در صورتي ، قطعاً طاس ميBداشته باشد، تمام پسرانش به دليل دريافت الل  BBاين مرد، ژنوتيپ 

نيسـت؟! چـون    bbاسـت و   B ،Bbداشته باشد؛ اما چرا ژنوتيپ فرد  bbيا  Bbيك زن غيرطاس است و زن غيرطاس ممكن است ژنوتيپ  Bفرد 

  دارد.   Bb، حتماً ژنوتيپ Bباشد؛ پس فرد  Bدارد و حتماً بايد مادرش داراي الل  BBاين زن، دختر طاس دارد. دختر طاس، ژنوتيپ 
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توانند بـه   كنند؛ مثلاً مي ها را غيرفعال يا خنثي مي ژن هاي مختلفي آنتي ها با روش ها هستند. پادتن ي گاماگلوبولين هايي از دسته ها، مولكول پادتن  

تواننـد بـا اتصـال بـه      ها مي چنين پادتن همهاي ميزبان شوند.  ها بر سلول ها بچسبند و مانع از اتصال و تأثير ميكروب هاي سطح ميكروب ژن آنتي

  ها) افزايش يابد.   ها (مانند ماكروفاژها و نوتروفيل ها، موجب شوند كه فاگوسيتوز توسط فاگوسيت ژن آنتي
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د داشته باشد، چون هاپلوئيد است، پـس  كروموزوم وجو 4ي (+) ريزوپوس استولونيفر،  ي نخينه ي سلول سازنده ها، هاپلوئيدند. اگر در هسته قارچ  

  كروموزوم غيرهمتا است.  4داراي 
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هاي بدون دانـه   شود. از ژيبرلين براي درشت كردن ميوه ها مي زني آن ها از خفتگي و جوانه ژيبرلين برخلاف آبسيزيك اسيد، باعث بيدار شدن دانه  

  شود.   تفاده ميهاي انگور بدون دانه) اس (مانند حبه
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تر تمـام جانـداران؛ اعـم از     عنوان منبع كربن و انرژي استفاده كنند. به عبارت كامل توانند از گلوكز به اند و مي هوازي، هتروتروف تمام جانداران بي  

  ده قرار دهند ولي ساير موارد هميشگي و حتمي نيستند.  توانند گلوكز را طي فرآيند گليكوليز تجزيه كنند و مورد استفا هوازي مي هوازي يا بي
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اي كه بتواند فعاليت اعصاب سمپاتيك را متوقف كند، نتايجي شبيه به عملكرد اعصاب پاراسمپاتيك دارد. فعاليت اعصاب پاراسـمپاتيك،   هر ماده  

  ي باريك) و كاهش تعداد ضربان قلب شود.   ح صفرا به درون رودهتواند باعث افزايش ترشحات دستگاه گوارش (از جمله ترش مي
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به شكل مقابل دقت كنيد؛ براي تشكيل اين پلازميد نوتركيب، بايد پلازميد در دو محل جداگانه (در دو جايگاه   

 ـ   عمل آنزيم محدودكننده) بريده شود. در هر محل، دو پيوند فسفو دي شـود؛ بنـابراين در    ياسـتر شكسـته م

شود. اما هنگام اتصال هر ژن خارجي به پلازميد، دو پيونـد فسـفو    استر شكسته مي پيوند فسفو دي 4مجموع 

 4شود؛ پس براي اتصال هر ژن خـارجي بـه پلازميـد، در مجمـوع      استر در هر طرف ژن خارجي برقرار مي دي

اسـتر   پيوند فسـفو دي  8دو ژن خارجي به پلازميد،  شود و بالطبع براي اتصال استر تشكيل مي پيوند فسفو دي

شود. بنابراين در مجموع براي ساخته شـدن پلازميـد نوتركيـب داراي دو ژن خـارجي در دو محـل       برقرار مي

  استر تخريب و تشكيل شده است.   پيوند فسفو دي 12جداگانه، 
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  شود.   ي فيبريني مي ها ترشح شود. هپارين مانع تشكيل لخته تواند از بازوفيل يي ضد انعقاد خون است كه م هپارين يك ماده  
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» و«، »يـا «جاي  ) هم، بهتر است به4ي ( داران نيستند. البته در گزينه ي آغازيان انگل، متعلق به گروه هاگ داران، انگل هستند ولي همه ي هاگ همه  

  .  كار رود به
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هـا،   شود، نه آوندهاي آبكش. ساير گزينـه  ي تعرق) باعث كشش تعرقي در آوندهاي چوبي مي هاي هوايي (پديده صورت بخار از روزنه خروج آب به  

  ند!هست هاي صحيح عبارت
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ارند (مانند داروهاي ضد بارداري)، با اثـر خـودتنظيمي منفـي باعـث     هاي استروژن و پروژسترون را د داروهايي كه مقادير نسبتاً زيادي از هورمون  

شـوند و   هاي جديد مي هاي در حال رشد و يا جلوگيري از رشد فوليكول از هيپوفيز پيشين و جلوگيري از رشد فوليكول LHو  FSHكاهش ترشح 

  گيرند.   گذاري را مي به اين ترتيب جلوي تخمك

  پاسخ است. 2گزينه  - 202

  شود.   اند و بدين ترتيب، مقداري خون در دهليزها جمع مي بطني بسته - هاي دهليزي سيستول بطني، دريچه در طول  
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ي سـلولي   شود. كيتـين در ديـواره   ي سلولي آغازيان، كيتين يافت نمي هاي گسسته دارند. در ديواره ند؛ بنابراين ژنهست تمام آغازيان، يوكاريوت  

  اند و قادرند انرژي نوراني را به انرژي شيميايي تبديل كنند.   كار رفته است. آغازيان توليدكننده، همگي فتوسنتزكننده به ها قارچ
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دانگـان،   ت. اما در نهاني گامتوفيت ماده اس مانده ي غذايي دانه، آندوسپرم است كه باقي دانه است. در بازدانگان، اندوخته كاج، بازدانه و زنبق، نهان  

  شود.   ي غذايي دانه، لپه يا آلبومن است كه پس از لقاح تشكيل مي اندوخته
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  به روش حل مقابل توجه كنيد:    
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f (a a ) f (a a ) f (a a ) f (a a )= + + + = + + + == + + + = + + + == + + + = + + + == + + + = + + +  1aفراواني افراد داراي فنوتيپ =
        

        فيزيكفيزيكفيزيكفيزيكفيزيكفيزيكفيزيكفيزيك
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الاضـلاع   الاضـلاعي بنـا كنـيم، يـك قطـر متـوازي       متوازي ،ابتدا هرگاه بر روي دو بردار هم  

  ي تفاضل دو بردار است.  دهنده ي برآيند و قطر ديگر نشان دهنده نشان

بنـابراين دو بـردار بايـد     الاضلاعي كه قطرهايش بر هم عمود باشـند، لـوزي اسـت.    متوازي  

  اندازه باشند.   هم
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1 1 2 2 4
m

S V
s

= ∆ = − × = −= ∆ = − × = −= ∆ = − × = −= ∆ = − × = −  

2 24 4
m m

V V V
s s

− = − ⇒ = −− = − ⇒ = −− = − ⇒ = −− = − ⇒ = −�  

2 2 2 4 1 2 6tV V V S ( ) (t ) t (s)∆ = − = ⇒ − − = × − ⇒ =∆ = − = ⇒ − − = × − ⇒ =∆ = − = ⇒ − − = × − ⇒ =∆ = − = ⇒ − − = × − ⇒ =�  

  كند.   شود جهت آن تغيير مي اي كه سرعت متحرك برابر صفر مي در لحظه  
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16 4 2 6 6t sdr
V i ( t )j V i j

dt

===== = + + → = += = + + → = += = + + → = += = + + → = +

�
�� � � �� � �

  

  ها:xي بردار سرعت با محور  زاويه  

6
1 45

6
y

x

V
tan

V
α = = = ⇒ α = °α = = = ⇒ α = °α = = = ⇒ α = °α = = = ⇒ α = °  

4است  yشتاب متحرك ثابت و در راستاي محور   
dV

(a j)
dt

= == == == =

��
� �

90βها برابر xي آن با محور  پس زاويه  = °β = °β = °β =   است.  °

90 45 45θ = β − α = ° − ° = °θ = β − α = ° − ° = °θ = β − α = ° − ° = °θ = β − α = ° − ° =   ت و شتابي بين بردارهاي سرع زاويه°
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21
2 yy gt V t y= − + += − + += − + += − + +� �  

25 7 4 24 7 4 7 4 37 24 7 4 13 96 2h ( / ) / h / ( ) / ( ) / m= − × + × ⇒ = − + = × − = −= − × + × ⇒ = − + = × − = −= − × + × ⇒ = − + = × − = −= − × + × ⇒ = − + = × − = −  

2 21
5 5 8 24 5 8 5 8 29 24 29

2 yy gt V t y y ( / ) / / ( ) m= − + + ⇒ = − × + × + = − + = −= − + + ⇒ = − × + × + = − + = −= − + + ⇒ = − × + × + = − + = −= − + + ⇒ = − × + × + = − + = −� � �  

96 2 29 67 2h y / / m− = − =− = − =− = − =− = − =  
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y y

y

F ma

T mg ma

∑ =∑ =∑ =∑ =


− =− =− =− =
  

1 2
3 3y ymg mg ma a g⇒ − = ⇒ = −⇒ − = ⇒ = −⇒ − = ⇒ = −⇒ − = ⇒ = −  

a
�

b
�

a b−−−−
��

a b++++
��

2
m

a( )
s

t(s)
2

2−−−−

1
� 2S

1S

m

T

mg

y

ya

h
••••
y

x
V�

y
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h h
Sin x

x Sin
α = ⇒ =α = ⇒ =α = ⇒ =α = ⇒ =

αααα
  

x x k xF ma mgSin mgCos ma∑ = ⇒ α−µ α =∑ = ⇒ α−µ α =∑ = ⇒ α−µ α =∑ = ⇒ α−µ α =  

x ka gSin gCos⇒ = α −µ α⇒ = α −µ α⇒ = α −µ α⇒ = α −µ α  

2 2 22 2x x x x k
h

V V a x V (gSin gCos )
Sin

− = ⋅ ⇒ = α − µ α ×− = ⋅ ⇒ = α − µ α ×− = ⋅ ⇒ = α − µ α ×− = ⋅ ⇒ = α − µ α ×
αααα�  

2 2 1 2 1 k
x k xV gh( Cot ) V gh( )

tan

µµµµ
⇒ = −µ α ⇒ = −⇒ = −µ α ⇒ = −⇒ = −µ α ⇒ = −⇒ = −µ α ⇒ = −

αααα
  

  پاسخ است. 3گزينه  - 212

2 1 1 1 1 2 1
75 3 1
100 4 4

K K K K K K K= − = − ⇒ == − = − ⇒ == − = − ⇒ == − = − ⇒ =  

2 2 2 22 2 2

1 1 1 1

1 1 1
2 4 2

K V V V
K mV ( ) ( )

K V V V
= ⇒ = ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ = ⇒ =  

2 2
2 1 1

1 1

1 1 50
2 2 100

P V
P mV P P P

P V
= ⇒ = = ⇒ = == ⇒ = = ⇒ = == ⇒ = = ⇒ = == ⇒ = = ⇒ = =  
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1 1 1

2 2 2

2 7 200 540

1 540 540

m V / gm

m V gV

= ρ ⋅ = × == ρ ⋅ = × == ρ ⋅ = × == ρ ⋅ = × =
ρ = ⇒ρ = ⇒ρ = ⇒ρ = ⇒ 

= ρ ⋅ = × == ρ ⋅ = × == ρ ⋅ = × == ρ ⋅ = × =
  

1 2 1 1 1 2 2 2 0 9 100 4 2 20 0 9 90 4 2 84Q Q m C ( ) m C ( ) / ( ) / ( ) / /+ = ⇒ θ− θ + θ − θ = ⇒ θ− = − θ − ⇒ θ− = − θ ++ = ⇒ θ− θ + θ − θ = ⇒ θ− = − θ − ⇒ θ− = − θ ++ = ⇒ θ− θ + θ − θ = ⇒ θ− = − θ − ⇒ θ− = − θ ++ = ⇒ θ− θ + θ − θ = ⇒ θ− = − θ − ⇒ θ− = − θ +� �  

174
5 1 174 34

5 1
/ C

/
⇒ θ = ⇒ θ = °⇒ θ = ⇒ θ = °⇒ θ = ⇒ θ = °⇒ θ = ⇒ θ = °≃  
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1 2
2 2 2

1 2 2 2

2 7 3 2 7 3
300 273 300 27

273 3 270

P P / /
V T K C

T T T T
⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ + θ = ⇒ θ = °⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ + θ = ⇒ θ = °⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ + θ = ⇒ θ = °⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ + θ = ⇒ θ = °

−−−−
  ثابت است
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80 30p q cm , f cm+ = =+ = =+ = =+ = =  

2 21 1 1 1 1 1 80 2 1
2400 60 80 140 2400

80 30 80 30
p

p p p p p
p q f p p p( p)

−−−−
− = ⇒ − = ⇒ = ⇒ − = − ⇒ − = −− = ⇒ − = ⇒ = ⇒ − = − ⇒ − = −− = ⇒ − = ⇒ = ⇒ − = − ⇒ − = −− = ⇒ − = ⇒ = ⇒ − = − ⇒ − = −

− −− −− −− −
  

140 2400 20 60p(p ) p cm , q cm− = − ⇒ = =− = − ⇒ = =− = − ⇒ = =− = − ⇒ = =  

60
3

20
A B q

AB p

′ ′′ ′′ ′′ ′
= = == = == = == = =  

تر از طـول   ي مقعر طول تصوير مجازي بزرگ نكته: توجه داشته باشيد كه چون تصوير در طرف ديگر آينه است پس مجازي است. از طرفي در آينه  

  تواند پاسخ درست باشد.   ) مي1ي ( جسم حقيقي است پس فقط گزينه
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1ضريب شكست محيط شفاف  2 1

2 1
1

2
1 1
2

V n V n
n

V n
V

= ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ =  

2
1 2

1
2 30 1 1 90

nSin i
n Sin i n Sinr Sin Sinr Sinr r

Sinr n
= ⇒ = ⇒ × ° = × ⇒ = ⇒ = °= ⇒ = ⇒ × ° = × ⇒ = ⇒ = °= ⇒ = ⇒ × ° = × ⇒ = ⇒ = °= ⇒ = ⇒ × ° = × ⇒ = ⇒ = °  

90 30 60D r i= − = ° − ° = °= − = ° − ° = °= − = ° − ° = °= − = ° − ° =   ي انحراف زاويه°
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p)2جسم روي مركز عدسي همگرا قرار دارد    f q)80ر آن قرار دارد ، پس تصوير نيز در همين فاصله از عدسي و در طرف ديگ====( cm)==== .  

60 40p cm , f cm′′′′ = == == == =  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1
120

60 40 40 60 120 120
q cm

p q f q q

−−−− ′′′′+ = ⇒ + = ⇒ = − = = ⇒ =+ = ⇒ + = ⇒ = − = = ⇒ =+ = ⇒ + = ⇒ = − = = ⇒ =+ = ⇒ + = ⇒ = − = = ⇒ =
′ ′ ′ ′′ ′ ′ ′′ ′ ′ ′′ ′ ′ ′

  

  شود.   متر از عدسي دور مي سانتي 40بنابراين تصوير   

αααα

h

x

kf
N

mgSinαααα
mgCosαααα mg
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1چگالي روغن  1 3 3 3 3 3
20

1 20 25 0 8
25

g
h h /

cm
ρ = ρ ⇒ × = ρ × ⇒ ρ = =ρ = ρ ⇒ × = ρ × ⇒ ρ = =ρ = ρ ⇒ × = ρ × ⇒ ρ = =ρ = ρ ⇒ × = ρ × ⇒ ρ =   : حالت اول=

1 2 1 1 2 2 3 3 1 11 13 6 25 0 8 25P P h h h h / (h ) /= ⇒ ρ = ρ + ρ ⇒ × = × − + ×= ⇒ ρ = ρ + ρ ⇒ × = × − + ×= ⇒ ρ = ρ + ρ ⇒ × = × − + ×= ⇒ ρ = ρ + ρ ⇒ × = × − +   ت دوم: حال×

1 1 1 113 6 340 20 12 6 320 25 4h / h / h h / cm= − + ⇒ = ⇒= − + ⇒ = ⇒= − + ⇒ = ⇒= − + ⇒ = ⇒ ≃  

1 20 5 4h / cm= − == − == − == −   مقداري كه بايد به ارتفاع ستون آب اضافه كنيم=
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  باشد.   منفي مي 2qكه برآيند نيروهاي الكترواستاتيكي وارد بر هر يك از بارها برابر صفر است، پس علامت بار  با توجه به اين  

2 2 2 2
12 32 2 2

2
2

21 31 22 2 2

2 8
4 1

2 2 8
8 2

q q
F F k k x (d x) ( )

x (d x)

q x
F F k k q ( )

x d d

× ×× ×× ×× ×
= ⇒ = ⇒ = −= ⇒ = ⇒ = −= ⇒ = ⇒ = −= ⇒ = ⇒ = −

−−−−

×××× ××××
= ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ =

  

2 3
3
d

x d x x d x⇒ = − ⇒ = ⇒ =⇒ = − ⇒ = ⇒ =⇒ = − ⇒ = ⇒ =⇒ = − ⇒ = ⇒   )1ي ( رابطه =

2
2

2 2 2
898 8
9

d

x
q C

d d
⇒ = = = µ⇒ = = = µ⇒ = = = µ⇒ = = = µ2ي ( رابطه(  
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6 6 310 10 10 3600 3 6U kWh J / J− −− −− −− −= = × × == = × × == = × × == = × × =  

2 6 61 1
3 6 10 7 2 10 7 2

2 2
U CV / C C / F / F−−−−= ⇒ = × ⇒ = × = µ= ⇒ = × ⇒ = × = µ= ⇒ = × ⇒ = × = µ= ⇒ = × ⇒ = × = µ  
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1 15
12 2 1T

I V
R r

ε εε εε εε ε
= ⇒ = ⇒ ε == ⇒ = ⇒ ε == ⇒ = ⇒ ε == ⇒ = ⇒ ε =

+ + ++ + ++ + ++ + +
  حالت اول :  

15 15
4 2 1 7T

I I A
R r

εεεε
= ⇒ = == ⇒ = == ⇒ = == ⇒ = =

+ + ++ + ++ + ++ + +
  : حالت دوم 

1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2
15

12 6 2
7

V V R I R I I I I I , I I A= ⇒ = ⇒ = ⇒ = + == ⇒ = ⇒ = ⇒ = + == ⇒ = ⇒ = ⇒ = + == ⇒ = ⇒ = ⇒ = + =  

1 1 1 1
15 15 5

2 3
7 7 7

I I I I A+ = ⇒ = ⇒ =+ = ⇒ = ⇒ =+ = ⇒ = ⇒ =+ = ⇒ = ⇒ =  
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  باشد.   ولت مي 30ها برابر  اند پس اختلاف پتانسيل دو سر هر يك از آن صورت موازي بسته شده ها به كه مقاومت با توجه به اين  

3
30 15 6 2 3 6

3
R

V RI R R R
R

××××
= ⇒ = × ⇒ + = ⇒ = Ω= ⇒ = × ⇒ + = ⇒ = Ω= ⇒ = × ⇒ + = ⇒ = Ω= ⇒ = × ⇒ + = ⇒ = Ω

++++
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كنـد و انـرژي نيـز در آن مصـرف      اهمي با يك سيم به هم وصل شده است پس هيچ جرياني از آن عبـور نمـي   9كه دوسر مقاومت  با توجه به اين  

تمام جريان از سيم وسط كـه مقاومـت آن   كند و  اهمي جريان عبور نمي 18اهمي و  9هاي  شود. توجه داشته باشيد كه در اين حالت از مقاومت نمي

  صفر است، عبور خواهد كرد.  
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1 2B B====
��� ����

  

7 72 10 2 10
I I

d r

− −− −− −− − ′′′′
× × = π× ×× × = π× ×× × = π× ×× × = π× ×  

12 2
3 2 10 10

10
r r r cm

r r
= × ⇒ = + ⇒ == × ⇒ = + ⇒ == × ⇒ = + ⇒ == × ⇒ = + ⇒ =

++++
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3 2 2 24 10 0 2 2 10 200maxBACos BACos BA / A A m cm− −− −− −− −ϕ = θ ⇒ ϕ = ° = ⇒ × = × ⇒ = × =ϕ = θ ⇒ ϕ = ° = ⇒ × = × ⇒ = × =ϕ = θ ⇒ ϕ = ° = ⇒ × = × ⇒ = × =ϕ = θ ⇒ ϕ = ° = ⇒ × = × ⇒ = × =�  

x

31F 1 3q C= µ= µ= µ= µ 21F 12F 2q 3 8q C= µ= µ= µ= µ32F 23F 13F

d

A
1 12R = Ω= Ω= Ω= Ω

2 6R = Ω= Ω= Ω= Ω

2ΩΩΩΩ

1r = Ω= Ω= Ω= Ω

εεεε

1I

2I

I

12A r
2A

d

2B
�1B

�

3 25h cm====
1h1ρρρρ

2ρρρρ

3ρρρρ

2h
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2 2 2 2
2 2

1 1 1 2 2 2 2 21 1 1 1 2 1 2 1 2
3 2 2 2 22 21 2 1 2 1 22 2

2 22 2 2 22 2 1 22 1 22

4 4 4 42 4
4

1 14 42 4

m m m m m m
T T k

k k T k k T T (T T ) m
k

k k T T (T T )m m m m( )
T T k

T Tk (T T )k T

 ππππ π π ππ π ππ π ππ π π= π ⇒ = π ⇒ == π ⇒ = π ⇒ == π ⇒ = π ⇒ == π ⇒ = π ⇒ = ××××
 ππππ

⇒ = = = =⇒ = = = =⇒ = = = =⇒ = = = =
++++ + ++ ++ ++ +ππππ π +π +π +π += π ⇒ = π ⇒ == π ⇒ = π ⇒ == π ⇒ = π ⇒ == π ⇒ = π ⇒ =



  

2 2
1 2 2 2

3 3 3 1 22
3

2 2
4

m(T T )m
T T T T T

k m

++++
= π ⇒ = π ⇒ = += π ⇒ = π ⇒ = += π ⇒ = π ⇒ = += π ⇒ = π ⇒ = +

ππππ
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0 02 0 02mV A / A A / m= ω ⇒ π = ×π ⇒ == ω ⇒ π = ×π ⇒ == ω ⇒ π = ×π ⇒ == ω ⇒ π = ×π ⇒ =  

ي  از طرفي فاز سرعت از فاز حركت به اندازه  
2
ππππ
  تر است، پس فاز حركت برابر است با:  راديان بيش 

11 11 3 4
6 2 6 3

( t ) t t
π π π − π ππ π π − π ππ π π − π ππ π π − π π

π + − = π + = π +π + − = π + = π +π + − = π + = π +π + − = π + = π +  

4
0 02

3
y / Sin( t )

ππππ
= π += π += π += π +  
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2 2 2 2
2

1 1

200 25
8 25 200 200 128 72

160 128 16 128

V F F FF
V F N N

V F
= ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = × = ⇒ − == ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = × = ⇒ − == ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = × = ⇒ − == ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = × = ⇒ − =

µµµµ
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7
6

7
6 6

6

M

M N

N

(rad)

(rad)

(rad)

ππππ
ϕ =ϕ =ϕ =ϕ =

π ππ ππ ππ π
⇒ ∆ϕ = ϕ − ϕ = − = π⇒ ∆ϕ = ϕ − ϕ = − = π⇒ ∆ϕ = ϕ − ϕ = − = π⇒ ∆ϕ = ϕ − ϕ = − = π

ππππ
ϕ =ϕ =ϕ =ϕ =
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  يابد.   كننده افزايش مي فرودي، ولتاژ متوقفنور با افزايش بسامد   

eV hf W= −= −= −= −� �  
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2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 4 1 2 1

3
720 100 4 4 36 36 6 3HR ( ) ( ) n

nn n n n n
= − ⇒ = − ⇒ = − ⇒ = ⇒ = = ⇒ == − ⇒ = − ⇒ = − ⇒ = ⇒ = = ⇒ == − ⇒ = − ⇒ = − ⇒ = ⇒ = = ⇒ == − ⇒ = − ⇒ = − ⇒ = ⇒ = = ⇒ =

λλλλ ′′′′
  

′′′′2nمدار مقصد الكترون      باشد.   ي بالمر مي هاي تابش شده مربوط به رشته بوده، پس فوتون ====
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        شيميشيميشيميشيميشيميشيميشيميشيمي
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  هاي نادرست:   بررسي گزينه  

  گويند.   ي هر اتم را، عدد جرمي آن مي هاي هسته ها و نوترون ) مجموع شمار پروتون1  

  تر است.  برابر جرم الكترون و اندكي از جرم نوترون كم 1837) جرم پروتون 2  

ي عكس فركانس و طول موج، واضح است كه  توجه به رابطهيابد. با  با افزايش جرم اتم فلز افزايش مي X) موزلي مشاهده كرد، فركانس پرتوهاي 3  

  يابد.   طول موج اين پرتوها، با افزايش جرم اتم فلز كاهش مي

M

7
6
ππππ

N

6
ππππ
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1lل شود. بـراي مثـا   ها در زيرلايه مشخص مي ند كه بر اساس آن شكل و تعداد اوربيتالك نوع زيرلايه را تعيين مي (l)عدد كوانتومي اوربيتالي    ==== 

  كند كه داراي سه اوربيتال دمبلي شكل است.  را مشخص مي pي  زيرلايه

  پاسخ است. 2گزينه  - 238

يابـد.   گروه، از بالا به پايين با افزايش عدد اتمي، انرژي نخستين يونش كاهش مـي  شود، در ميان عنصرهاي هم گونه كه در نمودار مشاهده مي همان  

2ها بـه   كه آرايش الكتروني اتم آن 15چنين عنصرهاي گروه  تر است. هم كم 5Bاز  13Alانرژي نخستين يونش  13ثال در گروه براي م 3ns np 

پـر يـك    تري دارند. زيرا آرايش نيمه از خود، انرژي نخستين يونش بيشپر است، در مقايسه با عنصر بعد  ها نيمه اتم آن pي  شود و زيرلايه ختم مي

در  15از گـروه   Pو  Nتري است. بـراي مثـال، انـرژي نخسـتين يـونش       آرايش پايدار است و جدا كردن الكترون از آن مستلزم صرف انرژي بيش

  تر است.  ها بيش مقايسه با عنصر بعد از آن
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Br)2برم    2ي ظرفيت آن  تنها نافلز مايع جدول تناوبي است و با توجه به آرايش الكتروني لايه ( 54 4( s p   جاي دارد.   (VIIA) 17در گروه  (
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در ابتداي اين گزينه، آن را بـه يـك عبـارت    » ي همه«ي  كلمه ترند. بيان ي) فلزهاي واسطه از فلزهاي قليايي و قليايي خاكي سخت اغلب (نه همه  

  تر هستند.   جز جيوه، ساير فلزهاي واسطه از فلزهاي قليايي و قليايي خاكي سخت نادرست تبديل كرده است. به
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2هـا در آلومينيـوم كربنـات     هـا بـه آنيـون    نسبت شمار كاتيون   3 3(Al (CO ) هـا در روي فسـفات    هـا بـه كـاتيون    و نسـبت شـمار آنيـون    (

3 4 2(Zn (PO ) با هم يكسان و برابر  (
2
3
  است.  
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2IClو  3ClFهاي داده شده، اتم مركزي فقط در  در ميان تركيب  
  داراي پنج قلمرو الكتروني است.  −−−−

  مولكول
.

.

|

.
.

|

..
: F :

..
Cl F :

..

: F :
..

−−−−  

..

|

.. ..
:F F:.. ..

Br.. ..
:F F:.. ..: F:..

  
.. ... .. .
: :[ Cl I Cl ].. ....

−−−−− −− −− −− −  

.. ..
:F .. F:.. ..

Xe.. ....
:F F:.. ..

  

  6  5  6  5  تعداد قلمرو پيرامون اتم مركزي

  14  9  16  11  هاي ناپيوندي شمار جفت الكترون

  ت.پاسخ اس 2گزينه  - 243

Nپيوندهاي     H−−−−  3درNH   وS O−−−−  3درSO   از نوع كووالانسي قطبي هستند. ولـي

داراي يـك   3NHدر  N. زيـرا اتـم   ناقطبي اسـت  3SOقطبي و مولكول  3NHمولكول 

برابـر صـفر    3NHجفت الكترون ناپيوندي است و برآينـد بردارهـاي قطبيـت پيونـد در     

كاملاً متقارن است و برآيند بردارهاي قطبيت  3SOشود. اين در حالي است كه مولكول  نمي

  گردد.   برابر صفر مي 3SOوند در پي
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  بينيد.   شكل هندسي اين سه مولكول را در زير مي  

  

  

  

  

  (مسطح مثلثي)  ضلعي) ي سه (خميده)                                (هرم با قاعده
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بينيـد   طور كه مـي  كنيم. همان ي تركيب موردنظر را رسم مي گسترده مهابتدا فرمول ساختاري ني  

اين تركيب حلقوي و از مشتقات بنزن است. داراي يك گروه آميني و سـه گـروه هيدروكسـيل    

8(يكي الكلي و دوتاي ديگر فنولي) و فرمول مولكولي آن  11 3C H NO باشد.   مي  

: :O

S
.. ..

O O.. . ... . .

�
|

..
N

H H
H

. .. .O

S
.. ..

::O O
.. ..

�

|

..
P.. ..

: :Cl Cl
.. ..::Cl

..

. ...S.. ..
: :Cl Cl.. ..

2 2

OH
|

|

H

C CH NH− −− −− −− −

HO

HO

HH

H
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  ، اتانال يا استالدهيد است.  4، متيل پروپانوات و نام درست رديف 2، استون يا پروپانون، نام درست رديف 1درست رديف  نام  
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2صورت  به 16فرمول تركيب حاصل از واكنش آلومينيوم با عنصر گروه    3Al X ين تركيب را آلومينيـوم  درصد ا 36باشد. مطابق صورت تست،  مي

  آوريم. دست مي را به Xدهد. با استفاده از اين رابطه، جرم مولي عنصر  تشكيل مي

27 1

2 3

2 36 54 36
32

100 54 3 100
AlAl

X g mol
Al X X

==== −−−−= → = ⇒ = ⋅= → = ⇒ = ⋅= → = ⇒ = ⋅= → = ⇒ = ⋅
++++

  

و پروتـون   16داراي  Xهاي اتم اين عنصر با هم برابر است، پس عنصـر   ها و نوترون جا كه شمار پروتون باشد. از آن مي 32برابر  Xجرم مولي عنصر   

32نوترون است و اتم گوگرد  16
16( S) باشد.   مي  
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  شود.   اكسيد استفاده مي ي گاز كلر در آزمايشگاه از واكنش هيدروكلريك اسيد با منگنز دي براي تهيه  

2 2 2 24 2(s) (aq) (aq) (g) (l)MnO HCl MnCl Cl H O+ → + ++ → + ++ → + ++ → + +  
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  صورت زير است:   ي هواي خودروها به ر فرآيند پر شدن كيسههاي انجام شده د واكنش  

3)                                               1(واكنش  22 2 3(s) (s) (g)NaN Na N
∆∆∆∆→ +→ +→ +→ +  

2)          2(واكنش  3 2 ا     گرم  6 3 2(s) (s) (s) (s)Na Fe O Na O Fe
∆∆∆∆+ → + ++ → + ++ → + ++ → + +  

2)             3(واكنش  2 2 32 2(s) (g) (g) (s)Na O CO H O NaHCO
∆∆∆∆+ + →+ + →+ + →+ + →  

، سـديم  2و  1هـاي   ي مشترك در واكنش كنيم. ماده ها را يكسان مي ي مشترك در واكنش پذيرد، ابتدا ضريب ماده نش انجام ميدر مسائلي كه چند واك  

ي مشـترك در   چنـين مـاده   كنـيم. هـم   ضـرب مـي   3را در  1ي واكـنش   در اين دو واكنش، طرفين معادله Naباشد كه براي يكسان شدن ضريب  مي

2Naد است كه براي يكسان شدن ضريب ، سديم اكسي3و  2هاي  واكنش O نماييم.   ضرب مي 3را در  3ي واكنش  در اين دو واكنش، طرفين معادله  

3 26 6 9(s) (s) (g)NaN Na N
∆∆∆∆→ +→ +→ +→ +  

2 3 2 ا     گرم  6 3 2(s) (s) (s) (s)Na Fe O Na O Fe+ → + ++ → + ++ → + ++ → + +  

2 2 2 33 6 3 6(s) (g) (g) (s)Na O CO H O NaHCO+ + →+ + →+ + →+ + →  

  گونه بنويسيم:   طور خلاصه اين توانيم به يم آزيد و سديم هيدروژن كربنات هستند، ميترتيب سد علوم و مجهول مسأله، بهكه م با توجه به اين  

3 2 36 6 3 6(s) (s) (s) (s)NaN ~ Na ~ Na O ~ NaHCO  

  توان تست موردنظر را حل نمود:   اكنون به دو روش مي  

  روش اول: روابط استوكيومتري  

3 13?mol NaHCO g==== 3
1mol

NaN ×××× 3

65

NaN

g

3

3

6

6

mol NaHCO

NaN mol
×××× 3

3
0 2/ mol NaHCO

NaN
====  

  ارز هاي هم روش دوم: تناسب  

3 2 3

3

6 6 3 6

13
6 65 6 0 2

(s) (s) (s) (s)NaN ~ Na ~ Na O ~ NaHCO

g xmol
x / mol NaHCO× → =× → =× → =× → =
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  آوريم. دست مي ها را به دهنده هاي واكنش ابتدا تعداد مول  

3
3 3 3

3

1
1 68 0 02

84

mol MgCO
?mol MgCO / g MgCO / mol MgCO

g MgCO
= × == × == × == × =  

0 05 1 0 05
mol

?mol HCl / L / mol HCl
L

= × == × == × == × =  

3ي  ها در معادلـه  دست آمده را به ضرايب استوكيومتري آن هاي به تعداد مول   2 2 22HCl MgCO MgCl H O CO+ → + ++ → + ++ → + ++ → + تقسـيم   +

  دست آيد، محدودكننده است.  تري براي آن به م. موردي كه مقدار عددي كمكني مي

3MgCO .محدودكننده است

30 02
0 02

1 0 02 0 025
0 05

0 025
2

/ mol MgCO
/

, / /
/ mol HCl

/


==== 

< ⇒< ⇒< ⇒< ⇒
====

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  دست آورد.   حاصل از واكنش را توسط محدودكننده به 2COتوان حجم گاز  اكنون مي  

3 2 2 2

2

2

0 02

1 1 22 4 0 448

HCl MgCO MgCl H O CO

/ mol xL

/ x / L CO

+ → + ++ → + ++ → + ++ → + +

× ⇒ =× ⇒ =× ⇒ =× ⇒ =
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Aانرژي پيوند    B−−−−  راX كنيم. فرض مي  

0 25

1 7

1 5

E(C D) / X

E(A B) X E(A C) / X

E(B D) / X

− =− =− =− =


− = ⇒ − =− = ⇒ − =− = ⇒ − =− = ⇒ − =
 − =− =− =− =

  

  ∆∆∆∆Hها] = (واكنش) دهنده [مجموع انرژي پيوندهاي واكنش –ها]  [مجموع انرژي پيوندهاي فرآورده

390 0 25 1 7 1 5 200[X / X] [ / X / X] X− = + − + ⇒ =− = + − + ⇒ =− = + − + ⇒ =− = + − + ⇒ =  

1200E(A B) X kJ mol−−−−− = = ⋅− = = ⋅− = = ⋅− = = ⋅  
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  دست آوريم. ي فلز موردنظر را به بايد ظرفيت گرمايي ويژه  

1 175 1175q / kJ J= == == == =  

1175 100 65 15 0 235
J

q mC T J C ( ) C /
g C

= ∆ ⇒ = × × − ⇒ == ∆ ⇒ = × × − ⇒ == ∆ ⇒ = × × − ⇒ == ∆ ⇒ = × × − ⇒ =
⋅ °⋅ °⋅ °⋅ °

  

  پس فلز موردنظر، نقره است.    
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  اتين >اتن  >گرماي استاندارد سوختن: اتان 

  اتين <اتن  <ي سوختن: اتان  دماي شعله
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 ـ نظمي، واكنش را به سمت چپ و عامل انرژي واكنش را به سمت راست پيش مـي  بينيد، عامل بي طور كه مي همان   رد. چـون سـوختن هيـدروژن    ب

  روپي غلبه دارد.  شود، حتماً گرماده بودن واكنش يا كاهش آنتالپي بر كاهش آنت خود انجام مي خودبه

2 2 22 2(g) (g) (g)H O H O q+ → ++ → ++ → ++ → +  

  مول گاز 3                        مول گاز          2

  تر) نظمي بيش (بي                                           تر)                           (انرژي كم                                
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مك    محلول      ن ــا در دماي   ــذيري جرم محلول در اين دم ــلال پ 2 آب انح 2 7

ــذيري در دماي  ــلال پ 2 انح 2 7

ــذيري  ــلال پ ــاوت انح  تف

60 40 100 40 140

35 20

20

C K Cr O g g g g

C K Cr O g

g

 ° = → = + =° = → = + =° = → = + =° = → = + =


−−−− ° =° =° =° =

====

  

2پذيري  تفاوت انحلال   2 7K Cr O  60در دماهاي C°°°°  35و C°°°°  140باشد. پس اگر  گرم مي 20برابرg  2ي  از محلول سير شـده 2 7K Cr O  را از

60دماي  C°°°°  35تا دماي C°°°°  20سرد كنيم، مقدارg  كند. حال اگر همين عمـل را بـا    صورت بلور رسوب مي و بهشده از اين نمك از محلول خارج

  توان نوشت:   گرم محلول سير شده انجام دهيم، مي 70

 محلول      رسوب    

 رسوب    

140 20

70 10

g ~ g

x x g⇒ =⇒ =⇒ =⇒ =
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  روش اول: روابط استوكيومتري  

  دهد.   گرم محلول نشان مي 100شونده را در  ي حل آوريم. درصد جرمي، جرم ماده دست مي ابتدا درصد جرمي محلول را به  

 محلول     

ــول  درصد جرمي محل

1
100

mL
?g NaOH g= ×= ×= ×= ×
������������������

 محلول      محلول     

 محلول     

ــالي  چگ

1

1 35 1000

L

/ g mL
××××

�����������
 محلول     

2 5/ mol
××××

 محلول     

 مولاريتـــه

40

11

NaOH g NaOH

molL
××××

��������

7 4/ g NaOH
NaOH

====  
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كنـيم.   ي محلول را محاسـبه مـي   گرم آب است. اكنون مولاليته 6/92ي آن يعني  وجود دارد و بقيه NaOHگرم  4/7گرم محلول،  100پس در هر   

  ي موجود در يك كيلوگرم حلال (آب) است.   شونده ي محلول، تعداد مول حل مولاليته

1?mol NaOH kg==== 2
2

 مولاليتـــه

1000

1

g H O
H O

kg
××××

������������������� 22

7 4 1
2

92 6 40

/ g NaOH mol NaOH
mol NaOH

/ g H O g NaOHH O
× ×× ×× ×× × ≃  

  مولال است.   2وجود دارد و محلول موردنظر  NaOHمول  2پس در يك كيلوگرم حلال (آب) مقدار   

ي  ارز و رابطه هاي هم تناسب روش دوم:  
10

M
ad

C
M

====  

  آوريم. دست مي را به (a)ابتدا درصد جرمي محلول   

10 10 1 35
2 5 %7 4

40M
ad a /

C / a /
M

× ×× ×× ×× ×
= ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ =  

كنـيم.   ي محلول را محاسـبه مـي   گرم آب است. اكنون مولاليته 6/92ي آن يعني  وجود دارد و بقيه NaOHگرم  4/7گرم محلول،  100پس در هر   

  دهد.   گرم) حلال (آب) را نشان مي 1000ي موجود در يك كيلوگرم ( شونده هاي حل ي محلول، تعداد مول ولاليتهم

292 6 7 4

1
1000 80 2

40

/ g H O ~ / g NaOH

mol NaOH
x x g NaOH mol NaOH

g NaOH
⇒ = × =⇒ = × =⇒ = × =⇒ = × =

  

  مولال است.   2وجود دارد و محلول موردنظر  NaOHمول  2پس در يك كيلوگرم حلال (آب) مقدار   
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  كيومتريروش اول: روابط استو  

  به صورت زير است: 2MgClي تفكيك يوني  معادله  

2
2 2(aq) (aq)(aq)MgCl Mg Cl+ −+ −+ −+ −→ +→ +→ +→ +  

  ت آورد.  دس صورت زير به را به 2MgClتوان غلظت مولي محلول  شود. پس مي مول يون توليد مي 3مقدار  2MgClبر اثر تفكيك هر مول   

ون    ي  
2 محلول     

 محلول     
 مولاريتـــه

1 1 2
1

1

L / mol
?mol MgCl L

L
= × ×= × ×= × ×= × ×

��������������������

ون    ي  2
ون    ي  

1

1 3

mol MgCl

L mol
×××× ون   2 ي  

0 4/ mol MgCl====  

با محلول نقره  2MgClي واكنش محلول  مولار است. معادله 4/0وجود دارد و محلول موردنظر  2MgClمول  4/0پس در هر ليتر محلول، مقدار   

  صورت زير است:  نيترات به

2 3 3 22 2(aq) (aq) (aq) (s)MgCl AgNO Mg(NO ) AgCl+ → ++ → ++ → ++ → +  

2
1

5 74
mol

?mL MgCl / g AgCl= ×= ×= ×= ×
1

143 5

molAgCl

/ g AgCl
×××× 2

2

MgCl

mol

21

0 4

L MgCl

AgCl / mol
×××× 2

2
22

1000
50

1

mL MgCl
mLMgCl

L MgClMgCl
× =× =× =× =  

  ارز هاي هم روش دوم: تناسب  

  كنيم. را پيدا مي 2MgClابتدا غلظت مولي محلول   

2
2

1

2

1 2

1 1 2 0 4

(aq) (aq)(aq)MgCl Mg Cl

mol mol
x /
L L

x / mol L

+ −+ −+ −+ −

−−−−

→ +→ +→ +→ +

+ ⇒ = ⋅+ ⇒ = ⋅+ ⇒ = ⋅+ ⇒ = ⋅

  

10ليتر محلول  اكنون بايد محاسبه كنيم، چند ميلي   4/ mol L−−−−⋅⋅⋅⋅ گرم رسوب نقره كلريـد   74/5تواند  ه نيترات ميمنيزيم كلريد با مقدار كافي نقر

  توليد كند.  

2 3 3 22 2

0 4 5 74

1 2 143 5 0 05 50

(aq) (aq) (aq) (s)MgCl AgNO Mg(NO ) AgCl

mol
/ xL / g

L

/ x / L mL

+ → ++ → ++ → ++ → +

××××

× ⇒ = =× ⇒ = =× ⇒ = =× ⇒ = =
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  ها را مقايسه كنيم: شونده در هر يك از محلول هاي حل ابتدا بايد تعداد ذره  

2 آبشونده)       ي حل مول ذره 6/3(
21 2 1 2 2 4(s) (aq)(aq)/ CaCl / Ca / Cl+ −+ −+ −+ −→ +→ +→ +→ +  

 آبه)                    شوند ي حل مول ذره 2(
12 22 11 12 22 112 2(s) (aq)C H O C H O→→→→  

1 آبشونده)             ي حل مول ذره 3( 5 1 5 1 5(s) (aq) (aq)/ NaCl / Na / Cl
+ −+ −+ −+ −→ +→ +→ +→ +  

1ي جوش بالاتر است. بنابراين:  تر باشد، نقطه شونده بيش هاي حل هرچه تعداد ذره   3 2t t t> >> >> >> >  
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ي مـوردنظر   باشد. اگر مـاده  ها مي دهنده ي موردنظر جزء واكنش نزولي است و با گذشت زمان، غلظت كاهش يافته است، پس مادهنمودار ارائه شده   

  توان نوشت:  در نظر بگيريم، مي Aرا 

10 05 0 35 0 30[A] / / / mol L−−−−∆ = − = − ⋅∆ = − = − ⋅∆ = − = − ⋅∆ = − = − ⋅  

60 60 1t (s) (min)∆ = − = =∆ = − = =∆ = − = =∆ = − = =�  

1 10 30
0 30

1
A

[A] /
R / mol L min

t

− −− −− −− −∆ −∆ −∆ −∆ −
= − = − = ⋅ ⋅= − = − = ⋅ ⋅= − = − = ⋅ ⋅= − = − = ⋅ ⋅

∆∆∆∆
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2صورت  انون سرعت براي واكنش موردنظر بهق   2
m n

R k[A ] [B 2شود. با تقسيم كردن  نوشته مي ====[

1

R

R
3و  

1

R

R
رسيم كه بـا   به دو معادله مي 

  آيد.  دست مي به nو  mحل كردن اين دو معادله، مقادير مجهول  

2 2
2 3

3 3
1 1

4 10 0 2 0 4 4 5 10 0 6 0 2
8 2 3 9 3 2

5 10 0 2 0 2 5 10 0 2 0 2

m n m n
n m

m n m n

R Rk[ / ] [ / ] / k[ / ] [ / ]
n , m

R Rk[ / ] [ / ] k[ / ] [ / ]

− −− −− −− −

− −− −− −− −
× ×× ×× ×× ×

= = ⇒ = ⇒ = = = ⇒ = ⇒ == = ⇒ = ⇒ = = = ⇒ = ⇒ == = ⇒ = ⇒ = = = ⇒ = ⇒ == = ⇒ = ⇒ = = = ⇒ = ⇒ =
× ×× ×× ×× ×

  

2 3
2 2

2

3

m
R k[A ] [B ]

n

==== 
⇒ =⇒ =⇒ =⇒ =

==== 
  

4اكنون با تقسيم كردن   

1

R

R
  دست آورد.   را به 4ي  يعني سرعت در آزمايش شماره 4Rتوان مقدار عددي  مي 

2 3
4 2 3 1 1 1

43 2 3 3
1

0 6 0 4
3 2 72 3 6 10

5 10 0 2 0 2 5 10

R X k[ / ] [ / ] X
X R / mol L s

R k[ / ] [ / ]

− − −− − −− − −− − −
− −− −− −− −

= = ⇒ = × = ⇒ = = × ⋅ ⋅= = ⇒ = × = ⇒ = = × ⋅ ⋅= = ⇒ = × = ⇒ = = × ⋅ ⋅= = ⇒ = × = ⇒ = = × ⋅ ⋅
× ×× ×× ×× ×
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  ها برابر است.   هاي مولي آن هاي گزارش شده با غلظت تعداد مول حجم ظرف، يك ليتر است. پس  

32SO  2O  22SO  ماده  

  غلظت اوليه  2/2  ؟   �

2X++++  X−−−−  2X−−−−  تغيير غلظت  

  غلظت تعادلي  2/0  ؟  ؟

  دست آورد.   را به Xتوان مقدار  مي 2SOبا توجه به اطلاعات مربوط به   

2 2 2 0 2 1/ X / X− = ⇒ =− = ⇒ =− = ⇒ =− = ⇒ =  

  كنيم.   را پيدا مي 3SOاكنون غلظت تعادلي   

1
ــادلي 3 ــت تع = غلظ 2 2SO X mol L

−−−−+ = ⋅+ = ⋅+ = ⋅+ = ⋅�  

  دست آورد.   را به 2Oتوان غلظت تعادلي  با توجه به مقدار عددي ثابت تعادل، مي  

2 2
3 1

22 2
2 2 2

2 800 تعـــادلي1 0 125
80 2

[SO ] ( )
K [O ] / mol L

[SO ] [O ] ( / ) [O ]

−−−−= ⇒ = ⇒ = = ⋅= ⇒ = ⇒ = = ⋅= ⇒ = ⇒ = = ⋅= ⇒ = ⇒ = = ⋅  

  دست آورد.   ي اكسيژن را به توان غلظت اوليه اكنون مي  

ــه ــه اولي  اولي
1

2 21 0 125 1 125[O ] / [O ] / mol L
−−−−⇒ − = ⇒ = ⋅⇒ − = ⇒ = ⋅⇒ − = ⇒ = ⋅⇒ − = ⇒ =   هغلظت تعادلي = تغيير غلظت + غلظت اولي⋅

  باشد.   مي 125/1جا كه حجم ظرف، يك ليتر است، مقدار گاز اكسيژن برحسب مول بر ليتر  از آن  
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  ها:   بررسي گزينه  

جـا شـده، در نتيجـه     سمت راست معادله قرار دارد. طبق اصل لوشاتليه، با كاهش دما تعادل به سمت راست جابه q) واكنش گرماده است و نماد 1  

  شود.   تر مي و مقدار عددي ثابت تعادل بزرگافزايش يافته پيشرفت واكنش 
 K افزايش و به سمت راست افزايش پيشرفت

  

2 2 33 2(g) (g) (g)N H NH q+ + ↓+ + ↓+ + ↓+ + ↓⇌  

ي فعـال بـه    هاي گرماده، سطح انرژي پيچيـده  كنيد، در واكنش گونه كه مشاهده مي ) همان2  

  تر است.   ها نزديك دهنده سطح انرژي واكنش

  

  

  

3شود. پس ثابت تعادل واكنش گازي:  ) اگر واكنش معكوس شود، ثابت تعادل آن نيز معكوس مي3   2 22 3NH N H++++⇌ صورت زير محاسبه  به

  شود. مي

31 1 1
10

600 6
K

K

−−−−′′′′ = = = ×= = = ×= = = ×= = = ×  

  4 (H∆∆∆∆ تر است.   ها كوچك دهنده پي تشكيل واكنشواكنش منفي است، پس آنتالپي تشكيل فرآورده از مجموع آنتال  

  ∆∆∆∆Hها] = واكنش [مجموع آنتالپي تشكيل فرآورده –ها]  دهنده [مجموع آنتالپي تشكيل واكنش

∆Hها]  [مجموع آنتالپي تشكيل فرآورده >ها]  دهنده [مجموع آنتالپي تشكيل واكنش < ⇒∆ < ⇒∆ < ⇒∆ < ⇒�  
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M
M HA M HB

M

HA :pH log (C n )
pH(HA) pH(HB) (C n ) (C n )

HB : pH log (C n )

= − ⋅ ⋅ α= − ⋅ ⋅ α= − ⋅ ⋅ α= − ⋅ ⋅ α  ⇒ = → ⋅ ⋅α = ⋅ ⋅ α⇒ = → ⋅ ⋅α = ⋅ ⋅ α⇒ = → ⋅ ⋅α = ⋅ ⋅ α⇒ = → ⋅ ⋅α = ⋅ ⋅ α
= − ⋅ ⋅ α= − ⋅ ⋅ α= − ⋅ ⋅ α= − ⋅ ⋅ α 

  

0 07
1 0 07 1 0 014 5

0 014
M

M HA M HB
M

C (HB) /
(C / ) (C / )

C (HA) /
× × = × × ⇒ = =× × = × × ⇒ = =× × = × × ⇒ = =× × = × × ⇒ = =  
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ي  اسـت. در نقطـه   7برابـر   pHارزي  ي هم رو در نقطه نمايند. از اين طور كامل يكديگر را خنثي مي اي است كه اسيد و باز به ارزي، نقطه ي هم نقطه  

  :ي زير برقرار است ارزي رابطه هم

1 1 1 2 2 2HCl KOH(M n V ) (M n V )====  

2 20 3 1 20 0 2 1 30/ / V V mL KOH× × = × × ⇒ =× × = × × ⇒ =× × = × × ⇒ =× × = × × ⇒ =  

  توان عمل نمود:   ي نمك حاصل، به دو روش زير مي ي مولاريته براي محاسبه  

عـداد  رو براي پيدا كردن ت د. از ايننشو طور كامل مصرف مي ها به دهنده گيرد و واكنش طور كامل صورت مي ارزي، واكنش به ي هم روش اول: در نقطه  

  توان استفاده نمود.   ها مي دهنده هاي نمك حاصل، از هر كدام از واكنش مول

2

3

0 3 0 02

1 1 6 10

(aq) (aq) (aq) (l)HCl KOH KCl H O

mol
/ / L Xmol

L

X mol KCl−−−−

+ → ++ → ++ → ++ → +

××××

⇒ = ×⇒ = ×⇒ = ×⇒ = ×

  

  افزوده شده به يكديگر است.  KOHو  HClهاي  ها، يعني حجم دهنده حجم محلول حاصل نيز برابر مجموع حجم واكنش  

  

20 حجم حجم2 30 50 5 10HCl KOH mL mL mL L
−−−−= + = + = = ×= + = + = = ×= + = + = = ×= + = + = =   حجم محلول حاصل×

  دست آورد.   ي محلول نمك حاصل را به توان مولاريته ياكنون م  

3
1

2
6 10

0 12
5 10

n mol
/ mol L

V L

−−−−
−−−−

−−−−
××××

= = = ⋅= = = ⋅= = = ⋅= = = ⋅
××××

  ي نمك حاصل مولاريته

  ي زير استفاده نمود.   توان از رابطه ي نمك حاصل، مي ي مولاريته روش دوم: در سنجش حجمي اسيد و باز، براي محاسبه  

1 2 مك   1 ن  
1 2

0 3 0 2 0 06
0 12

0 3 0 2 0 5
( )

M M / / /
M / mol L

M M / / /

−−−−×××× ××××
= = = = ⋅= = = = ⋅= = = = ⋅= = = = ⋅

+ ++ ++ ++ +
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0  [نمك   ]01
4 76 4 76 1 3 76

0 a[ اســيد]1
/

pH pK log / log / /
/

= + = + = − == + = + = − == + = + = − == + = + = − =  

  pH آورد.   است، پس محلول بافر موردنظر اسيدي است و تورنسل را به رنگ قرمز درمي 7تر از  كوچك  
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  ها:   بررسي گزينه  

)2) در ساختار همگاني آلفا آمينواسيدها، گروه آمين 1   NH )ار دارد كه گروه كربوكسيل در روي همان كربني قر −−−−( COOH)−−−− گيرد.   قرار مي  

  2 (4 3NH NO رنگ است.   نمكي اسيدي است و فنول فتالئين در محلول آن بي  

H)ي پروتون  اين واكنش، مولكول آب، دهنده ) در3     د.  است و نقش اسيد برونستد را دار ++++(

  تري دارد.   كوچك bpKتر و  بزرگ bKرو  تري است، از اين ) متيل آمين نسبت به آمونياك باز قوي4  
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 اكســـايش

 كاهش    

2

2 2

2

| |

(s) (s)(aq) (aq)
| |

Zn Fe Zn Fe

++++

+ ++ ++ ++ +

++++

+ → ++ → ++ → ++ → +

�

�

  

2خودي است.  واكنش خودبه   ــش2 0 واكن 41 0 76 0 35 ت    ل و  ( )E E (Fe / Fe) E (Zn / Zn) / ( / ) / ( )
+ ++ ++ ++ +° = ° − ° = − − − = + > ⇒° = ° − ° = − − − = + > ⇒° = ° − ° = − − − = + > ⇒° = ° − ° = − − − = + > ⇒�  
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  ها تغيير نيافته و يك واكنش غيراكسايش و كاهش است.  يك از اتم ) عدد اكسايش هيچ4ي ( ي واكنش گزينه در معادله  
1 1 16 6

2 2 7 2 4 2

1 2 2 1 2 2

2 2
| | |

(aq) (aq) (aq) (l)

| |

K Cr O KOH K CrO H O
| | | | | |

+ + ++ + ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ +

+ − − + − −+ − − + − −+ − − + − −+ − − + − −

+ → ++ → ++ → ++ → +  
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  استفاده شود.   059/0بايد از عدد  59/0جاي عدد  در اين رابطه به  

ــتي  ــلول غلظ  س
ــتر 0 كم 059

 بيشــــتر

n
(aq)

( )
n
(aq)

[M ]/
E log

n [M ]

++++

++++
= − ×= − ×= − ×= − ×  
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دهـد كـه طـي يـك واكـنش       ي آندي و كاتدي در يك الكتروليت قرار دارند، پس يك سلول الكتروليتي را نشـان مـي   در اين شكل، هر دو تيغه  

ي روي را نشـان   يغـه ي مس با ت نشينند. در واقع اين تصوير، آبكاري تيغه ي مس مي خودي، ذرات فلز روي بر سطح تيغه الكتروشيميايي غيرخودبه

  دهد.   مي
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